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   چكيده
روي در امـور زنـدگي   اصل اعتدال و ميانـه ، يكي از مفاهيم بنيادي در انديشة ايراني

تـرين   مفصل، ويژه كتاب ششم دينكردهاي پهلوي بهها و اندرزنامهتاباست كه در ك
در شـاهنامة فردوسـي نيـز كـه چكيـدة      . نمود بارزي دارد، اندرزنامه به زبان پهلوي

يكـي از اصـول اساسـي     ،گزينـي ميانه، آيدن پيش از اسلام به شمار ميفرهنگ ايرا
 تـا  ايـم در اين مقاله كوشـيده . است كه در اندرزهاي مختلف به آن تأكيد شده است

هـاي ايـن دو كتـاب را دربـاره     همساني، به شيوة تطبيقي و با رويكرد تحليل محتوا
وم اعتدال در دينكـرد ششـم و   دهد كه مفهنتايج تحقيق نشان مي. اعتدال بازنماييم

افراط و تفـريط از  ، در هر دو كتاب .شاهنامة فردوسي به يكديگر بسيار نزديك است
نمـاد  ، گيـرد  مصاديق شر و بدي هستند و خير و نيكي كه در ميانة اين دو قرار مـي 

پندار و گفتـار نيـك اسـت؛ سـه     ، از سوي ديگر نيكي مساوي با كردار. اعتدال است
ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ دارند و انسان را بـه   ،زرتشتي كه با خرد اصل مهم باور

بين اعتـدال و  . روي استكنند كه اصل آن ميانهمي اي راهنماييزندگي خردمندانه
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عدل و داد نيز پيوند تنگاتنگي وجـود دارد كـه مفهـوم اشـه در انديشـة مزدايـي را       
كرد ششم با انـدرزهاي بخـش   مفهوم اعتدال در دينكه گفتني است . كندتداعي مي

تطـابق  ، ويژه ابيات مربوط به دوران پادشاهي خسرو انوشـيروان به، تاريخي شاهنامه
خـورد كـه   مي بيشتري دارد و گاهي اندرزهايي كاملاً يكسان در اين زمينه به چشم

   .گذاري دينكرد ششم بر شاهنامه يا منابع يكسان اندرزي دو كتاب استثيربيانگر تأ
  

ادبيـات   و پيمـان ، اعتـدال ، شـاهنامة فردوسـي  ، دينكرد ششم: اي كليديه واژه
  .تطبيقي



   3 / همكارانو  زهرا دلپذير؛ ...تطبيقي مفهوم اعتدال در  تحليل

  مقدمه 

هـاي   به پندها و دسـتورالعمل ، اي از ادبيات ايراني در پيش و پس از اسلامبخش گسترده
كـه در فارسـي ميانـه بـه صـورت       »انـدرز « ةواژ. تربيتي و دينـي اختصـاص دارد  ، اخلاقي

handarz به سـخنان  ، »نصيحت«و  »پند«مترادف آن  هايو واژه) 188 :1394 ،مكنزي( آمده

، منـان ؤم، شـاگرد ، شود كه اغلب فرد بزرگي براي راهنمـايي فرزنـد  اي گفته ميحكيمانه
  . )11: 1386، مزداپور( عامه مردم يا صاحبان شغل يا منصبي خاص بيان نموده باشد

 ـيا يآثـار انـدرز   1يو چهرمـان  ياصـل  ةنمون ايـن   .اسـت  يپهلـو  هـاي اندرزنامـه ، يران
 ـ  ها كه در دوران ساساني يا قرناندرزنامه ليف أهاي نخست پس از ورود اسلام بـه ايـران ت

ويـژه آيـين زرتشـتي هسـتند و بـا      بـه ، بازتابندة اصول و باورهاي انديشه ايرانـي ، اندشده
. يافتتوان به اطلاعاتي جامع دربارة فرهنگ و انديشة ايران باستان دست مطالعه آنها مي

اين كتاب  .كتاب ششم دينكرد به تنهايي يك شاخص است، هاي پهلويدر بين اندرزنامه
ترين اندرزنامة پهلوي جامع، آيدگانه دينكرد به شمار مينه كه ششمين كتاب از مجموعة

هـايي از آن بـه شـكل    المعارفي ديني و اخلاقي است كه احتمـالاً بخـش  ةو در حكم داير

ديگر به طور شفاهي در گردش بـوده و در قـرن سـوم هجـري بـه       هاييمكتوب و بخش
بازنويسـي   »آذر اميـدان « ،موبد زمان مأمون عباسي و پسر وي ْموبدان، »آذر فرنبغ«دست 

  . شده است
اي از بـا حجـم گسـترده   ، اي نوبه شيوه، رسيماز ادب پهلوي به ادب فارسي مي وقتي

ها و مضامين اخلاقي و ديني ايران قبل انديشه شويم كه ادامةرو ميهمضامين اندرزي روب
هـاي   اين مضامين از چـارچوب رسـاله  ، از اسلام هستند؛ با اين تفاوت كه در فارسي دري

، در ايـن ميـان  . به نظم و نثر انعكاس يافته است، كوتاه فراتر رفته و در انواع ادبي فارسي
به  اندرزي ايران باستان است كه دار ذخايرميراث، شاهنامه، ترين اثر حماسي ايرانبزرگ

هـاي  از طريق خداينامـه و اندرزنامـه  ، ها به صورت مكتوباحتمال زياد بخش بزرگي از آن
  .ملي ما راه يافته است پهلوي و برخي نيز از طريق گوسانان و سنت شفاهي به حماسه

ويـژه  وي بـه هاي پهلها و اندرزنامهايراني كه در كتاب ةترين مباني انديشيكي از مهم 
در  اسـت كـه  دال و نگه داشتن اندازه در كارهمفهوم اعت ،نمود بارزي دارد، دينكرد ششم

                                                 
1. typical 
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يكـي از مفـاهيم    ،در شاهنامة فردوسي نيز اعتـدال . گيردقرار مي طيافراط و تفر تقابل با
  . گر شده استبنيادي است كه در اندرزهاي مختلف جلوه

رد ششـم و شـاهنامة فردوسـي دربـارة     شود كه بـين دينك ـ  حال اين پرسش مطرح مي
هـا  كه دليل اين شباهتشود و ديگر آنمي هايي ديدهاوتها يا تفچه همساني ،مفهوم اعتدال

  .ها پاسخ دهندبه اين پرسشتا كوشند ندگان در اين پژوهش ميويسها چيست؟ نو تفاوت
  

  روش تحقيق

 يادبيـات تطبيق ـ  .سـت ابا رويكرد تحليـل محتو ، روش تحقيق در اين مقاله تطبيقي 
 هـا پيچيده و متعدد ادبيات از گذشته تا حال و شناخت شـباهت  يغالباً به يافتن پيوندها

 يدو مكتـب از شـهرت و اعتبـار بيشـتر     ،در اين زمينه. پردازديم يآثار ادب هايتفاوت و
صـرفاً بايـد بـين دو زبـان متفـاوت       يتطبيق ـ يبررس، يدر مكتب فرانسو .برخوردار است

 ،ياما در مكتب آمريكـاي  ؛)14: 1389، يكفـان ( دارند يكه با هم برخورد تاريخ ردبگي صورت
 ايـن  اصـول  مطابق. است همانندي و تشابه اصل، دارد اهميت دو اثر ةآنچه هنگام مقايس

فـارغ  ، به تحليل ادبيات ملل جهـان  توانيم رماك هنري، مشهور منتقد ديدگاه و مكتب
 يعلـوم انسـان   هايساير حوزه باادبيات  يتطبيق عةنين مطالاز معيار اختلاف زبان و همچ

، خطيـب ( ادبيات تطبيقي با نقد مدرن گره خـورده اسـت  ، در واقع در اين مكتب .پرداخت

1999 :46-50( .  
مكتـب  ، در بررسي تطبيقي مفهـوم اعتـدال در دينكـرد ششـم و شـاهنامة فردوسـي      

رد ششم به زبان پارسي ميانـه و شـاهنامه   نظر قرار گرفت؛ زيرا با اينكه دينكآمريكايي مد
اين دو كتاب از نظر زباني و مكاني از يكديگر جـدا  ، ليف شده استأبه زبان پارسي دري ت

  .اندنيستند و هر دو در دامان فرهنگ و انديشه ايراني باليده
پـس از بيـان كليـاتي دربـارة مفهـوم      گفتني است كه در اين پژوهش تلاش شده تـا  

ديشة مزدايـي، مبحـث اعتـدال در دينكـرد ششـم و شـاهنامه در دو فصـل        اعتدال در ان
سـپس در بخـش بررسـي تطبيقـي دينكـرد ششـم و شـاهنامه         .جداگانه بررسـي شـود  

د و تـا  شوبه طور دقيق با يكديگر مقايسه ، دو كتاب در زمينة اعتدال اندرزهاي، فردوسي
  . شودررسي هاي مشترك آنها تحليل و بها و سرچشمهحد امكان همانندي
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هدف اين پژوهش تنها بررسي انـدرزهاي دينكـرد ششـم بـا     كه وري است آشايان ياد
ابياتي از شاهنامه است كه به طور مستقيم ماهيت اندرزي دارند و اعتـدال در كارهـا بـه    

  .اخلاقي توصيه شده است عنوان يك پند و رهنمود
  

  پيشينة تحقيق

كنون نكـرد ششـم و شـاهنامة فردوسـي تـا     دي دربارة بررسي تطبيقي مفهوم اعتـدال در  
طلـوع و غـروب   «هـا چـون   كتـاب  از تنهـا از طريـق برخـي    .پژوهشي انجام نشده اسـت 

 از شـائول شـاكد   »از ايـران زرتشـتي تـا اسـلام    « ،)1375( زنـر . سـي .از آر »گري زرتشتي

و ) 1387( از مرتضي تهـامي  »پيمان در آيين مزديسنايي«ها چون و برخي مقاله )1393(

مفهـوم اعتـدال و    ةتوان به اطلاعـاتي اجمـالي دربـار   مي) 1379( از ژاله آموزگار »يمانپ«

نظر قـرار دادن همـة   مقالة حاضر بـا مـد   بنابراين. روي در انديشة ايراني دست يافتميانه
، ششم و شاهنامه و مقايسـة تطبيقـي آنهـا بـا يكـديگر     اعتدال در دينكرد  دربارهمباحث 

 دررد خ ـتطبيقـي مفهـوم    ررسـي ب«مقـالات  در پـيش از ايـن نيـز     .نمايـد اري تازه ميك

خـت و  بتطبيقي مفهـوم   ررسيب« و )1396( »فردوسي هشاهنامو  دينكرد ششمندرزهاي ا

به مقايسه مفـاهيم در دو   )1397( »فردوسي هشاهنامو  دينكرد ششمندرزهاي ا دركنش 

  . اند پرداختهمتن دينكرد و شاهنامه 
 از فرشـته آهنگـري   »كتاب ششـم دينكـرد  «هاي كنون دو ترجمه با نامتااز دينكرد ششم 

 .به چاپ رسـيده اسـت  ) 1392( از مهشيد ميرفخرايي »بررسي دينكرد ششم«و ) 1392(

برخلاف كتـاب آهنگـري كـه از روي ترجمـه انگليسـي      ، اما از آنجا كه كتاب ميرفخرايي
ترجمة مستقيم از مـتن  ، ارسي برگردانده شدهششم به ف از دينكرد) 1979( شائول شاكد

  .نظر قرار گرفتاين مقاله به عنوان متن اساس مد در، پهلوي به فارسي است

  
  مزدايي ةاعتدال در انديش

هرن و ( )1(شود بيان مي 1با واژة پيمان، روي در زبان فارسي ميانهمفهوم اعتدال و ميانه

                                                 
1. payman 
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 mayبـا   patiو برگرفته از تركيـب   )payman« :Mackenzie, 1971« ؛»پيمان«: 1394، هوبشمان

در فارسـي   pati manaواژة . )neberg, 1974: 158( اوستايي به معناي اندازه گرفتن اسـت 
  . )2()»پيمان«: 2ج، 1395، حسن دوست( باستان نيز از همين ريشه است

اهميت پيمان در اعتقادات زرتشتي به حدي اسـت كـه چكيـدة اخـلاق مزديسـنايي را      
تـوجهي   بـي . دازه و اعتدال در كارها بيان كردتوان با واژة پيمان در مفهوم نگاه داشتن انيم

1فريه بود«به پيمان نيز مساوي با 
2ابي بود«و  »

بـه ديگـر    .)3(به معناي افراط و تفريط است ،»

جوهرة دين زرتشتي و مساوي با دوري از افراط و تفريط اسـت كـه   ، سخن پيمان يا اعتدال
كتاب سوم دينكرد در ايـن زمينـه آمـده     از 97در فصل  .آينداهريمني به شمار مي اعمالي

تـازش اهـريمن در    خلاصة كار دين مزديسنايي آن است كه افراط و تفريط را كه از«: است

بـه حالـت ميانـه بازگردانـد تـا رسـتگاري و آرامـش كـل          ،كار آفريدگان پديد آمده اسـت 
، بينـي مزدايـي   جهـان  از سـوي ديگـر در  . )deMenasce, 1973: 292( »آفريدگان فراهم شود

 در وداهـا ، asaاشـه در اوسـتا   . آيـد مي 3نيرويي است كه از اشه، رويپيمان در معناي ميانه
arta ،مشترك هند و اروپايي و نيروي پايدارندة نظم جهان و نـاموس ازلـي طبيعـت     ةپديد

گيرد و مبتني بـر راسـتي و درسـتي    برمي است كه ابعاد مادي و معنوي زندگي انسان را در
روي به صورت سلامتي و افراط و تفـريط بـه   ميانه، در نظم مادي. )4()458: 1391، بهار( است

برگيرندة فضايل اخلاقي است  در نظم مينوي نيز پيمان در. شودصورت بيماري متجلي مي
بنـابراين   .)476: 1375، زنـر ( آينـد كه افراط و تفريط از دشمنان و مخالفان آن به شـمار مـي  

شـود و هـم قـانوني    پيمان هم قانوني طبيعي است كه بر اساس آن جهان مادي تنظيم مي
  . )479: همان( هاستاخلاقي است كه راهنماي اعمال و رفتار انسان

گيرد و رذايـل  ثنويت حوزة اخلاق را نيز در برمي ،در متون زرتشتيكه گفتني است  
 هاي پهلوي همچون دينكرددر بيشتر كتاب. دهدهم قرار ميو فضايل اخلاقي را در برابر 

، ...انـدرز پوريوتكيشـان و  ، يادگـار بزرگمهـر  ، مينوي خرد ،)8و  6، 5، 3هايويژه كتاببه(
، ها به جز پليدي مقابـل خـود  اما اين نيكي. هم آمده است فهرست هنرها و آهوها مقابل

بـراي  . كنـد تـر مـي  ها را گستردهخصلت نيز دارند كه فهرست) برادر دروغيني( برادرودي
                                                 
1. Frebud 
2. Abebud 
3. asa 



   7 / همكارانو  زهرا دلپذير؛ ...تطبيقي مفهوم اعتدال در  تحليل

  .)5(برادر دروغين رادي و شهوت برادر دروغين دوستي است، مثال اسراف
در آيين مزدايي را برگرفتـه  ) در مفهوم اعتدال( نظرية پيمان ،نظرانبرخي از صاحب 

كران  ميان دو، رويدانند كه بر گزينش ميانهويژه آراي ارسطو ميهاي يوناني بهاز انديشه
نظام ثنويت زرتشتي كـه دو اصـل را قبـول    ، به ديگر سخن. )6(كندكيد ميأت افراط و تفريط

با نظرية ارسطويي اعتدال تركيب شده است؛ به ايـن معنـا كـه خيـر و شـر در برابـر        ،دارد
بلكه نيكي در ميانـه و افـراط و تفـريط كـه مصـاديق شـر و بـدي         ،گيرنديكديگر قرار نمي

اين انديشة يوناني از اواخـر دوران   ،به نظر دومناش. گيرندي آن جاي ميدر دو سو ،هستند
- پايي از آميزش اين انديشـه جا، )برادر دروغين( برادرود مسئلههخامنشي وارد ايران شده و 

مفهـومي  ، مبحث اعتدال در انديشة ايرانـي  ،1به اعتقاد زنر. )de Menasce, 1973: 38( هاست
در  اب يافتنـد كـه آن را  قع زرتشتيان به حدي تفكر اعتدال را جذّدر وا .يوناني نيست كاملاً

اي از نظم كيهاني كه با كلام خداوند يكـي  مسير خود بسط و توسعه دادند و آن را تا درجه
   .)476: 1375، زنر( بالا بردند ،دهداست و رستگاري را ميان افراط و تفريط نشان مي

هرچند اين تفكر «: نويسدمي در همين زمينه »از ايران زرتشتي تا اسلام«مؤلف كتاب 

گرفته از تفكـر يونـاني را   اين انديشه وام، با اين حال متون زرتشتي ،را بايد يوناني دانست
در . دهنـد رنگ و بـويي زرتشـتي مـي    ،ارسطويي ةآميزند و به نظريبيني خود ميبا جهان

هـا پيونـد   يي بـا آن ارسـطو اخلاقي  ةنظريكه مفاهيم اخلاقي سنتي زرتشتي  هرچندواقع 
وارداتي نيست و چنـان  ، ايراني ةمفهوم پيمان در انديش ،اي طولاني دارندپيشينه ،خورده

 ايـن انديشـه را يكـي از    هـاي پهلـوي غالبـاً   ريشه ژرفي در آگاهي ايراني دارد كه نوشـته 
وي . )270-261: 1393، شـاكد ( »انـد ها دانستهترين وجوه تمايز ايرانيان از ديگر فرهنگ مهم

ايـران همـواره   «: كنـد كـه  خود به متن دينكرد چهارم استناد مي ةسپس براي شاهد گفت

در هند دانايـان و  ، در روم فيلسوفان. پيمان را ستايش و افراط و تفريط را نكوهيده است
 ،فرزانگـان ايـران  . اندمهارت در گفتار را ستوده ،بالاتر از هر چيز، در جاهاي ديگر آگاهان

  . )همان( »اندرا پسنديدهپيمان 

ميـراث ايرانـي    ءپيمـان جـز  ، كند كه به احتمال بسيار زيادكيد ميأشاكد همچنين ت
نه از ، روي ارسطو برگزيده بودندبوده است و ايرانيان اين واژه را براي ترجمة مفهوم ميانه

                                                 
1. zener 
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دليـل   شود؛ بلكه به ايـن زيرا ترجمة لغوي آن محسوب نمي ،رو كه به آن نزديك بودهآن
 ارسطويي قرابت بسيار داشته اسـت  ةاي متداول بوده كه از نظر مفهومي با انديشكه واژه

  . )270-261: 1393، شاكد(
جايگاه پيمان در مفهـوم اعتـدال در انديشـة     ،هاي پهلويبا بررسي متون و اندرزنامه 

نخستين كسي كـه اعتـدال را در دنيـاي    ، هادر اين كتاب. شودايراني بيشتر مشخص مي
آمـده   چنـين ) 21بنـد  4فصل( جاماسبيكدر ايادگار  .جمشيد است ،كندد ميمادي ايجا

بنـد  ( خرداددر رسالة ماه فروردين روز . »بازستد) پريان( پيمان را از آنان ،)جم( او«: است

ن بـه  و در جهـا  جـم پيمانـه از دوزخ بيـرون آورد   ، روز خـرداد ، ماه فروردين«: آمده) 10

: تـري آمـده اسـت   توضيح روشـن  ،دربارة پيمان 286 فصلدر دينكرد سوم . »پيدايي آمد

در ميـان  ) خرد غريزي( خردآسن، بر اثر غارت ديوان، پيش از آمدن جمشيد به سلطنت«

كـه منشـعب از آسـن خـرد ايـزدي      ) اعتدال( پيمان. غالب بود) شهوت( مردم نزار و ورن
) رهـايي ( چـاره  جـم  ...در افراط و تفريط منشعب از ورن ديوي از ميان رفتـه بـود   ،است

 ...). چاره جويي كرد( پيمان آسن خردي ايزدي را از افراط و تفريط ورني ديوي نگريست
اي كـه  بـه گونـه   ،جمشيد توانست اعتدال را در جهان برقرار كند، پس از بازگردانيدن آن

امـا اينكـه   . گرسنگي و باد گرم و سرد در دوران پادشـاهي او نبـود  ، تشنگي، پيري، مرگ
، تفضـلي ( »معلـوم نيسـت   ،پيمان را بلعيده و به دوزخ برده بـود ، گونه و چه زماناهرمن چ

1391 :100-101( .  
 ،بـر دينكـرد سـوم    بنـا . دارد ويـژه  يجايگاه ،مبحث اعتدال در كتاب پهلوي دينكرد 

 ،ديوان دزديده شده بود به دستبراي بازپس گرفتن پيمان كه  -شاه پيشدادي- جمشيد
چگـونگي چيرگـي   ، د و پس از گذشت سيزده سال زندگي با ديـوان به قعر دوزخ سفر كر

 ها بازگشـت ستد و به دنياي انسانها باز بر آنها را آموخت و سرانجام پيمان را از چنگ آن
بـه  ... جمشـيد «: آمده اسـت كـه   از مقدمه 20بند ، در دينكرد هفتم. )286: 1381، فضيلت(

فـراخ و  ، بدون فرسـودگي ، تباهيبي، پيريبي، مرگآفرينش را بي ،)تعادل( نيروي پيمان
در بند نخست از فصل نهـم همـين   . )201: 1389، راشد محصل( »پر از درخشندگي گردانيد

، هاي شگفت زمان پس از پايـان هـزاره زردشـت   نيز يكي از آگاهي) دينكرد هفتم( كتاب
) تعـادل ( يمانو زورمند شدن بيشتر پ) تفريط( بودو بي) افراط( فرابود) ضعف( نزار شدن
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اعتـدال   ةنيـز دربـار  ) 8و  7بنـد   5فصـل ( پنجمدر دينكرد . )273: همان( دانسته شده است
: شـود شرح آن همه كام و فرمان آفريـدگار اورمـزد در يـك واژه خلاصـه مـي     «: چنين آمده

پرهيـز كـردن و   : شودبه دو بخش تقسيم مي) پيمان( كه در مرحله نخست) اعتدال( پيمان
كـردار  ، گفتار بـد ، رها كردن انديشه بد: شودمي) بخش( در مرحله دوم به سه انجام دادن و

   .)40: 1386، آموزگار و تفضلي( »گفتار نيك و كردار نيك، بد و انجام دادن انديشه نيك

به مفهـوم اعتـدال بارهـا     ،ترين اندرزنامه به زبان پهلوي استدر دينكرد ششم نيز كه مهم
اعتـدال در  «در مبحـث  . آيـد از مباني اندرزي اين كتاب به شمار مييكي  ،اشاره شده و اعتدال

  .به طور مفصل به جايگاه اعتدال در اين كتاب پرداخته خواهد شد »دينكرد ششم

  
  اعتدال در فرهنگ اسلامي

هـايي  بـا واژه  )ع(و امامان معصوم )ص(مفهوم اعتدال كه در آيات قرآن و احاديث پيامبر
يكي از مباحث مهـم در فرهنـگ اسـلامي اسـت و     ، بيان شدهقصد و اقتصاد ، چون وسط

مكتـب   ،اسلام راستين. گيردبرمي هاي گوناگون زندگي مادي و معنوي انسان را درجنبه
روي ويژگي امت اسلامي را ميانه، قرآن. كنداعتدال است و افراط و تفريط را نكوهش مي

راه راسـت و درسـت را نيـز همـان راه     . )142: بقره( »وسطاً ةمو كذَلك جعلنْاكمُ أُ«: داندمي

از خداونـد   )ع(كه موسـي چنان. )6: فاتحه( »اهدناَ الصرَاطَ المْستقَيم«: كندمي اعتدال معرفي

 ربيِّ عسى قاَلَ«: او را به سوي مسير راست كه راه اعتدال است هدايت كند كه خواهدمي

روي در رفتار را توصـيه  لقمان نيز به فرزندش ميانه. )22: قصص( »بيِلِالسّ سواء يهديني أَنْ

  . )19: لقمان( »مشيْكِ فى واقْصد«: كندمي

 يـدك  تَجعـلْ  و لاَ«: ير توصيه شده استذدر بسياري از آيات نيز پرهيز از اسراف و تب

 واشْـرَبوا  كُلُوا« ؛)29: اسراء( »محسورا ملُوما فتَقَْعد البْسط كُلَّ تبَسطْها ولاَ عنقُك إلِىَ لَةًمغْلُو

در يكي از آيات قران بـه برقـراري تعـادل بـين دنيـا و      . )31: اعـراف ، 89: شعراء( »تسُرفُِوا ولاَ

 ـ نَصـيبك  تنَْس ولاَ ةَالĤْخرَ الدّار اللَّه آتاَك فيما وابتَغِ«: كيد شده استأآخرت ت ا  نَمّْنيالـد« 

  . )77: قصص(
در رفتـار فـردي و   ) علـيهم السـلام  ( و خانـدان پـاك ايشـان    )ص(پيامبر گرامي اسلام
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هـاي زنـدگي از   گاه اعتدال بودنـد و در همـة عرصـه   جلوه، اجتماعي و تدبير امور سياسي
را ميانـه و   )ص(سيره و رفتار رسـول خـدا  ، )ع(حضرت علي. كردندافراط و تفريط پرهيز مي

در حـديثي بسـيار معـروف از    . )176: 1379، نهـج البلاغـه  ( »القَصـد  سيرَتُه«: داندعتدل ميم

 »خيـر الامـور اوسـطها   «: روي بهترين روش در زندگي معرفي شده اسـت ميانه، )ص(پيامبر

روي هـركس ميانـه  : در حديثي ديگر از آن حضرت آمده اسـت . )211: 2ج، 1403، مجلسي(
 اغَنْـاه  اقتَْصـد  منِ«: خدا فقيرش نمايد ،ند و هر كس اسراف كندنيازش گرداخدا بي ،كند

نيز افراط و تفريط  )ع(امام علي. )347: 8ج، 1389، شهريمحمدي ري( »افَقَْرَه االله بذَّر منْ و االله

، البلاغـه نهـج ( »مفَرِّطـاً  أَو مفْرِطـاً  إلاَِّ الْجاهـلَ  تَرَى لاَ«: داندهاي انسان نادان ميرا از ويژگي

گمراهـي   ةرا نشان راست و تمايل به چپ ،معروف خود ةآن حضرت در خطب. )638: 1379
 الطَّرِيـقُ  و مضَـلَّةٌ  الشّـمالُ  و اليْمـينُ «: كنـد عنـوان مـي   الهى مستقيم ةجاد ميانه را راه و

  . )60: همان( »ةُالْجادّ هي الْوسطىَ

بـا آغـاز نهضـت     .اي دارددان اسلامي نيـز جايگـاه ويـژه   در آثار انديشمن ،مبحث اعتدال
 »اخـلاق نيكومـاخوس  «ترجمه در جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري و ترجمة كتاب 

بيشتر حكماي اسلامي با نظرية اعتدال ارسـطو كـه فضـايل اخلاقـي را حـد      ، به زبان عربي
آراي ارسطو در زمينة اعتـدال و  ثير أت. آشنا شدند ،داندمي »افراط و تفريط«وسط دو رذيلت 

عفـت و عـدالت را   ، شجاعت، هاي افلاطون دربارة فضايل چهارگانة حكمتهمچنين انديشه
  .توان به روشني ديدهاي اوليه هجري ميدر آثار بيشتر انديشمندان قرن

، آنچه درباره اعتدال در آثـار اخلاقـي و فلسـفي دورة اسـلامي آمـده     كه گفتني است 
 نظرية اعتـدال ارسـطو نيسـت؛ زيـرا انديشـمندان مسـلمان بـا توجـه بـه          تقليد صرف از

آنچـه انسـان را از    ،در نظريـة ارسـطو  . رنگ ديني دادند ،هاي اسلامي به اين نظريه آموزه
كمـال اخلاقـي    ،ارسـطو . )66: 1385، ارسـطو ( عقل عملـي اسـت   ،رهاندافراط و تفريط مي

اما در نظرية . )151: 1373، برن( داندفضايل ميترين م با عاليأانسان را در فعاليت نفس تو
قرب الهي است كـه نهايـت   ، ملاك فضيلت و برتري اعمال و رفتار اخلاقي، اخلاقي اسلام

  . )621: 1393، زاده اصفهانيعابدي و تبريزي( آيددرجة تكاملي انسان به شمار مي
 »ل منتزعـه فصـو «فيلسوف اسلامي كـه بـه نظريـة اعتـدال ارسـطو در كتـاب       اولين  
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 ديگر حكماي اسـلامي مثـل ابـن مسـكويه     ،پس از وي. است) ق339م( فارابي، پرداخت
ــراق «در ) ق421م( ــر الاع ــلاق و تطهي ــذيب الاخ ــامري، »ته ــن ع در ) ق381م( ابوالحس

) ق505م( غزالـي ، »في علـم الاخـلاق   لةرسا«در ) ق421م( ابن سينا، »السعاده و الاسعاد«

 ملاصـدرا ، »اخلاق ناصـري «در ) ق673م( نصيرالدين توسي خواجه، »احياء علوم دين«در 

و  »جامع السـعادات «در ) ق1209م( مهدي نراقيملا ، »شرح اصول كافي«در ) ق1245م(

نظرية اعتدال ارسطويي را مطرح كردند ، »ةمعراج السعاد«در ) ق1245م( احمد نراقيملا 

  .خود آن را به كمال رساندند و با تلاش
  

  )7(د ششماعتدال در دينكر

يكي از مباني آيـين زرتشـتي اسـت     ،گزينيمفهوم اعتدال و ميانه ،كه گفته شدچنان
در دينكرد ششم كه بديهي است  .هاي پهلوي نمود بارزي داردها و اندرزنامهكه در كتاب

پيمان يكي از مبـاني مهـم انـدرزي    ، آيدترين اندرزنامة پهلوي به شمار مينيز كه مفصل
در  مسـئله ايـن   .گيرنـد هـا قـرار مـي   ها در مقابل بـدي نيكي، اي پهلويهدر كتاب. است

راسـتي   ،اين نيز پيداست كه بهترين چيز«: خورداندرزهاي دينكرد ششم نيز به چشم مي

  . )214: 7ب ،1392، ميرفخرايي( »دروغ است ،و بدترين چيز

بـر  «: ر برابـر هـم  دارند و شادي و رنج د نيكي و بدي در مقابل هم قرار ،در اندرزي ديگر

از هر يـك   ،از سوي ديگر. )188: 195، همان( »درد و رنج است ،شادي و بر هر بدي ،هر نيكي

- نيز دارند كه فهرست خصـلت ) برادر دروغيني( برادرودي، فضايل به جز پليدي مقابل خود

اشـد؛  شايد در كمتر كتابي به اندازة دينكرد ششم بارز ب مسئلهاين . كندتر ميها را گسترده
، رادي و اسـراف : م دارنـد ه ـ بيشترين همانندي را بهاين ده كار، «: كه در اندرزي آمدهچنان

شناسـي  وقت، اعتماد به نفس و غرور، كوشايي و سختي و زحمت، گوييراستگويي و بيهوده
  . )197: 247، همان( »مرد بايد بداند كه چه آن و چه اين است. و كاهلي

. اسـت ) اعتـدال ( نيكي مصـداق پيمـان   زيراها را شناخت؛ يكيبايد ن، بر اين اندرز بنا
كيـد  أها را ذكر كـرده و ت آن) برادران دروغين( ها و آفاتفهرست همه نيكي ،اندرزي ديگر

نموده كه فرد بايد بداند چه چيزي نيكي و چه چيزي آفـت آن اسـت تـا بتوانـد از گنـاه      
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آفات مقابل آنها عبارتنـد  ها و فهرست اين نيكي .)215: 14ب، 1392، ميرفخرايي( دوري كند
آتـش  ، پرسـتي پرسـتش ايـزدان بـا ديو   ، اعتماد با نفس و تكبر و غرور، رادي با اسراف: از

ايمـان بـه مينـو بـا     ، جـدايي بـا تفرقـه   ، شادي با نوازش مردمان و نافرمـاني ، بهرام و بت
دينـي بـا   بـه ، رفاه بـا خسـت  ، كمال با افراط، كوشايي با ناخشنودي و سختي، پرستي بت
، شرم و وقار با عدم اعتماد بـه نفـس  ، دلسوزي با خشونت، دوستي با حرص و آز، دينيبد

، خشـنودي و رضـايت بـا تنبلـي و كـاهلي     ، سالاري با فرمانروايي بد، آسروني با آشموغي
پـاكيزگي بـا   ، شـادي و خرمـي بـا تمسـخر    ، دلسوزي و بخشايش با شـيون و مويـه  ، مهر

فروتنـي بـا   ، بينيمنشي بـا خـود  بزرگ، بارگينمهر و محبت به زن خويش با ز، وسواس
فرمـانروايي  ، مهارت دسـت بـا ناسـودمندي   ، گويايي با نازكشي و تملق، پستي و افتادگي

منـدي و  قـانون ، پادافره گناهكاران با كشتار نابجا، نيكان با فرمانروايي و حكومت دشمنان
تعيين ( فرهنگ كردن، يرانآزادگي و فرمانروايي با رنج و بار فق، خواهيكشي با بدحساب
، ورزيدشمنان مردم و گناهكاران با كينـه ) تنبيه( زنش كردن، با استمرار پادافره) پادافره

به اندازه خوردن و داشـتن  ، مردي با ستمگريآزادمردي و بزرگ، خوييخشمگيني با تند
  . )215 مانه( اندورزيمردمان با پرخوري و مال

 »...پيمان آن است كه افراط و تفـريط نكنـد  «: ديگر در تعريف پيمان آمدهدر اندرزي  

ايشان «: گناه هم برابر با افراط و تفريط و ثواب هم همان اعتدال است. )233: پ1ت، همان(

 زمينه گنـاه افـراط و تفـريط و زمينـه ثـواب پيمـان      : پنداشتند كهگونه مياين را نيز اين
يب بـودن آن  ع بي ،پيمان هر چيز«: در اندرزي ديگر آمده. )161: 38، همان( »است) اندازه(

كار ثواب اسـت و پيمـان ايـن     ،ترين پيمانگونه پيداست كه بزرگاست و از اين دين اين
  . )161: 40، همان( »كردار نيك، گفتار نيك، انديشه نيك: است

گونـه  ز اينايشان اين را ني«: تر بيان شدههمين مضمون به طور دقيق ،در اندرزي ديگر

بينديشد و ، كس آنچه را كه نبايد بينديشد و بگويد و بكند: افراط اينكه: پنداشتند كهمي
نينديشـد  ، شخص آنچه را كه بايد بينديشد و بگويد و بكند: و تفريط اينكه. بگويد و بكند

بينديشـد  ، كس آنچه را كه بايد بينديشد و بگويد و بكند: و پيمان اينكه. و نگويد و نكند
، انديشـه  ،پس فرد با روشني كه از سـه اصـل زرتشـتي   . )161: 42، همان( »و بگويد و بكند

گفتار و ، شود و با تاريكي انديشهبه سوي دين هدايت مي ،تاباندگفتار و كردار درست مي
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كـار نيـك    ،هـر زمـان كـه مـرد    ... «: بينـد اهميت ميدين را تاريك و كم، كردار نادرست

او به ديـن  ) راهنما( زمان روشني از او بدرخشد و پروانهپس هم، ندبينديشد و بگويد و بك
آيـد و  پـس تيرگـي از او بـه در   ، كار بد بينديشد و بگويد و بكنـد  ،هر زمان كه مرد. باشد

  . )204: 290، 1392ميرفخرايي، ( »دين را كم بيند، و مرد) سد شود( ميان مرد و دين بايستد

ترين مباحث ديني دانسته شـده كـه وظيفـه    مهمدر اندرزي ديگر هم پيمان يكي از  
: تـر اسـت  سه چيز مهـم  ،در دين«: هاستها و دوري از بديپشتيباني انسان در نيكي ،آن

كسي كه در هـر  : همي اين است. و جدايي) اندازه درست( پيمان ،)اتحاد و يگانگي( همي
كسـي كـه در   : اين استجدايي . در انديشه و گفتار و كردار با ايزدان يكي باشد، كار نيك

كسـي كـه   : پيمان دين اين اسـت . هر كار بد و گناه از اهريمن و ديوان و بدان جدا باشد
 پيمـان ، ديـن «. )161: 43، همان( »پشتيبان آن همي و جدايي باشد و آن هرگز نابود نشود

  . )161: 39، همان( »است) اندازه درست(

: تـوان ديـد  م را در اين انـدرز مـي  روي در دينكرد ششچكيدة مبحث پيمان يا ميانه 
. راه به گرودمان دين اسـت كـه پيمـان اسـت    : پنداشتند كهمي ايشان اين را نيز اينگونه«

يكي افـراط   :پس اهريمن دو راه در برابر آن فراز نهاد ،زماني كه اورمزد اين راه را آراست
 »ا آراستن نتوانسـت تاريكي آراست و از آن بيشتر ر >مرز< يك را تا او هر. و يكي تفريط

مردم وابسـته بـه   ، هادمانسر و داد، مطابق سه بخش اوستا يعني گاهان. )184: 172، همان(
ميـزان دارايـي و پـادافره    ، بر همراهي با ايزدان و جدايي بـا ديـوان   اين سه بخش نيز بنا

تنهـا نسـبت   ، تفـاوت ميـان ايـن سـه دسـته     . سه گروهنـد  ،شوندگناهي كه مرتكب مي
گروه نخست كه از نقطه نظـر دينـي بـالاترين موقعيـت را     . ي ديني آنان استدستاوردها

مردم گاهاني هستند كه پيمان دارايي ايشان بيش از يـك وعـده خـوراك صـبح و      ،دارند
هر آن كاري است كه با پرهيزكاري به انجام  ،پيمان دارايي مردم هادمانسري. شام نيست

كاري است كه بتوانند با داد يعنـي مطـابق بـا     رسد و پيمان دارايي مردم دادي از آنمي
  . )190-189: 206، همان( قانون انجام دهند

و تميز و تشخيص ) اعتدال( پيمان، راستي: در مورد اين سه كار بايد بسيار كوشا بود 
) عدم اعتـدال ( عدم تشخيص و نبود پيمان، دروغ: و از اين سه كار بايد بسيار دوري كرد

: كيـد شـده  أاهميت پيمان در دينكرد ششم تا آنجاست كه در انـدرزي ت . )172: 99، همان(
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مـذهبي را ندانـد   ) مراسـم ( كسي كه همه اوستا و زند را به ياد سپرده و اين پنج نيرنـگ 
در جايگاه آسرونان نشسـتن يـا فرمـان دادن نيسـت؛ فـرازي و      ، حتي مجاز به صنعتگري

چـاره و ناچـاري   ، راه و روش سخن ،بزرگي و كوچكي كار، پيشي و پسي كار، فرودي كار
ها توضيح داده شده و كوشايي و اعتدال بـه عنـوان   سپس هر يك از اين نيرنگ. درويشي

  . )248: پ45ث ،1392ميرفخرايي، ( درويشي عنوان شده است ةچار
، در بيشـتر انـدرزها  ، ماية ديني دينكرد ششمبا توجه به درون ،كه ملاحظه شدچنان 

  .قيمي با دين دارد و جنبة زرتشتي آن بارز استاعتدال ارتباط مست
  

  )8(اعتدال در شاهنامه

يكي از اصول اخلاقي شاهنامه اسـت كـه نـه تنهـا در رفتـار و       ،گزينياعتدال و ميانه
بلكه در انـدرزهاي مختلـف نيـز نسـبت بـه آن       ،هاي شاهنامه نمود داردمنش شخصيت

گزينـي  ميانـه  نكـوهش و  ،و تفـريط  افـراط  ،كه در ابيات مختلـف چنان است؛ تأكيد شده
شاه بسان اژدهـايي دمـان و   ، »گفتار اندر آزمودن فريدون پسران را«در  .توصيه شده است

تور از جنگ دوري . شود تا دانش و كارداني آنها را دريابدخروشان بر فرزندانش ظاهر مي
كه راه ميانه خاك و  ايرج، اما پسر كهتر. شودرزم با اژدها مي ةمحابا آمادسلم بي. كندمي

  : برنده راستين آزمون است ،گزيندرا برمي) درنگ و شتاب( آتش
  دگر كهتـرين مـرد بـا سـنگ و چنـگ     

  

  شتابسـت و هـم بـا درنـگ     كه هـم بـا    
  

ـــزيد   ــه گـ ــش ميان ـــاك و ز آت   ز خـ
  

  چــــنان كـــز ره هوشــياري ســزيد     
  

  )105: 1، ج1386فردوسي، (    

پس از نكوهش رادي و دهش دروغـين كـه بـر پايـة     ، ناردشير نيز در اندرز به ايرانيا
  : داندرايي انسان ميروي در كارها را سبب پايداري و پاكيزهميانه، لاف و دورنگي است

ــاي  ــه جـ ــاني بـ ــي بمـ ــه گزينـ   ميانـ
  

ــاكيزه راي    ــدت پــ ــد خوانــ   خردمنــ
  

  )226: 6، جهمان(    

گذاري خـود  خطابة تاجشاپورِ شاپور در  .دستي نيز بارها نكوهش شده استاسراف و باد
به نكوهش مرد لافزنِ خودپسند كه دارايي خـويش را  ، دستيپس از ستايش رادي و گشاده

  : داندرو را شايسته آفرين ميپردازد و تنها فرد ميانهكند ميپراكند و تباه ميبيهوده مي
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  دو گيـــــــتي بيابـــد دل مـــرد راد  
  

ـــاد     ـــله از روز شــ ــد دل سفــ   نباشـ
  

  نـــــد همـــان مـــرد لافز تنگـــي بما
  

ــزاف     ــر گ ــته ب ـــند خواس ـــه بپراگ   كـ
  

ـــزيد    ــه گ ـــو ميان ــي كـ ــتوده كس   س
  

  تـــن خـــــويش را آفـــرين گســـتريد  
  

  )350: 6، ج1386فردوسي، (    

ها بزرگمهر نيز در مجلس اول خود با بزرگان دربار انوشيروان درباره اعتدال در هزينه
  : گويدمي
  چو داري به دسـت انـدرون خواسـته   [

  

ــته     ـــپان آراسـ ـــم و اسـ   ]زر و سيـــ
  

  هزينه چنـان كـن كـــه بايـدت كـرد     
  

  نشــــايد گـــــشاد و نبايــــد فشــــرد  
  

  )181: 7، جهمان(    

فرزندش بهرام را بـه گـزينش راه درسـت و خردمندانـه كـه      ، اورمزد نيز هنگام مرگ
در دارد و سـو از خشـم و شـتاب برحـذر مـي     از يك. خوانـد گزيني است فراميهمان ميانه

  : داندسستي و ضعف مي ةبردباري بيش از حد را نشان ،مقابل
ــيچ ــرد هــ ــابز راه خــ ــه متــ   گونــ

  

  پشــــيماني آرد دلــــت را شــــتاب    
  

  هــــا پديــــددرنــــگ آورد راســــتي
  

  ز راه خــــرد ســــر نبايــــد كشــــيد  
  

ــم   ــه خشـ ــد بـ ــاران نتابـ ــر بردبـ   سـ
  

ــابودني   ــمز نــ ــا بخوابيــــد چشــ   هــ
  

  و گــــر بردبــــاري ز حــــد بگــــذرد
  

  سســــتي بــــرد دلاور گمــــاني بــــه  
  

  )258: 6، جهمان(    

    :گويدو در پايان مي

  هــــر آنكــس كــه باشــد خداونــد گــاه
  

ــر دو راه      ــد ب ـــرد را كن ــانجي خـ   :مي
  

  نه تيـزي نـه سسـتي بـه كـار انـدرون      
  

ــون     ــو را رهنم ـــان ت ــاد ج ـــرد ب   خــ
  

  )همان(    

بـا بـرآوردن    .رددااندازه را نگـاه مـي  ، حتي بين تن و جان ،)روميانه( منشمرد پيمان
  : روانش نيز شاد خواهد بود، نيازهاي تن

  مــنشخنـــك در جهــان مــرد پيمــان
  

  كــــه پــاكي و شــرم اســت پيــراهنش  
  

ـــود  ـــبان ب ــنش را نگه   چــو جــانش ت
  

ـــود     ـــان بـ ـــانيش آسـ ــه زندگــ   هم
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ـــتي  ـــنون رادي و راسـ ـــاند كـ   بمـــ
  

ـــاستي     نكــــــوبد در كـــــژي و كـــ
  

ــود    هــــر آن چيــز كـــان بهــرة تــن ب
  

ــود    ـــرگ روشــن ب ــس از مـ ــش پ   روان
  

  )289: 7ج، 1386فردوسي، (    

بزرگمهـر در   .افراطـي نكـوهش شـده اسـت     حتي كوشش نيز بايد به اندازه باشـد و تـلاشِ  
  : دانداندازه را سبب نوميدي انسان ميكوشش بي، نشست سوم خود با موبدان دربار انوشيروان

ــدازه ــدر گذشــت چــو كوشــش از ان   ان
  

  چنان دان كه كوشـنده نوميـد گشـت     
  

  )195: مانه(    

انوشـيروان در نامـه بـه فرزنـدش      .در نيكي به ديگران نيز بايد اعتدال را رعايت كـرد 
  : گويدهرمزد مي

ــن     ــدازه ك ــه ان ــي ب ــز نيك ــان ني   هم
  

ــخن     ــنو سـ ــده بشـ ــرد جهانديـ   ز مـ
  

  )407: همان(    

معنا و برابـر بـا داد دانسـته شـده و     هنامه تا آنجاست كه همگزيني در شاارزش ميانه
 از درازدسـتي و ، نهـد گر كسـي اسـت كـه هـر چيـز را در جـاي خـويش مـي        دانسان دا

شـناختي و  چنان هنجـاري هسـتي  ، سان خويشتن را با دادپرهيزد و بدينكاري مي گرافه
داد را  روياز ايـن . انـد گردهمسو مـي  ،ناميماي آفرينشي كه آن را نظام احسن ميسامانه
كـه  چنـان  .گزيني و پرهيز از فراخـروي و كمـروي دانسـت   توان در معناي ميانه مي دقيقاً

خواهي تو را بـه داد بسـتايند و آفـرين    اگر مي: گويدمي گذاريبهرامِ بهرام نيز هنگام تاج
يهـاني هماهنـگ   گزينـي و داد ك زيرا آنگاه كه انسان با ميانه. راه ميانه را برگزين ،خوانند

  : جهان از وي خشنود خواهد بود و از دادگري خود توانگر و شاد خواهد شد ،شود
ـــزين  ـــه گـــ ـــانه ميانــ ــار زمــ   ز ك

  

  چــو خــواهي كــه يــابي بــه داد آفــرين  
  

ــه داد   ــان را ب ــنود داري جه ــو خش   چ
  

  توانـــــگر بمـــاني و از داد شــــــــاد  
  

ـــتي  ـــد و راســ ـــني بايـــ ــه ايم   هم
  

ــد   ـــتي  نباي ـــدرون كاســ ــه داد انــ   ب
  

  )270: 6، جهمان(    

گيـرد و اگـر از حـد    در ميانه قـرار مـي  ، حتي دادگري هم به عنوان ويژگي شهرياران
  : ظلم است ،بگذرد

ــت ــين گف ــان : چن ــهريار جه ــاي ش   ك
  

  ز تـــو شـــاد يكســـر كهـــان و مهـــان  
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ـــذرد   ــي بگـ ــدازه دادت همـ ــز انـ   كـ
  

ــرد    ــر بـ ــنج كيفـ   ازيـــن خامشـــي گـ
  

ــار   ــه ك ــه   هم ـــدازه ب ــه ان ـــيتي ب   گ
  

ـــاه از انـــدازه   ــازه بـــهدل شـ ـــا تـ   هـ
  

  )507: 6، ج1386فردوسي، (    

به جـز مـواردي كـه از    ، در شاهنامه معمولاً براي بيان مفهوم اعتدالكه گفتني است 
 گزينـي بـه كـار رفتـه    واژه ميانه و ميانـه ، توان مفهوم اعتدال را دريافتمي مضمون كلام

واژة پيمـان  ، در گفتار پادشاهي انوشـيروان ) 289و  214: 7، جمانه( فقط در دو مورد. است
تـاريخ  «مؤلـف كتـاب   . ثيرپذيري شاهنامه از متون پهلـوي اسـت  أبه كار رفته كه بيانگر ت

 منـابع شـاهنامه دانسـته اسـت     ءهاي پهلوي را جزنيز متون و اندرزنامه »ادبيات در ايران

  . )132: 1ج، 1371، صفا(
ثير فرهنـگ و منـابع   أفردوسي در نگارش شاهنامه تحـت ت ـ ه كشايان يادآوري است 

هاي مختلـف  در جنبه مضامين برخي از اندرزهاي شاهنامه .دوران اسلامي نيز بوده است
بـا آيـات قـرآن و احاديـث     ، افـراط و تفـريط   از جمله رعايـت اعتـدال و دوري از   اخلاقي
  . )9(همساني دارد )ع(و امامان معصوم )ص(پيامبر

هـاي  توان به كتـاب است مينابع دوره اسلامي كه به شاهنامه راه پيدا كرده از ديگر م
اشـاره  ، عصر فردوسي كه به دست حكمـاي مسـلمان نگـارش شـده    حكمي و اخلاقي هم

و ) ق381م( ابوالحسـن عـامري   »و الاسـعاد  ةالسـعاد «ها مثل برخي از اين كتاب. )10(كرد

 و مملــو از پنــدها  ،)ق421م( ابــن مســكويه ) جاويــدان خــرد ( »ةحكمــت الخالــد «

هند و عرب هستند و در زمينة ، يونان، هايي اخلاقي از حكماي ايران باستان دستورالعمل
؛ 73-69: 1336، عـامري : ك.نمونـه ر براي ( هايي با شاهنامة فردوسي دارنداعتدال نيز همساني

 ءر قطـع جـز  اين دو كتـاب را بـه طـو    ،»اخلاقيات«نويسنده كتاب . )56-55: 1374، مسكويه

  . )167-165: 1377، دوفوشكور( مĤخذ شاهنامه دانسته است
  

  بررسي تطبيقي دينكرد ششم و شاهنامه

، پس از بررسـي مفهـوم اعتـدال در انـدرزهاي دينكـرد ششـم و شـاهنامه فردوسـي        
اعتـدال بـه معنـاي دوري از افـراط و      ،بنا بر دينكرد ششـم  .هايي به دست آمدهمانندي
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در ابيات مختلف شاهنامه نيـز بارهـا دوري از    .)233: پ1ت، 1392، اييميرفخر( تفريط است
در يـك  . )258: 6، ج1386، فردوسـي ( افراط و تفريط و گزينش راه ميانه توصيه شده اسـت 

هاي اين دو كتاب در زمينه اعتدال را ذيـل سـه مبحـث    توان همسانيتر ميبررسي دقيق
   .بررسي كرد

  تشتگانه دين زراعتدال و اصول سه

افراط و تفريط مصـاديق شـر و بـدي هسـتند و خيـر و نيكـي بـه        ، بيني مزداييدر جهان
اين انديشه در اندرزهاي دينكرد ششم به خـوبي  . در ميانه آن دو قرار دارد، عنوان نماد اعتدال

: 14- 8، 1392، ميرفخرايـي ( نيكي و آفت آن افراط دانسته شده اسـت ، كه كمالچنان ،نمود يافته

  . )161: 38، همان( زمينه كار ثواب است) اعتدال( فريط نيز زمينة گناه و پيمانت. )215
 ز ايـن گفتـه شـد كـه اعتـدال در     پـيش ا . اسـت  1اين مفهوم مطابق بـا مفهـوم اشـه   

نيـروي پايدارنـدة    ،اشـه . )اعتدال در انديشة مزدايـي : ك.ر( آيدبيني زرتشتي از اشه مي جهان
گيـرد و  برمي كه ابعاد مادي و معنوي جهان را در نظم جهان و ناموس ازلي طبيعت است

هـا بايـد بـا اشـه     گفتـار و كـردار انسـان   ، بنابراين پندار .مبتني بر راستي و درستي است
انديشـه  : گانـة ديـن زرتشـت   اصول سه ،چنين است كه در دينكرد ششم. دهماهنگ باش

عيـب  بـي  ،ان هر چيـز پيم«: اندمظاهر پيمان دانسته شده، گفتار نيك و كردار نيك، نيك

كار ثواب اسـت و پيمـان    ،ترين پيمانگونه پيداست كه بزرگبودن آن است و از دين اين
  . )161: 40، همان( »گفتار نيك و كردار نيك، انديشه نيك: اين است

: ها دانسته شـده اسـت  كننده از بديها و جداپشتيبان خوبي، در اندرزي ديگر پيمان
اتحـاد و  ( همـي : تر استدر دين سه چيز مهم: پنداشتند كهه ميگونايشان اين را نيز اين«

در ، كسي كه در هر كـار نيـك  : همي اين است. و جدايي) اندازه درست( پيمان ،)يگانگي
كسي كه در هر كـار بـد و   : جدايي اين است. انديشه و گفتار و كردار با ايزدان يكي باشد

كسـي كـه پشـتيبان آن    : ان دين اين استپيم. گناه از اهريمن و ديوان و بدان جدا باشد
همـين   ،در انـدرزي ديگـر  . )43: 161، همـان ( »همي و جدايي باشد و آن هرگز نابود نشود

افـراط  : پنداشـتند كـه  گونـه مـي  ايشان اين را نيز اين«: تر بيان شدهمضمون به طور دقيق

و بكند و تفـريط   بينديشد و بگويد، كس آنچه را كه نبايد بينديشد و بگويد و بكند: اينكه
                                                 
1. asa 
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نينديشـد و نگويـد و نكنـد و    ، شخص آنچه را كه بايد بينديشـد و بگويـد و بكنـد   : اينكه
 »بينديشـد و بگويـد و بكنـد   ، كس آنچه را كه بايد بينديشد و بگويد و بكند: پيمان اينكه

  . )161: 42، 1392، ميرفخرايي(
همـان   ،نيـك  گفتار و كـردار ، نمود بارزي دارد و پندار ،در شاهنامه نيز اين مضامين 

كه بزرگمهـر در مجلـس نخسـت خـود بـا موبـدان دربـار        چنان .راه درست و ميانه است
  : داندگزيني ميرفتاري را راهنماي انسان به سوي ميانهنيكي و نيك، انوشيروان

  ميانـــه گـــزيني بماني بجـــــــاي 
  

  نباشــد به جــــز نيكـــيت رهنمـاي     
  

  )رنويسزي: 183: 7، ج1386فردوسي، (  

روي اعمـالي اهريمنـي هسـتند و ميانـه     ،افـراط و تفـريط  ، در واقع در انديشة مزدايي
. شـود اورمزد است كه انسان را به سعادت رهنمون مـي  اي مستقيم و از آنِهمچون جاده

راه به گرودمـان ديـن اسـت كـه پيمـان      «: در يكي از اندرزهاي دينكرد ششم آمده است
نهـاد؛  فـراز  دو راه را در برابـر آن   ،پس اهريمن ،ن راه را آراستكه اورمزد اي زماني. است

تاريكي آراست و از آن بيشتر را آراستن  >مزر<يك را تا  او هر. يكي افراط و يكي تفريط
  . )184: 172، 1392، ميرفخرايي( »نتوانست

گفتـار انـدر   «در شاهنامه نيز مضموني بسيار شبيه به اين اندرز دينكـرد ششـم را در   

كـدام مـرد   : پرسـد بزرگمهر مي كسري از. يابيممي »خن گفتن بوزرجمهر پيش كسريس

كنـد و اهـريمن او را از   فردي كه گناه نمي: گويدبزرگمهر مي. فرخ است و دلي شاد دارد
كسـري   ،گوواين گفت ةدر ادام. )288: 7، ج1386، فردوسـي ( راه درست منحرف نكرده است

 مـنش مـرد پيمـان   ،جـويي را راه اهـريمن دانسـته   برتري ،پرسد و بزرگمهرمي از راه ديو
كند و حتي در بـرآوردن  مي كژي و ناراستي دوري، داند كه از گناهرا كسي مي) روميانه(

در اين صورت است كه روانش پس از مـرگ و   .دارداندازه را نگاه مي، نيازهاي تن و جان
  : در جهان ديگر نيز شاد خواهد بود

ـــدش از كـ ــوبپرسيـ ـــژي و راه ديـ   ــ
  

ـــديو    ـــهان خــ ـــهاندار كيـ   ز راه جــ
  

  فرمـان يـزدان بهـي اسـت    : بدو گفـت 
  

  كـه انـدر دو گيتـي ازو فــرهي اسـت      
  

  در بــــرتري راه آهــــرمن اســـــت  
  

  كــه مــرد پرســتنده را دشمـــن اســت   
  

  مــنش خنك در جهـان مــرد پيمـان   
  

  كــــه پــاكي و شــرم اســت پيــراهنش  
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  هبـان بــــود  چـو جـانش تـنش را نگ  
  

ـــود    ـــان ب ـــدگانيش آسـ ـــمه زنـــ   ه
  

  بمـــــاند كنـــــون رادي و راســـــتي
  

  نكــــوبد در كـــــژي و كـــاســـتي    
  

  هــر آن چـيز كـان بهــــرة تـن بـود    
  

  روانـش پـس از مــرگ روشـن بـــود      
  

  )289: 7، ج1386فردوسي، (    

در دوري از اسـراف و باددسـتي نكـوهش و    ، در اندرزهاي بسياري از دينكـرد ششـم  
اسـراف معلـول عـدم اعتـدال و      ،كه در انـدرزي چنان .روي ستوده شده استمقابل ميانه

از ، اسـراف  ،)عـدم اعتـدال  ( از انـدازه نگـاه نداشـتن   «: نيازمندي و مرگ است ،آن ةنتيج

در انـدرزي  . )228: 58پ، 1392، ميرفخرايـي ( »مرگ باشـد ، نيازمندي و از نيازمندي ،اسراف

از «: روي دانســته شــدهايش و فراوانــي از پيامــدهاي ميانــهگشــ، ديگــر از همــين كتــاب

از رضـايت  ، از حفـظ دارايـي رضـايت كامـل    ، حفظ دارايي، از فراواني، فراواني، روي ميانه
  . )228: 59پ، همان( »زندگي باشد، از رادي گشايش و فراواني و از گشايش، رادي

 انسـانِ  سـرانجامِ ، ذاريگ ـدر سخن آغازين خود هنگام تـاج  شاپور سوم، در شاهنامه 
  : ستايدجوي را ميداند و فرد ميانهمي كار و لافزن را تنگدستيگرافه

  دو گيتـــــــي ببايــــد دل مــــرد راد
  

  نباشـــــد دل ســـــفله از روز شـــــاد  
  

ــت    ــام زش ــود ن ــدر ب ــي ان ــدين گيت   ب
  

  بــه آن گيتــي انــدر نبايــد بهشــت      
  

ــرد لاف   ــان مـ ــد همـ ــي بمانـ   ز تنگـ
  

  فكـــه بپراگنـــد خواســـته بـــر گـــزا  
  

  ســتوده كســي كــــو ميانــه گزيــد    
  

ــتريد     ــرين گسـ ــويش را آفـ ــن خـ   تـ
  

  )350: 6، ج1386فردوسي، (    

   :گويدبزرگمهر نيز در نشست اول خود با بزرگان دربار انوشيروان مي
  هزينه چنـان كـن كـــه بايـدت كـرد     

  

  نشــــايد گـــــشاد و نبايــــد فشــــرد  
  

  )181: 7ج، همان(    

 در آيـات  .يـابيم فرهنگ اسلامي نيز شبيه اين مضمون را بسـيار مـي  گفتني است در 
روي در امـور زنـدگي توصـيه و    ميانـه ، ضمن نكوهش اسراف و تبذير، مختلف قرآن كريم

  . )31: ؛ اعراف89: ؛ شعراء29: اسراء( كيد شده استأت
اط گزينـي بـا گفتـار نيـك نيـز ارتب ـ     ميانه ،بيني مزداييدر جهان ،كه گفته شدچنان 
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يكـي از مصـاديق    ،بجا و به انـدازه ، در دينكرد ششم نيز بارها گفتار نيك. مستقيمي دارد
گفتـار نادرسـت و سـخن     ،در مقابل. )161: 40، 1392، ميرفخرايي( پيمان دانسته شده است

در شاهنامه نيز بارها  ).161: 42، همان( است نابجا از مصاديق افراط و تفريط به شمار آمده
  : گويدكه لهراسب ميچنان است، تكرار شدهاين مضمون 

ــوي    ــدي مج ــن بلن ــوز اي ــواني هن   ج
  

ــوي      ــدازه گ ــه ان ــنج و ب ــخن را بس   س
  

  )7: 5، ج1386فردوسي، (    

سبب كـاهش قـدر و منزلـت انسـان      جااندازه و بيگاهي سخن بي ،در دينكرد ششم
 ،زه سـخن گويـد  انـدا جا و بـي اندازه سخن گفت؛ چه كسي كه بيجا و بينبايد بي«: است

 كم پذيرند و در چشم ايشـان خـوارتر باشـد    ،كم خواهند و آنچه را گويد > او را <مردم 
شاپور سـوم   .يابيمدر شاهنامه نيز شبيه اين مضمون را مي. )226: 43پ، 1392، ميرفخرايي(

  : گويدگذاري خود ميدر خطابه تاج
ــدن    ـــد بـ ـــهدار بايـ ــان را نگـــ   زبـ

  

  هـــــــر آزدن نبايــــد روان را بــه ز    
  

  كـــه بـــر انجمـــن مـــرد بســـيارگوي
  

ــار خــويش آب روي      ــه گفت ــد ب   بكاه
  

  

  )349: 6، ج1386فردوسي، (  

  : گويددر جاي ديگر اورمزد مي
  

  
  

  شـرم و بسـيارگوي  چنان دان كـه بـي  
  

ــي آب روي     ـــزد كس ــه نــ ـــد ب   نبينـ
  

  

  )257: همان(  

: ندي انسـان دانسـته شـده   سخن بجا سبب فرهم، در يكي از اندرزهاي دينكرد ششم
سـخن  ، گفتار بخردانه و از گفتار بخردانه، از سخن بهنگام، سخن بهنگام، از سخن فصيح«

. )229: 63پ، 1392، ميرفخرايي( »مرد فره خويش بيفزايد، بجا باشد و از سخن بجا و بهنگام

از  گفتـار انـدر سـخن پرسـيدن موبـدان     «در شاهنامه نيز دقيقاً شبيه اين مضـمون را در  

  : دهدپرسد و او چنين پاسخ ميموبد از كسري درباره سخن مي. يابيممي »كسري

  نخســتين ســخن گفــتن ســـودمند   
  

ــوش   ــودمندخــ ــد ورا ســ   آواز خوانــ
  

ـــش  ــك پيمــان ســخن خواني ــر آن   دگ
  

ــخن   ـــش سـ ــداردل دانيـ ــوي و بيـ   گـ
  

  كـه چنـدان سـرآيد كـه آيـد بـه كـار      
  

ــار    ـــهان يادگـ ــدر جـ ـــاند انـ   وزو مــ
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ــد   ــو باش ــام چ ــخنگوي هنگ ــويس   ج
  

ـــه   ـــاند همــ ــا آب رويبمـ ــاله بـ   سـ
  

  

  )413- 412: 7، ج1386فردوسي، (  

 »پيمـان سـخن  «را  »سخن به اندازه« ،نكتة قابل توجه در ابيات بالا اين است كه شاعر

  . ثيرپذيري شاهنامه از منابع مكتوب به زبان پهلوي استأييدي ديگر بر تأناميده كه ت
ايـن   .رسـانند يكسـاني را مـي   مضمون كـاملاً ، از اندرزها يرخب ،كه ملاحظه شدچنان

بزرگمهـر بـا انوشـيروان و     هـاي در نشستويژه هشاهنامه ب تاريخي بخش در هايهمانند
. رسـد بـه اوج خـود مـي   ، سخن پرسيدن موبدان از كسري ي و گفتار اندرموبدان دربار و

 ةاز منابع شـاهنام  ييك .ستيكسان دو كتاب ا هايسرچشمه ،مسئلهترين دليل اين مهم
 بزرگمهـر  يادگـار  ،هـا از جمله اين كتـاب  .است يساسان ةدور يپهلو هايكتاب ،يفردوس
انوشـيروان و از   يوزيـر دانـا  ، از بزرگمهـر بختكـان   يبه زبان پهلو اياندرزنامه« كه است

مكتوب نيز از منابع  دينكرد ششم. )11( )185: 1376، يتفضل( »است يفردوس ةشاهنام ابعمن

و احتمـالاً رسـالة پهلـوي    ) 7: 1392، ميرفخرايـي ( پذيرفته ثيرأت ترو گاه قديم يدوره ساسان
  .يكي از منابع مستقيم آن بوده است ،يادگار بزرگمهر

داعتدال و خر
)12(

  

جايگاه محوري دارد و در متون پهلوي از جمله دينكرد بارهـا   ،خرد در انديشة ايراني 
طلـوع و  «مؤلف كتاب . ها معرفي شده استتي و زندگي انسانعامل اعتدال در جهان هس

پيمان با خرد يكي است و بيشتر بـه عنـوان    ،در دينكرد«: نويسدمي »گريغروب زرتشتي
كـه افـراط و تفـريط دو جنبـة آز بـه       شود؛ در حاليتعادل ميان افراط و تفريط تلقي مي

 يمـان منشـعب از آسـن خـرد اسـت     پ ،در دينكرد سـوم . )478: 1375، زنر( »آيندشمار مي
گزيني با خـرد ارتبـاط مسـتقيمي دارد و    در دينكرد ششم نيز ميانه. )101: 1391، تفضـلي (

 ،بـه ديگـر سـخن انـدرزهاي دينكـرد ششـم       .گيردبرمي هاي گوناگون زندگي را درجنبه
. روي اسـت ميانه ،كنند كه اصل آناي راهنمايي مينيك و خردمندانه انسان را به زندگي
مترادف بـا خـرد   ، در اندرزهاي گوناگون) گفتار و انديشه نيك، كردار( همچنين سه اصل
روي و رعايت اعتـدال  در شاهنامه نيز ميانه. )164: 64، 1392، ميرفخرايي( دانسته شده است

يكي از اصول اخلاقي است و در اندرزهاي مختلـف بـه آن   ، هاي گوناگون زندگيدر جنبه
فرزنـدش بهـرام را بـه گـزينش راه     ، كـه اورمـزد هنگـام مـرگ    نتأكيد شده اسـت؛ چنـا  
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دارد و از سـوي ديگـر   سو او را از خشم و شتاب برحذر مـي از يك. خواندخردمندانه فرامي
  : داندبردباري بيش از حد را نشانه ضعف و سستي مي

ــيچ ــرد هــ ــابز راه خــ ــه متــ   گونــ
  

  پشــــيماني آرد دلــــت را شــــتاب    
  

  هــــا پديــــددرنــــگ آورد راســــتي
  

  ز راه خــــرد ســــر نبايــــد كشــــيد  
  

ــم   ــه خشـ ــد بـ ــاران نتابـ ــر بردبـ   سـ
  

ــابودني   ــمز نــ ــا بخوابيــــد چشــ   هــ
  

ــذرد  ــد بگــ ــاري ز حــ ــر بردبــ   وگــ
  

  دلاور گمــــاني بــــه سســــتي بــــرد  
  

  

  )258: 6، ج1386فردوسي، (  

  :كندو در پايان به نقش خرد در يافتن راه ميانه تاكيد مي
ــد گــاه هــر آن   كــس كــه باشــد خداون

  

ــرد ر   ــانجي خـ ــر دو راهميـ ــد بـ   :ا كنـ
  

  نه تيـزي نـه سسـتي بـه كـار انـدرون      
  

ــون    ــو را رهنمـ ــان تـ ــاد جـ ــرد بـ   خـ
  

  

  )همان(  

افـراط و   ،)ع(حضرت علـي  .يابيمنيز مي )ع(شبيه اين مضمون را در احاديث ائمه اطهار
  . )638: 1379، البلاغه نهج( داندخرد و نادان ميهاي انسان بيتفريط را از ويژگي

گزينـي هـم ارتبـاطي متقابـل وجـود      بين گفتار خردمندانه با ميانه ،در دينكرد ششم
، سـخن بهنگـام  از ، سخن بهنگام، از سخن فصيح«: در اندرزي از دينكرد ششم آمده .دارد

مـرد فـره   ، سخن بجا باشـد و از سـخن بجـا و بهنگـام    ، گفتار بخردانه و از گفتار بخردانه
در شاهنامه نيز اورمزد شاپور در وصيت به . )229: 63پ، 1392، ميرفخرايي( »خويش بيفزايد
  : داندخرد را معيار سنجش انديشه و گفتار نيك مي، فرزندش بهرام

  د راسـت كـن  زبان و دلـــت با خــــر 
  

  همي ران از آنسان كه خـواهي سـخن    
  

  هر آن كس كه اندر ســرش مغـز بـود  
  

  همــه راي و گفـــتار او نغـــــز بـود     
  

  

  )259: 6، ج1386فردوسي، (  
  اعتدال و داد

بسـيار نزديـك اسـت و هـيچ كنشـي       1يا راستي مفهوم داد به اشه، در باور زرتشتي 
راستي كه معناي ، در واقع در انديشة ايراني .گار باشدمگر اينكه با اشه ساز ،راست نيست

هماهنگ شدن با نظام اخلاقـي و اجتمـاعي   ، تر است تا سخن راستآن به عدالت نزديك

                                                 
1. arsta 
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 موجـب بـرهم زدن ايـن نظـم و آيـين اخلاقـي      ، دروغ و هر نـوع ناراسـتي  ، است و ستم
در دينكـرد   .يافته استپيوند بين داد و اعتدال بخوبي نمود  ،پهلوي در متون .)13(شود مي

 ،مطابق يكي از اندرزهاي دينكرد ششم. شودششم از داد دقيقاً مفهوم قانون استنباط مي
، مطـابق بـا سـه بخـش اوسـتا گاهـان      ( هادمانسـري و دادي ، پيمان داريي مردم گاهاني

يعنـي بخشـي كـه اعمـال و     ، پيمان دارايـي مـردم دادي  . متفاوت است) هادمانسر و داد
آن اسـت كـه بتواننـد    ، گيـرد برمـي  وط به جهان مادي و زندگي دنيايي را درمقررات مرب

، كارها را به درستي و مطابق با داد يعني قـانون انجـام دهنـد و در صـورت تخلـف از داد     
  . )190-189: 206، 1392ميرفخرايي، ( زندگي كوتاه و روزي اندكي خواهند داشت

گزينـي و  اي طرح شده كه مفهـوم ميانـه  قانون راستي و داد در شاهنامه نيز به گونه 
دادگري را  ،بهرام دومكه چنان .شودقرار داشتن هر چيز در جاي خود از آن استنباط مي

  : داندگزيني ميماية توانگري در زندگي و مساوي با ميانه
ــه داد  ــان را ب   چـــو خشــنود داري جه

  

ـــاد    ـــماني و از داد شـــ ـــگر بــ   توانـ
  

ـــانه مي ـــار زمــ ـــزينز كــ ـــانه گ   ــ
  

  چــو خــواهي كــه يــابي بــه داد آفــرين  
  

  

  )270: 6، ج1386فردوسي، (  

ترين ويژگي براي پادشاه است كه نظـم  نخستين و لازم ،در واقع دادگري در شاهنامه
او دادگـر   ،دفات نيك اخلاقي در پادشاه جمـع شـو  اجتماعي را در پي دارد و اگر همة ص

  : گويدگذاري خود ميجبهرام گور در خطابة تا. خواهد شد
ــدر    ـــرخ پ ــت فـ ــرين تخ ـــتم ب   نشس

  

ـــر    ـــهمورت دادگــ ـــن طــ ــر آييـ   بـ
  

  بــه داد از نياكـــان فــــزوني كنـــم   
  

  شــما را بــه ديـــن رهنمــوني كـــنم     
  

ــا هــر كســي    جــز از راســتي نيســت ب
  

ــي      ــد بس ـــژي آي ــد ازو كـ ـــر چن   اگ
  

  

  )419: مانه(  

راستي معادل با دادگري است كه همـان مفهـوم    ،در اين ابيات ،كه ملاحظه شدچنان
  .كنداشه را تداعي مي

  
  گيرينتيجه

 .مفهوم اعتدال در دينكرد ششم و شاهنامة فردوسي به يكديگر بسـيار نزديـك اسـت   
اعمالي اهريمني هستند و خيـر و نيكـي كـه در ميانـه      ،افراط و تفريط، در دينكرد ششم
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اي مسـتقيم انسـان را بـه    ست كـه همچـون جـاده   مصداق اعتدال ا، گيردمي اين دو قرار
سـه   .پندار و گفتار نيك است، كردار، منظور از نيكي در دينكرد ششم. رساندسعادت مي

بـه بيـان ديگـر     .اصل مهم انديشه مزدايي كه با خرد ارتباطي مستقيم و تنگاتنگ دارنـد 
كنند كه اصل آن ياي راهنمايي مانسان را به زندگي خردمندانه ،اندرزهاي دينكرد ششم

، در ابيـات مختلـف   .خـورد در شاهنامه نيز همين مضامين به چشم مـي . روي استميانه
گفتـار و كـردار   ، پنـدار . گزيني ستوده شده استافراط و تفريط در كارها نكوهش و ميانه

ارتباط بـين  . گيردنيك نيز مساوي با راه درست است كه در ميانة افراط و تفريط قرار مي
به خوبي در دينكـرد  ، ي و اعتدال نيز كه مطابق با قانون اشه در باور زرتشتي استدادگر

موجب بر ، تخلف از آيين داد، كه در هر دو كتابچنان است؛ ششم و شاهنامه نمود يافته
پذيري هـر  أثيرها بيانگر تاين شباهت. شودهم زدن اعتدال و نظم اخلاقي و اجتماعي مي

  .ايي استدو كتاب از باورهايي مزد
بـا انـدرزهاي بخـش تـاريخي     ، نكتة قابل توجه اينكه مفهوم اعتدال در دينكرد ششم

 تا جايي ،تطابق بيشتري دارد، ويژه ابيات مربوط به دوران پادشاهي انوشيروانشاهنامه به
دهنـدة  خـورد كـه نشـان   مـي  كه گاهي اندرزهايي كاملاً يكسان در دو كتـاب بـه چشـم   

گفتني . م بر شاهنامه يا منابع يكسان اندرزي اين دو كتاب استثيرگذاري دينكرد ششأت
واژة پيمان در معناي اعتدال به كـار رفتـه كـه آن     ،در شاهنامه تنها در دو بيتكه است 

ثيرپذيري أكيدي ديگر بر تأت ،مسئلهاين . هم به اندرزهاي پادشاهي انوشيروان تعلق دارد
  .شاهنامه از متون پهلوي دورة ساساني است

ارتبـاط مسـتقيمي بـا ديـن دارد؛ ولـي      ، در دينكرد ششم مفهوم اعتـدال  فتني استگ 
دليل اين تفاوت نيز ماهيت گونـاگون دو كتـاب   . جنبة ديني ندارد، گزيني در شاهنامهميانه
  .يك منظومة حماسي است ،يك كتاب ديني زرتشتي و شاهنامه ،دينكرد ششم .است

هاي پهلوي جزء منابع شـاهنامة فردوسـي   رزنامههرچند متون و اند: شوديادآوري مي
تـوان تأثيرگـذاري   شـود، نمـي  هاي بسياري بين آنها ديده ميآيند و همسانيبه شمار مي

از  يبرخ ـ نيمضـام فرهنگ و منابع اسـلامي بـر حماسـه ملـي ايـران را ناديـده گرفـت؛        
از افـراط   يدوراعتدال و  تياز جمله رعا يمختلف اخلاق هايجنبه درشاهنامه  ياندرزها

هـاي  و برخـي از كتـاب   )ع(و امامـان معصـوم   )ص(امبري ـپ ثي ـاحاد ،قرآن اتيبا آط، يو تفر
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هاي نخست هجري به دسـت انديشـمندان مسـلمان تـأليف     حكمي و اخلاقي كه در قرن
  .اند مطابقت داردشده

 

  نوشتپي

و  patimayaصـورت   به در خوارزمي، به معناي اندازه padmanصورت اين واژه در پارتي به . 1
pemy پيمان« :2ج ،1395 ،حسن دوست( به معناي سنجيدن و اندازه گرفتن آمده است«( .  

  .نظر نيستقرارداد نيز هست كه در اينجا مد واژة پيمان به معناي عهد و. 2
  . 8: 1379، و آموزگار 215: 1386، آموزگار: ك.براي اطلاع بيشتر ر. 3
قـانوني   نظمـي و بـي  قرار دارد كه در اصل مظهـر بـي   1دراگه، شهاوستا در برابر نيروي ا در. 4

مظهر دروغ و فريب است كه بـر ضـد اهـورامزدا و     ،هاي اوستاييجهان طبيعت و در متن
  . )458: 1391، بهار( شودحق به كار گرفته مي

  . 215-214: 1386، آموزگار: ك.ر براي اطلاع بيشتر. 5
. سه نوع اخلاقيات وجود دارد؛ دو رذيلت و يك فضـيلت : استدر اخلاق نيكوماخس ارسطو آمده . 6

 .گيـرد يكي در طرف افراط و ديگري در طرف تفريط و يك فضيلت كه در حد وسط قـرار مـي  
  . )76- 63: 1385، ارسطو( تفريط و شجاعت در ميانه اين دو است، بزدلي ،افراط، تهور مثلاً

ترجمـه و تصـحيح مهشـيد    ، نكرد ششماندرزهاي دينكرد ششم بر اساس كتاب بررسي دي. 7
، ميرفخرايي است و به ترتيب از سمت راست پس از نام خانوادگي مصـحح و سـال چـاپ   

  .شماره اندرز و صفحه آن ذكر شده است
شماره جلد و ، ابيات شاهنامه بر اساس ويرايش جلال خالقي مطلق است و در كنار هر بيت. 8

  .صفحه ذكر شده است
هـايي  بـا واژه ) ع(و امامـان معصـوم  ) ص(در آيات قرآن و احاديث پيـامبر مفهوم اعتدال كه . 9

چون وسط، قصد و اقتصاد بيان شده، يكي از مباحث مهـم در فرهنـگ اسـلامي اسـت و     
اسلام راستين، مكتـب  . گيردهاي گوناگون زندگي مادي و معنوي انسان را در برميجنبه

روي قرآن، ويژگي امت اسلامي را ميانه. كنداعتدال است و افراط و تفريط را نكوهش مي
: فاتحـه (كنـد  راه راست و درست را نيز همان راه اعتدال معرفي مي). 142: بقره(داند مي

: ،شـعراء 29: اسراء: (در بسياري از آيات نيز پرهيز از اسراف و تبزير توصيه شده است). 6
  ). 31: ، اعراف89

                                                 
1. draoga 
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در رفتـار فـردي و اجتمـاعي و    ) عليهم السلام( و خاندان پاك ايشان) ص(پيامبر گرامي اسلام
در احاديث آن بزرگواران نيز به ميانـه گزينـي   . گاه اعتدال بودندتدبير امور سياسي، جلوه

در حديثي بسيار معـروف از   :در زندگي و دوري از افراط و تفريط تاكيد فراوان شده است
: ك.ر( »ر الامـور اوسـطها  خي ـ«: ، اعتدال بهترين روش در زندگي معرفـي شـده  )ص(پيامبر

روي هـركس ميانـه  : در حديثي ديگر از آن حضرت آمـده اسـت  . )211: 2، ج1403مجلسـي،  
محمـدي  : ك.ر(نيازش گرداند و هر كـس اسـراف كنـد، خـدا فقيـرش نمايـد       كند، خدا بي

  . )347: 8، ج1389شهري،  ري
اخلاق «ترجمة كتاب  با آغاز نهضت ترجمه در جهان اسلام از قرن سوم و چهارم هجري و. 10

به زبان عربي، بيشتر حكماي اسلامي با نظرية اعتدال ارسـطو كـه فضـايل     »نيكوماخوس

تـأثير آراي ارسـطو   . داند، آشنا شـدند مي »افراط و تفريط«اخلاقي را حد وسط دو رذيلت 

هـاي افلاطـون دربـارة فضـايل چهارگانـة حكمـت،       در زمينة اعتدال و همچنين انديشـه 
تـوان بـه   هاي اوليه هجري مـي و عدالت را در آثار بيشتر انديشمندان قرنشجاعت، عفت 

اما آنچه درباره اعتدال در آثار اخلاقي و فلسفي دورة اسـلامي آمـده، تقليـد    . روشني ديد
هـاي  آمـوزه  صرف از نظرية اعتدال ارسطو نيست؛ زيرا انديشمندان مسلمان با توجـه بـه  

در نظريـة ارسـطو، آنچـه انسـان را از افـراط و      . نـد اسلامي به اين نظريه، رنگ ديني داد
ارسطو، كمال اخلاقي انسـان را  . )66: 1385ارسطو، : ك.ر(رهاند، عقل عملي است تفريط مي

اما در نظريـة اخلاقـي   . )151: 1373برن، (داند ترين فضايل ميدر فعاليت نفس توأم با عالي
، قرب الهي است كـه نهايـت درجـة    اسلام، ملاك فضيلت و برتري اعمال و رفتار اخلاقي

  . )621: 1393زاده اصفهاني، عابدي و تبريزي(آيد تكاملي انسان به شمار مي
اين گفتار از شاهنامه را به طور دقيق با يادگار بزرگمهر تطبيـق داده   ،يحيي ماهيار نوابي .11

  . )333-302: 1338، ماهيار نوابي( است
 . 51-50: 1396، رانديگدلپذير و : ك.ردر همين زمينه . 12
   .77: 1386، پياده كوهسار: ك.ر براي اطلاع بيشتر. 13
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  .معين، تهران، كتاب پنجم دينكرد )1386( تفضلياحمد ژاله و ، آموزگار
  .صبا، تهران، كتاب ششم دينكرد )1392( فرشته، آهنگري

  .طرح نو، تهران، حسن لطفي تبريزيترجمه محمد، اخلاق نيكوماخوس )1385( ارسطو
  .اميركبير، تهران، حسينيترجمة سيد ابوالقاسم پور، شاءارسطو و حكمت م )1373( ژان، برن
  .آگه، تهرانچاپ نهم، ، پاره نخست و دوم، پژوهشي در اساطير ايران )1391( مهرداد، بهار

نامـة  نيمسـال ، »بررسي تطبيقي ريته و اشه در هند و ايران باسـتان « )1386( ابوالقاسم، پيادة كوهسار

  .86-59 صص، پاييز و زمستان، 2ماره ش، سال اول، تخصصي پژوهشنامه اديان
  .سخن، تهران، به كوشش ژاله آموزگار، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام )1376( احمد، تفضلي

  .توس، تهران، چاپ پنجم، به كوشش ژاله آموزگار، مينوي خرد )1391( ------------
، 14ماره ش ـ، سال هفـتم ت ايراني، مجلة مطالعا، »پيمان در آيين مزديسنايي« )1387( مرتضي، تهامي

  .78-65 صص، پاييز
، 2جلـد  ، زير نظر بهمـن سـركاراتي  ، شناختي زبان فارسيفرهنگ ريشه )1395( محمد، دوستحسن

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي، تهرانچاپ دوم، 
  .دارالفكر معاصر، بيروت، آفاق الادب المقارن )م1999( حسام، خطيب
 خرد در اندرزهاي دينكـرد ششـم و شـاهنامة   بررسي تطبيقي مفهوم « )1396( رانديگزهرا و ، دلپذير

 4ماره ش، سال نهم، دورة جديد، سال پنجاه و سوم، شناسي ادب فارسينامه متنفصل، »فردوسي

  .55-37 صص، زمستان ،)36پياپي(
بررسي تطبيقي مفهوم بخت و كنش در انـدرزهاي دينكـرد ششـم و    « )1396( رانديگزهرا و ، دلپذير

  .124- 95 صص ،37 شماره، فارسي ياتادب، زبان و كاوش نامه، »يشاهنامه فردوس

ا سـدة  اخلاقيات؛ مفاهيم اخلاقي در ادبيات فارسي از سـدة سـوم ت ـ   )1377( شارل هنري، دوفوشكور
مركـز نشـر   ، تهـران ، بخشـان ترجمـة محمـدعلي اميرمعـزي و عبدالمحمـد روح    ، هفتم هجـري 

  .شناسي فرانسه در ايراندانشگاهي و انجمن ايران
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، دينكرد هفتم )1389( تقيمحمد، راشد محصل

  .فكر روز، تهران، ة تيمور قادريترجم، گريطلوع و غروب زردشتي )1375( سي.آر، زنر
  .ققنوس، تهران، فرترجمه مرتضي ثاقب، از ايران زرتشتي تا اسلام )1393( شائول، شاكد
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  .فردوسي، تهران چاپ دوازدهم، ،1ج، تاريخ ادبيات در ايران )1371( االلهذبيح، صفا
يـة اعتـدال ارسـطويي و    اي نظرارزيابي مقايسـه « )1393( تبريزي زاد اصفهاني راضيه احمد و، عابدي

  .644-619صص، زمستان، 4ماره ش، اولدوره ، فلسفة دين، »نظرية اخلاقي اسلام

تصحيح ، نيةالانسا ةو الاسعاد في السير ةالسعاد )1336( الحسن محمد بن يوسفابي، عامري نيشابوري

  .دانشگاه تهران، تهران، و مقدمه مجتبي مينوي
، تهـران ، )7، 6، 5، 1ج ( لـد ج 8، تصحيح جلال خالقي مطلـق ، شاهنامه) 1386( ابوالقاسم، فردوسي

  .المعارف بزرگ اسلامي ةمركز داير

  .دهخدا، تهران، دفتر يكم، كتاب سوم دينكرد )1381( فريدون، فضيلت
، مشـهد  ،چـاپ دوم ، سيد حسـين سـيدي   ةترجم، ادبيات تطبيقي )1389( محمد عبدالسلام، كفاني

  .نشر به
نشـرية  ، »متن پهلوي و مقايسه آن با شاهنامة فردوسي، يادگار بزرگمهر«) 1338( يحيي، ماهيار نوابي

  .333-302 صص، پاييز، 50ماره ش، سال يازدهم، دانشكدة ادبيات دانشگاه تبريز
مؤسسة علمي ، قم، ترجمة حميدرضا شيخي، 8 ج، لحكمةميزان ا )1389( محمد، محمدي ري شهري

  .و فرهنگي دارالحديث
دارالاحيـاء  ، بيـروت ، 2 ج، الاطهـار  ئمـة لدرر اخبار الا معةالانوار الجا بحار )1403( اقربمحمد، مجلسي

  .الوفاء سسةتراث العربي و مؤ

  ، هاي فرهنگيدفتر پژوهش، تهران، هاي ايرانياندرزنامه )1386( كتايون، مزداپور
تصـحيح بهـروز   ، الدين محمد شوشتريترجمة تقي، جاويدان خرد )1374( احمد بن محمد، مسكويه

  .مؤسسة فرهنگ كاوش، تهران چاپ دوم، ،ثروتيان
پژوهشـگاه  ، تهـران ، ترجمة مهشـيد ميرفخرايـي  ، فرهنگ كوچك پهلوي )1394( ديويد نيل، مكنزي

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران، بررسي دينكرد ششم )1392( مهشيد، ميرفخرايي

و  يترجمـه و شـواهد فارس ـ   ي،فارس ـ شناسـي  فرهنگ ريشه) 1394( ن، پاول و هوبشمان، هانريشهر
  .مهرافروز ،تهران ،مطلق ياز جلال خالق يپهلو

  
de Menasce.P.J (1973) Le troisieme livre du denkart, paris: klinck sieck.  
Makenzie,D.N (1971) A concise Pahlavi Dictionary, london: oxford university 

press.  
Nyberg, H (1974) A Manual of Pahlavi, 2vols, Wiesbaden. 
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  برخي بازتاب داستان شيخ صنعان در تحليل 

  فارسي هاي برگزيده رمان
  *سودابه فرهادي

  ** مؤخر سيد محسن حسيني
  ***علي نوري

  
   چكيده
حكايت عشق و سرسـپاري پيـري راهـدان بـه دختـري از      ، »شيخ صنعان«داستان  

رمـان  ، هـاي بازتـاب ايـن حكايـت    يكي از عرصه. آييني ديگر و كافر شدن پير است
گـاه بـه شـكل    ، هـاي فارسـي  اين داستان در شمار قابل تأملي از رمان. فارسي است

نشـان  ، هدف پـژوهش حاضـر  . است ب يافتهبازآفريني و گاه به شكل بازنويسي بازتا
هاي حكايت عرفاني شـيخ صـنعان   ها و بازآفرينيدادن و مقايسه و تحليل بازنويسي

طـوبي  «، »سووشـون « ،»يكليا و تنهايي او«هاي با تكيه بر رمان ،حوزة رمان فارسي در

 كـه  شـده مشـخص گرديـد   هاي انجـام با بررسي. است »رود راوي«و  »و معناي شب

صـنعان مشـهود    ي در برابر عشق در هر چهار رمان ماننـد داسـتان شـيخ   رختياا بي
هاي داستان بعد از دلسپاري به معشوق متفاوت العمل شخصيتاست؛ اما نوع عكس

 همچنين تعالي شخصـيت پيـر از طريـق عشـق در هـر چهـار روايـت اتفـاق        . است
هـايي مشـاهده    نيـز تفـاوت   بعد از حادثة عشـق ) زن( در سرنوشت معشوق .افتد مي
نيـز بـه رسـتگاري     زن، در سـه داسـتان ديگـر   ، »يكليا و تنهـايي او «به جز . شود مي

                                                 
*
  s.farrhadi.z@gmail.com                  ، ايراندانشگاه لرستان، ادبيات فارسيزبان و ي دانشجوي دكتر 
**
    hoseini_mo@lu.ac.ir           ، ايراندانشگاه لرستان، زبان و ادبيات فارسيگروه  دانشيار: نويسنده مسئول  

***
      noori.a@lu.ac.ir                                      ، ايراندانشگاه لرستان ،زبان و ادبيات فارسيگروه  دانشيار  
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هـا   براي دچار ساختن هر يك از شخصـيت -  الهي همچنين در كنار انگيزة .رسد مي
تـوان بـراي گـرايش     هاي بيروني و درونـي ديگـري نيـز مـي     انگيزه - به حادثة عشق

رود «و  »يكليا و تنهـايي او «هاي  در رمان. ردهاي زن به اين جريان مطرح ك شخصيت

در ، اسـت   زن عنصري شيطاني است كه عمداً بر سـر راه زاهـد قـرار گرفتـه     ،»راوي

  .است  معشوق خود با ميل خود پا در راه عشق گذاشته ،حالي كه در دو رمان ديگر
  

 بطوبي و معناي ش، سووشون، يكليا و تنهايي او، شيخ صنعان: هاي كليدي واژه
  .رود راوي و
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  مقدمه 

نه تنها يكي از زيباترين حكايـات ادبـي فارسـي     ،مضمون داستان شيخ صنعان يا سمعان
اي از حكايات جـذاب  و تركي و حتي در ادب اروپايي نيز نمونه بلكه در ادب كردي ،است
 »الطيـر منطـق «ترين حكايـات  در ادب فارسي هرچند اين حكايت يكي از طولاني. )1(است

فروزانفـر و   كـوب از گونـه كـه عبدالحسـين زريـن    آن ،منسوب به عطار نيشـابوري  است و
 شـده محمـد غزالـي گرفتـه     »الملـوك تحفه«اصل حكايت از ، كندمجتبي مينوي نقل مي

آن است كه ريشـة ايـن حكايـت را     كوب برخود زرين البته. )257: 1350، كـوب زرين( است
ساحل دريا عبـادت   مردي سيصد سال در ،بايد در حديثي نبوي جست كه در آن حديث

شود و خداوند در نهايت بـه او توفيـق توبـه    كند و به سبب عشق زني به خدا كافر ميمي
  . )259: همان( دهدمي

تـوان بـه عنـوان منبـع ايـن      را مـي  )487: 1303، رازي( همچنين داستان بلعم بـاعورا  
سـوز پيـري   عني عشق خانمـان ي، با وجود اشتراك مضمون اين حكايات. حكايت ياد كرد

  .پايان آنها اندكي متفاوت است، راهدان بر دختري ترسا
در حكايـت  . ميـرد مـي ، شـود دختر ترسا بعد از آنكه مسـلمان مـي  ، در حكايت عطار 

 ،دهـد و در حـديث نبـوي   آورد و به زندگي در كنار شيخ ادامه ميدختر اسلام مي ،غزالي
گيـرد و دوبـاره بـه وادي مسـلماني     را راهش قرار مياين تنها پير است كه چراغ توفيق ف

  .)8-1: 1378، ستاري( ماندگذارد؛ اما دختر بر كيش و مسلك خود ميقدم مي
انجامـد و سـرانجام   قصة عشق زاهدي كه كارش به كفر مـي « كه ستاري معتقد است 

مزي يافتـه به مرور معنايي ر، است گرچه پايي در واقعيت هم داشته ،يابدتوفيق توبه مي
اي يا مثالي وسوسة مرد خدا براي آزمودن قـدرت  است و بنابراين بيشتر از مقولة اسطوره

هـاي چنـدي از ادب اروپـايي چـون     وي پس از ذكر نمونه. )6: همان( »و قوت ايمان اوست

، از گوسـتاو فلـوبر   »اسـمار «و داستان  »وسوسة آنتوان قديس«، اثر آناتول فرانس »طائيس«

گانـة  هـاي سـه  گوته و همچنـين آزمـايش   »فاوست«از لرد بايرون و تراژدي  »لقابي«درام 

قصد شـيطان در   ،خيزهاي عبرتمضمون اصلي همة اين داستان«معتقد است كه ، عيسي

انجام شود و سـر گمراه كردن انسان پارساست و قصة عابدي كه به خاطر يك زن كافر مي
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   .)7: 1378ستاري، ( »است از آن روايتي ،آيدميبه لطف حق به همان راه باز

بـه  كه  درت اثرگذاري اين حكايت موجب شدهپذيري و قو نيز ظرفيت تأويل زيبايي 
، هاي حضـور ايـن داسـتان   يكي از عرصه. هاي مختلف در فرهنگ مردم رسوخ كندشكل

و بـا   ايتحليلـي و مقايسـه  ، هـاي توصـيفي  با تلفيقي از روش در اين پژوهش. رمان است
  .شدبازتاب اين حكايت بررسي ، هاعة رمانمطال

، اسـت  آمـده  يادشـده هـاي  بر اساس اشاراتي كه به داستان شـيخ صـنعان در رمـان   
جايگـاهي   ،اين مضـمون در كنـار ديگـر مضـامين ادبيـات عرفـاني      كه شود مشخص مي

حـاكي از ارتبـاط و    ،اين سـطح از بازتـاب  . مشخص و مسجل در ادبيات داستاني ما دارد
 ،تـر اسـلامي و در وجـه گسـترده    -اين نويسندگان از ميراث ادبِ عرفـاني ايرانـي   آگاهي

اي كـه بسـياري از خـود نويسـندگاني كـه در ايـن       نكتـه . ادبيات كلاسيك فارسي اسـت 
   .اندبه آن اذعان كرده، شدآثارشان بررسي  ،پژوهش

آثـار  از تأثيرگذاري ادبيـات كلاسـيك فارسـي بـر      ،مدرسي در كنار محيط خانوادگي
در وصـف رمـان    سـيمين دانشـور   .)91: 1384، دهباشي و كريمي( است خويش اذعان كرده

هاي عرفاني در رمان مذكور اشـاره  مايهبه شهودي بودن خويش و انعكاس بن »سووشون«

  . )136: 1377، حقوقي( كندمي
اي و گيـري از عناصـر اسـطوره   اي است كه بـه بهـره  پور نيز نويسندهشهرنوش پارسي

ابوتراب خسروي نيز با اشاره به كتـاب  . )692: 1372، ميلاني( عرفاني در آثارش شهرت دارد
 تـأثير داشـته   ادبيات عرفاني ما حتي بر ادبيـات غـرب هـم    كه الاولياء معتقد استتذكره

  .)93: 1380، عليخاني( است 
 

  پژوهش پيشينه

رة اول نظـران دو صـاحب از بسياري از . كتاب و مقاله بسيار است ،دربارة شيخ صنعان 
كوب گرفتـه تـا نويسـندگان و دانشـجويان و اهـالي قلـم در       معاصر مانند مينوي و زرين

امـا در حيطـة   . انـد هر يك اين داستان را از وجوه مختلـف بررسـي كـرده    ،روزگار حاضر
ها به عنـوان  ات مختصري انجام گرفته كه ذكر آناشار ،بازتاب اين داستان در رمان فارسي

بازتـاب  « عنـوان  بـا اي در مقاله) 1383( قهرمان شيري. اين پژوهش الزامي است پيشينة
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به شباهت سرنوشـت ميكـاه شـاه و شـيخ      »عصر عتيق و نثر توراتي در آثار تقي مدرسي

  . كند به صورت گذرا اشاره مي »يكليا و تنهايي او«در رمان  صنعان

لاسيك فارسي در رمـان  أثير ادبيات كت« در كتاب) 1396( همچنين معصومه صادقي

بـا  . اسـت   اي كوتاه داشـته اشاره »سووشون«به وجود اين حكايت در رمان  »معاصر فارسي

 ،پژوهشي كه به بازتاب اين حكايت و بروز و ظهور آن در رمان فارسي بپـردازد ، اين همه
نويسندگان ايـن مقالـه را بـر آن داشـت تـا بـه بررسـي نمودهـاي          ،همين امر. پيدا نشد

  . نويسان معاصر بپردازندازآفريني اين حكايت در ميان رمانو ب) بازگرداني( يسيبازنو
  سيربحث و بر

بازتـاب حكايـات    ،هاي اثرپذيري نويسندگان معاصر از متون كلاسـيك يكي از نشانه 
اي از داسـتان  شـمه  تـا  از بحث اصلي لازم ديده شـد  پيش .است عرفاني در آثار داستاني

حكايت عاشـق  ، داستان شيخ صنعان و دختر ترسا. ر گرددكوري ذصنعان براي يادآ شيخ
چيـز بـا   همـه  .بر دختري مسـيحي اسـت  ، شدنِ پيري مسلمان و زاهد و صاحب كرامات

بيند كه از مكه به روم رفته و در آنجـا  او چند شب خواب مي. شودشروع مي خواب شيخ
گيـرد بـه   تصميم مي، اليپس از تكرار اين خواب در چند شب متو. كندبر بتي سجده مي
 .كنندو چهارصد نفر از مريدانش نيز او را در اين سفر همراهي مي. ديار روم سفر كند

 افتـد و عاشـق او  و بسـيار زيبـا مـي    نظر شيخ بـر دختـري ترسـا   ، روزي در ديار روم
شود تا آنجا كه پند و نصيحت مي معشوقبازد و مقيم كوي دل و دين مي ،شيخ. شود مي

، ها تحقيـر او از آگاهي از عشق شيخ و مدت پسدختر ترسا  .كندم در او اثر نميياران ه
، نوشـيدن خمـر  ، سجده بـر بـت  : كندسرانجام چهار شرط براي وصال با شيخ تعيين مي

 .ترك مسلماني و سوزاندن قرآن

كنـد؛ امـا در اثـر مسـتي     پذيرد و سه شرط ديگر را رد مـي نوشيدن خمر را مي، شيخ
 بـه دليـل مفلسـي و    هنگـامي كـه  و . آوردجا ميسه شرط ديگر را نيز به، نوشيدن شراب

بـه پيشـنهاد دختـر بـه مـدت يكسـال       ، توان پرداخت كـابين دختـر را نـدارد    ،چيزي بي
 .پذيردخوكباني او را مي

كنند و به سرانجام شيخ خود را رها مي، مريدان شيخ كه تحمل اين رسوايي را ندارند
. كننـد چه پيش آمده را براي يكي از مريدان خـاص او تعريـف مـي   و آن گردندحجاز برمي
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كنـد كـه شـيخ خـود را در چنـان وضـعيتي رهـا        ها را سرزنش مـي مريد در حالي كه آن
چهـل   ،با ديگر مريدان معتكف شـده  در آنجا. شودبه همراه ايشان راهي روم مي، اند كرده

، سرانجام در شب چهلـم . جات دهدشيخ آنها را نتا خواهند شب با دعا و تضرع از خدا مي
بيند كه به او بشـارت رهـايي شـيخ را    را به خواب مي )ص(پيامبر اسلام، مريد باوفاي شيخ

بينند شيخ توبه كرده و مي، روندوقتي به ديدار شيخ خود مي، از اين خواب پس .دهدمي
 .است از نو مسلمان شده

 ،از سـوي ديگـر دختـر ترسـا    امـا  ، شـوند شيخ به همراه مريـدانش عـازم حجـاز مـي    
با اين . به خداي شيخ ايمان بياوردكه دهند او ندا مي بيند كه بههنگام در خواب مي شب

وار در پـي شـيخ روان   ديوانـه ، شود و دلداده و سرگشـته احوال دختر دگرگون مي ،خواب
شود و چون تاب و توان عظمت عشـق الهـي را   دختر به دست شيخ مسلمان مي. شودمي
  .نهدجان بر سر ايمان خود مي، در دامان شيخ، ردندا

، »يكليا و تنهـايي او «هاي  هاي بازآفريني حكايت شيخ صنعان يعني در رمان در نمونه 

نويسنده با خلـق شخصـيت شـيخ صـنعان در هيئـت پادشـاه        ،»رود راوي«و  »سووشون«

يت زن در لبـاس  در كنار خلق شخص ـ، دار شهر و شيخ الاهوازي فِقيهحاجي مردم، مؤمن
ذهن خواننده را به حكايـت شـيخ   ، دهشاي افسونگر كه راهزن دين و ايمان ايشان  ساحره

طي رونـد رسـتگاري شخصـيت     ،ها نكتة مشترك در تمامي اين نمونه. كشاند صنعان مي
مراحل سرسپاري پيـر   ،ها با اندكي تفاوت در تمامي نمونه. اول يعني جايگزين شيخ است

  .شود د او طي ميتا رستگاري مجد
هـاي   حكايـت ، هـاي مـورد اشـاره   با توجه به اينكه از لحاظ ساختاري در همة داستان

و به عنوان روايتـي فرعـي در دل    روايت اصلي داستان نيست، آفريني شدهبازنويسي و باز
روند ايـن   يادشده،هاي  در رمانتا نويسندگان برآنند  ،است روايت اصلي رمان قرار گرفته

   .بررسي كننداز لحاظ ميزان دوري و نزديكي به اصل داستان شيخ صنعان ا حكايت ر
  
  »يكليا و تنهايي او«رمان 

ي در ميـان نويسـندگان   توان گرايش بـه مضـامين عرفـان    مي ،طور كه گفته شدانهم
شـدي از  حدودي متأثر از اوضاع و احوال اجتماعي روزگـار و يـافتن راه بـرون   معاصر را تا
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نوعي ملجأ و پناه براي آرامـش دنيـاي درون    دانست؛ن سياسي و اجتماعي اوضاع نابساما
   .در برابر آشفتگي دنياي بيرون

ايـن  ، با توجه بـه تـأثير كودتـا بـر نويسـندگان معاصـر      ، »يكليا و تنهايي او«در رمان  

اي برانگيز فلسفي و اسـطوره گرايش را همراه با نوعي تلخي و با مطرح كردن مسائل بحث
در كشيده شدن به سوي گناه ) ميكاه شاه( اختياري انسانبي. بينيمي عرفاني ميحدو تا

   .در اين رمان كاملاً مشهود است... دفاع از ابليس و، و ميل و هوس دروني
بـه شـيوة داسـتان در داسـتان      نوشتة تقـي مدرسـي  ) 1334( »يكليا و تنهايي او«رمان 

  . ها در دنياي درون و بيرونارزش ها و ضدو روايتي است از جدال ارزش است روايت شده
، پادشاه يهود اسـت بـه چوپـان پـدرش     ،دختر امصيا ،گوياي عشقِ يكليا ،داستان اول

يـا از جامعـه و   لرسوايي و طـرد يك ، فاش شدن اين عشق و به دار آويختن كوشي چوپان
، ان ميكاهداست، كندداستاني كه شيطان نقل مي، داستان دوم .محكوم شدن او به تنهايي

زنـي كـه   . و عشق او به زني به نام تامـار اسـت   د به فرامين يهودنبپادشاهي متدين و پاي
شود و نفرين ابـدي بـا اوسـت و بايـد از     نمودي از شيطان شناخته مي ،توسط ياكين نبي
هاي پسـرعمويش و  كند؛ ولي باز با وسوسهبار او را بيرون ميپادشاه يك. شهر بيرون شود

كنـد و زن را بـه خلـوت    ميهاي شهر را به روي تامـار بـاز  دروازه، خود به زنميل باطني 
شـوند تـا بـا    مردم اورشليم جمع مي. نوشدشراب مي ،و از دستان زن دهدخويش راه مي

گيـر بـه نماينـدگي از آنـان شـروع بـه       پادشاه خود سخن بگويند و بالاخره شائول ماهي
  . كندصحبت مي

بـه فرزنـدان اسـرائيل چـه     كه پرسد سخنانش از پادشاه ميوقتي شائول بعد از اداي 
گويـد مـا هـم تـا     شائول مي .گويد تا غروب جواب خواهم داددهي؟ پادشاه ميجواب مي

مصلحت عمومي را بر ميل بـاطني خـود    ،بار پادشاهاين. ر براي يهوه دعا خواهيم كردعص
در پايـان غـروب و بـا سـر      كنـد و دهد و او را براي هميشه از شهر بيرون مـي ترجيح مي

بـالا  ، بودند اي كه اسرائيل براي او مهيا كردهتامار به آرامي از گردونه، آمدن انتظار مردم
   :كندكند و با خود زمزمه ميرود و پادشاه با قلبي اندوهگين از دور او را تماشا ميمي

مـردان بـزرگ را بنـدة     ،آمدنداميال كوچك وقتي به صورت هوس در«

  . )145: 1334مدرسي، ( »كننديخود م
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  : گفتكند و روح يهوه آهسته به او مييهوه راز و نياز مي ،بعد با خداي خود
عشقت به پسر انسان  ،كندمشقت انسان را بزرگ مي ،بندة من ،ميكاه«

روح مـن  . شود مانند طفلي به آسمان راه يافـت دهد كه چگونه ميمي ياد
 ،پادشاه با دردي كه آرامش نيافته بود و... بر زخمت مرهم خواهد گذاشت

در نتيجه ميكاه نيـز بـه    .)148-147: 1334مدرسي، ( »كردخود را تسليم مي

  .گرددتنهايي محكوم مي
خواري ميكـاه و  تامار در شراب باختگي و عشق آتشين ميكاه به تامار و اصراري كهدل

موجب شـباهت   ،به دامن ديناش دارد و بازگشت پادشاه تسليم كردن او به اميال دروني
بنـدي و سرنوشـتي   با توجه به نوع پايان است و  اين داستان با داستان شيخ صنعان شده

ارد؛ با داستان مدرسي بيشتر از همه با حديث نبوي قرابت د، خوردكه براي تامار رقم مي
 ـ ،شـود تلخ و نامطلوب توصيف مـي ، در اين داستان شدهاين تفاوت كه نتيجة حاصل ي ول

  .خواستني و مثبت است، نتيجة نهايي، در حكايت شيخ صنعان
شيطان است و بـدون شـك او كـه مطـرود درگـاه الهـي اسـت و        ، راويِ داستانِ ميكاه 

هرچنـد در   ؛داردگـاه در جهـت خيـر انسـان قـدمي برنمـي      هيچ، خوردة انساندشمن قسم
  .كند مي دوست انسان معرفي خود را ،اش استفاده كردهاو از ترفند هميشگي، داستان يكليا

چيز تقصـير  كند كه همهشيطان در همان ابتداي داستان اول نيز به يكليا گوشزد مي
ايـن اميـال را در وجـود     ،خود. حتي ميل و هوس و نياز انسان هم دست اوست. خداست

او را  ،اش بخواهـد در جهـت همـان اميـال پـيش بـرود      اش قرار داده و هرگـاه بنـده  بنده
كـار خداونـد   ، داستان سرسپاري ميكاه به تامـار  ،از ديدگاه شيطان پس. كندميمجازات 

وقتـي  . اختيـاري خـويش در ايـن جريـان معتقـد اسـت      بي البته خود ميكاه نيز به. است
كنـد كـه در ايـن    پـردازد و بـه او گوشـزد مـي    به نصيحت پادشاه مي، راهب دربار، امنون
ولـي اورشـليم فقـط يكـي      ،او آرامش ببخشند زنان بسياري هستند كه بتوانند به ،جهان

پادشـاه در جـواب او   ، است و او بايد از هوس كوچك خود به خاطر اورشليم بزرگ بگذرد
   :دهداختياري خويش را در اين حادثه نشان ميبي

: همـان ( »اماختيار بودهمن هم مثل شما بي ،امدر اين مردابي كه افتاده«

119(.   
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پژوهان بر اين باورند كـه فريفتـه شـدن شـيخ بـر      نيز عرفان در داستان شيخ صنعان 
پيري : چند جمله بيش نيست... ماية اصلي اين داستانبن«. كار خداوند است ،دختر ترسا

دل بـه  ، نام در ميـان خلـق  دار و صاحب كمال و سخت متعبد و خوشبسيار زاهد و دين
ت خلق و حتي مريدان جانباز خود پروا از ملامبندد و در راه عشق او بيدختري ترسا مي

او را بـه ايـن    ،رود تا سرانجام حق كه خـود السافلين دركات كفر و ضلالت فروميتا اسفل
   .)44: 1376، پورنامداريان( »آورددهد و به راهش مينجاتش مي ،است ورطة بلا مبتلا كرده

در  قصـد خداونـد  : روايـت هـر دو داسـتان يـك چيـز اسـت      كـه  توان گفت پس مي 
قضـيه انگيـزة    ،ايهـاي دوگانـه  اما راويان با برداشت .سرسپاري ميكاه و شيخ به غير حق

گـذارد  و جبري را به نمايش مـي  عارف است و مرد راه حق ،عطار. كنندالهي را تعبير مي
اما شيطانِ داستان مدرسي مطـرود اسـت و بـه دشـمني      .كه به صبغة عشق رنگين است

بـر   ،دهـد جبـري كـه نمـايش مـي     شـك كند و بيمان اشاره مييهوه با خود در ابتداي ر
بار ديگر به چرايـي ايـن   حال اگر يك .اين ظاهر قضيه است. ناعدالتي خداوند بنا گرديده

اول آنكه هم شيطان و هم عطار برآننـد كـه   . نكته خواهيم رسيد به دو ،تقدير دقت كنيم
از عشـق   كـه  گويده يكليا ميشيطان ب ،در داستان مدرسي. مقدر ماست سرنوشت ،عشق
شـده توسـط   اي از پيش تعيـين تقدير انسان است و يكليا با نقشه ،اي نيست و عشقچاره

  : است يهوه به اين ورطه افتاده
 ـ ،كشـي  رنجـي كـه تـو مـي     .آور نيسـت گناه تعب ،آه يكليا« خـاطر  ه ب

   .)25: 1334، مدرسي( »محكوميت است

و از اين طريـق بـه    كندميكاه را براي او نقل مي داستان ،و براي درك بهتر اين نكته
  .اختيار است مجبوري بي، انسانكند كه يكليا القا مي

پيوند عشق و غيرت است كـه يكـي از مضـامين    ، نكتة مهم ديگر در اين دو داستان 
اين بـلا ناشـي از غيـرت     ،در بسياري از متون صوفيه .آيدمهم متون صوفيانه به شمار مي

را توفيـق   است و هـر سـالكي  ستودني  يي كه در نظر عارفانبلا. حق است معشوق يعني
اي خـود چهـره   ،ارتباط عشق عرفاني با بلا و صبر توأم با رضا بر بـلا . نيست ي به آنابتلا

  . است القضات دادهحماسي به قهرمانان حماسة عرفاني مانند حلاج و عين
، دريغـا «: كنـد بلاجويي شبلي اشاره مي گويد و بهالقضات به زيبايي از اين بلا ميعين
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كسي را دهند؟ تو از بلا چه خبر داري؟ باش تا جايي رسي كـه بـلاي    تو پنداري كه بلا هر
را از بهـر لطـف   و همه كس ت، بار خدايا: مگر شبليس از اينجا گفت. خداي را به جان بخري

   .)245: 1370، همدانيالقضات عين( »جويمرا از بهر بلا ميو جويند و من تو راحت مي

و بر اين باور است كه هيچ گنـاهي   چون شيخ صنعان از عجب خالي نيست ميكاه نيز
   :داند چون يهوه را حامي و پشتيبان خود مي. كندتهديدش نمي
كنم و  من او را ستايش مي .كند بيني يهوه از من حمايت مي مگر نمي«

هـايي   من با تمام نعمت ...دكن او از من و اسرائيل مانند طفلي پرستاري مي
 »ترسـم  هرگـز يهـوه را فرامـوش نكـردم و از او مـي      ،كه برايم فراهم است

  .)36-35: 1334، مدرسي(
تواند حـاكي از شـباهت ظـاهري ميكـاه شـاه و داسـتان شـيخ        از ديگر نكاتي كه مي 

 جمع شدن مردم براي صحبت كردن با شاه است؛ مردمي كه چون مريدانِ ،باشد صنعان
شـائول مـاهيگير هـم مريـد     . انـد نگران احوال پادشاه و سرنوشـت خـويش   ،صنعان خشي

كـردن   آورد كه با سخنان خويش و دعوت مردم اسرائيل به دعارا فراياد مي راستينِ شيخ
  . كندشاه را از ورطة بلا به ساحل سلامت ياري مي ،براي پادشاه

ئول به نمايندگي از آنان خطاب شا ،آيندهم مي بيرون قصر گرد، وقتي مردم اورشليم
  : گويدبه پادشاه مي
كشيده حاضرند بهتـرين هـداياي خودشـان را    اين مردم زمخت و درد«

هـا  قيافـه . همه حاضرند ...به پاي تو اندازند ،كه فرزندان و زنان آنان باشند
   .)139: همان( »صادق است

 .ئيل گـران تمـام شـود   پادشاه بايد تصميم بگيرد و اين تصميم ممكن است براي اسرا
لاويان بر تابوت عهد خدا بخور گذرانيدند  .قوم مقدس در صحرا به درگاه يهوه ناليد« پس

   .)141: همان( »و همراه دعاي اسرائيل چنگ نواختند

نشيني مريدان بـراي هـدايت شـيخ    دعا خواندن قوم اسرائيل در صحرا نيز يادآور چله
و از  گـردد  باره به پروردگار خويش برمـي دو ،از دربار در نهايت ميكاه با راندن تامار .است

اين نكتـة ديگـري اسـت    . هر چند ظاهراً دل او با تامار است ،يابد اين ورطة بلا نجات مي
  .دهد كه تفاوت داستان شيخ صنعان و ميكاه شاه را نشان مي
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حكايت  به اصل، »يكليا و تنهايي او«ميزان نزديكي حكايت ميكاه شاه و تامار در رمان 

  : شيخ صنعان
  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  سرسپاري دختر به شيخ �پشيماني شيخ و بيداري او  � مريدان

  يكليا و تنهايي او

تلاش عـازار و آمنـون    � دل سپردن ميكاه شاه به تامار � جايگاه والاي ميكاه شاه
دعـا و نيـايش مـردم اورشـليم و      � پشيماني اوليه ميكاه � بيداري ميكاه راهب براي

  رفتن تامار �پشيماني نهايي ميكاه شاه  �سخنان شائول 
  »سووشون«داستان 

در مقايسـه بـا   . است »سووشون«نمونة ديگر بازآفريني حكايت شيخ صنعان در رمانِ  

و ميـزان   و عشـق او بـه سـودابه   آقـا  شرح و بسط حكايت حـاج ، »يكليا و تنهايي او«رمان 

  .كمتر است ،نزديكي آن با سير حوادث و عناصر موجود در اصل حكايت شيخ صنعان
اي عاشـق رقاصـه  ، الشرايط اسـت دار و مجتهدي جامعآقايي مردمكه حاج پدر يوسف

دهـد و رسـواي   دل و ايمان از كـف مـي   ،شود و بر سر اين عشقهندي به نام سودابه مي
  . دگردزمان مي

شود؛ اما تا آخر هم بـا او  معشوقة حاجي مي. آيدسودابه به همراه برادرش از هند مي 
شـود  داستان از آنجا آغـاز مـي  . تر استاينطوري راحتكه  كند و معتقد استازدواج نمي

كنـد و  دهد و رقاصة هندي را بـه مهمـاني دعـوت مـي    كه حاجي يك مهماني ترتيب مي
 ،بـرد و بعـد از خسـتگي   دل حـاجي را مـي   ،عمولي نيسـت سودابه با رقصش كه رقصي م

روي هالشرايط شهر روب ـمجتهد جامع«برد و حاجي نما فرو ميآب پاهاي لختش را در آبِ

همان حالي كه بـر شـيخ صـنعان    . )73: 1349، دانشور( »زنداو نشسته و با بادبزن بادش مي

  : شودعارض مي
  گرفـــتدختـــرِ ترســـا چـــو برقـــع بر

  

   گرفــــتشــــيخ آتــــش دربندبنــــد  
  

  چون نمـود از زيـرِ برقـع روىِ خـويش    
  

  بست صد زناّرش از يك مـوىِ خـويش    
  

  چه شيخ آنجـا نظـر در پـيش كـرد    گر
  

  دكـارِ خـويش كـر    ،روىعشقِ آن بـت   
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  شــد بكُــل از دســت و در پــاى اوفتــاد
  

ــاد     ــاى اوفت ــر ج ــود و ب ــش ب ــاىِ آن   ج
  

  هر چه بودش سـر بـه سـر نـابود شـد     
  

ــ   ــش ســودا دل ش چــون دود شــدز آت  
  

  )99: 1373عطار، (    

 داستان حكايت عشق حاجي به سـودابه از زبـان خـواهر يوسـف بـراي زري تعريـف      
 ي و لطيفة نهانيداراي شخصيتي خاص است و برخوردار از آنِ اله ظاهراً سودابه. شود مي

  : كه كس را تاب مقاومت در برابر او نيست
دهنـد كـه اگـر آن    شعايي پس ميها كه از خود عجب زني بود از آن زن«

شـود و آن  جلب مـي  ،چه خودش بخواهد و چه نخواهد ،شعاع به كسي گرفت
تواند خودش را از اين جذبـه خـلاص   وجه نميهيچگرفته بهوقت آن آدم شعاع

  . )74: 1349، دانشور( »به آب و گل است .به قشنگي و زشتي نيست. كند

  .فت است و اهل معرفتصروحاني ،گويي او نيز چون دختر ترسا
ــانى  ــا و روحـ ــرى ترسـ ــفتدختـ   صـ

  

  در ره روح اللَّهــــش صــــد معرفــــت  
  

  بــر ســپهرِ حســن در بــرجِ جمــال    
  

ــى    ــا بـــ ــود امـــ ــابى بـــ   زوال آفتـــ
  

  )98: 1373عطار، (    

   :بهره از اين لطيفة نهاني نيستآقا هم بيحاج ،در كنار سودابه
. آدم را خـواب كنـد   توانسـت مـي ، خواستآقايم مييقين دارم اگر حاج«

توانسـت  دوخت وسط گودي دو تا چشـم آدم و كـي مـي   چشمهايش را مي
مقاومت كند؟ و همچين مردي شد عبد و عبيد سودابه هندي و آنقدر خون 

  . )76: 1349دانشور، ( »خدايا خودت ما را به امتحان نگذار. بي كردبه دل بي

  .گرددمردم و مطرود خلق ميموجب حيرت  ،سپردن به سودابه حاج آقا بعد از دل
  آن دگر گفـتش كـه هـرك آگـاه شـد     

  

  چنـين گمـراه شـد   گويد اين پيـر ايـن    
  

  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و ننـگ     
  

  گفت مـن بـس فـارغم از نـام و ننـگ       
  

  )103: 1373عطار، (    

به ، گردددر روزگار خويش به نمونة عيني و مجسم شيخ صنعان تبديل مي و در واقع
بـراي پـايين آوردن   ، اسـت  شود چه كسي بودهنفر كه بعداً هم معلوم نميطوري كه يك 
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دهد و ظاهراً بـه  تعداد زيادي پرده قلمكار با نقش شيخ صنعان سفارش مي، وجهة حاجي
دهد كه در خانـة خـود نصـب كننـد و از ايـن      ها را هديه مييكي از آن پرده ،ايهر خانه

  : اي كه زير نقش آن نوشته شده بودهپرد. زندطريق به رسوايي حاجي دامن مي
يـك پيرمـرد انگشـت بـه      .رود شهر فرنـگ شيخ صنعان با مريدش مي«

دهان شيخ صنعان بود كـه عمامـه و عبـا و ردا داشـت عـين حـاج آقـايم و        
اي دختـر قرشـمال هـم در بالاخانـه     .مريدها سر به دنبالش گذاشـته بودنـد  

. ها داشـتند يكي از اين پرده ،فتيراي كه ميآن روزها هر خانه... نشسته بود
  . )76: 1349دانشور، ( »خوب بلدند ،مردم وقتي بخواهند بدجنسي كنند

 بايـد اتفـاق  كـه  دانـد و معتقـد اسـت    آقا خود اين عشق را كاري بزرگ ميالبته حاج
  : پردازدافتاد و بهاي آن را هم مي مي

در ، انـد مسـجد و درسـم را كـه ازم گرفتـه    : گفـت آقايم مـي خود حاج«

آخـر  . كرديم و ديـديم . توانم دخالت كنمنمي، كارهاي ديگر هم استغفراالله
بايد بتوانـد  . تري از زندگي روزمره بكندآدم بايد در اين دنيا يك كار بزرگ

. ورزمپـس عشـق مـي    ،حالا كه كاري نمانـده بكـنم  . چيزي را تغيير بدهد
با زنار كرده اسـت و  خرقه  -است و كند عشق از اين بسيار كرده«: گفت مي

  . )76: همان( »»خوان عشقتختة كعبه است ابجد«: گفتمي .»كند

  آن دگر گفـتش كـه از حـق شـرم دار    
  

  حـــــق تعـــــالى را بحـــــق آزرم دار  
  

  گفت اين آتش چو حق در مـن فكنـد  
  

  مــن بــه خــود نتــوانم از گــردن فكنــد  
  

  )104: 1373عطار، (    

حتي سودابه هـم   .ان او افكنده استدر ج حق، اين آتشي است كه چون شيخ صنعان
 حـاجي را آن  ،واركنـد و بـا بـاوري تناسـخ    اختياري خود در اين عشق اعتراف مـي به بي
   .هاي پيشين خويش گم كرده استداند كه در زندگياي مي نيمه

داند يك مـلاي شـيعه و   گفت كه دست خودش نيست و گفت كه مي«
گنـاه را  داند كـه يـك زن بـي   مي. الشرايط را بدنام كردهيك مجتهد جامع

هـاي  گفت آدم بـا كسـي در زنـدگي    .اما دست خودش نيست ،آواره كرده
آيد تا او را پيـدا  هي به اين دنيا مي .بعد از او جدا شده ،قبلي دمخور بوده
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مگر  ،وقتي پيدايش كرد و شناختش .كشدكشد و انتظار ميفراق مي. كند
  .)78: 1349دانشور، ( »تواند ولش كندمي

آقا را در تساهلي او در برخـورد بـا پيـروان ديگـر اديـان و      تأثير عشق سودابه بر حاج
وقتي حاجي درمانـده از شـرايط   . توان مشاهده كردمذاهب از جمله بابيان و يهوديان مي

گيـري از جايگـاه پيشـين    دنياي بيرون با سرسپاري و استغراق در وادي عشق بـه كنـاره  
كنـد كـه از   خويش را به ياري از كسـاني سـپري مـي    مة همدهد و هخويش رضايت مي

نشـان همـان تغييـري     ،اين تساهل و همدردي با پيران ديگر اديان، اندجامعه رانده شده
  .افتد است كه به واسطة عشق براي شخصيت اصلي حكايت اتفاق مي

بيشتر خلق خدا ... آخوندهاي شهر برايش درآورده بودند كه بابي شده«
هايشـان  تا كسي جرأت نكند خانـه  ،هايشان زدندخانه گليس سردربيرق ان

، پـاي خاخـام بـزرگ   پابـه ، آقايم بيرق كه نـزد هـيچ  اما حاج. را غارت كند
 رساند يـا بـالاي سرشـان دكتـر    هاي محلة جهودها را به دكتر ميزخمي

هاي كلانتر را نصـيحت و  چقدر تفنگچي. چقدر برايشان حرف زد. وردآ مي
  .)74: همان( »تا از غارت محلة جهودها منصرفشان كند دلالت كرد

  گــر قــدم در ره نهــى چــون مــرد كــار
  

  هم بت و هم خـوك بينـى صـد هـزار      
  

  عشق در صحراى، بت سوز، خوك كُش
  

  ورنه همچون شيخ شـو رسـواىِ عشـق     
  

  )114: 1373عطار، (    

صـل حكايـت شـيخ    به ا، »سووشون«آقا و سودابه در رمان ميزان نزديكي حكايت حاج
  : صنعان

  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  سرسپاري دختر به شيخ �پشيماني شيخ و بيداري او  � مريدان

  سووشون

تـلاش   � رسوايي حاجي � آقا به سودابهدل سپردن حاج � جايگاه والاي حاجي
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اقرار حاجي به زيبايي عشق و استقبال او از ايـن اتفـاق    � نزديكان حاجي و سرزنش او
  دلدادگي سودابه به حاجي �

  »رود راوي«داستان 

ابوتراب خسروي  »رود راوي«توان در رمان مي سومين نمونة بازآفريني اين حكايت را 

كه فهـم  ، گرا و آراكائيستي خسروي و نوع روايت در روايت آنبا وجود نثر كهن. پيدا كرد
هـاي پراكنـدة   با كنار هم گذاشتن قطعـه  ،استان را با اندكي تأمل و سختي همراه كردهد

   .است  نمونة بازآفريني به زيبايي و دلنشيني در دل رمان قرار گرفته، داستان
تمثيليِ عرفـاني بـا فضـايي     -رسد بيشتر يك داستان رمزيكه به نظر مي »رود راوي«

 »مفتاحيـه «و  »قشـريه «برگيرندة عقايد دو فرقـة مـذهبيِ    در، غريب و سوررئاليستي باشد

گـري و قشـريه از   و داراي عقايـد ابـاحي   هستند پيروان مفتاحيه از مدافعان ابليس. است
 -بـزرگ مفتاحيـه  - از طـرف حضـرت مفتـاح    ،شخصيت اصلي داستان، كيا. مخالفان آنها

بـا  ، در مطالعـات خـويش  فرقة مفتاحيه بنويسد و  بارهتاريخ مدوني در تا گرددموظف مي
 -همسـر او - الصـبيان و ام ملقـب بـه مفتـاح اول    -مؤسس فرقة مفتاحيه- ابودجانة ششم

  . گرددآشنا مي
 يـك روسـپي  ، قبـل از ازدواج بـا ابودجانـه    ،اي آسـماني اسـت  الصبيان كه سـاحره ام

گشـته تـا   منـزل بـه منـزل مـي    ، با همدستي همزادان روسپي خـويش  و كار بوده افسون
هـاي  روزي در بازارِ مقصود خويش بـا تجلـي در شـعله   . ران معصيت را كام ببخشدخريدا

الاكبـر ابواحمـد حسـن    در آسـتانة درگـاه حجـرة شـيخ    ، سـبز  »خناسكي«آتش در قالب 

شـود  ظاهر مي، است دار بودهالاهوازي معروف به شيخ الاهوازي كه شيخي شافعي و دين
شـيخ رسـالات    تـا  شـود موجب مـي  ،ختهو شيخ را برده و بندة عشق و هوس خويش سا

  . رسواي روزگار گردد ،خويش را در آتش انداخته
بازآفريني بسـيار زيبـايي از داسـتان     ،الصبيانالاهوازي بر امداستان عاشق شدن شيخ

، الصبيان كه منبع لذات است و مارجه من النارام. است »رود رواي«شيخ صنعان در رمان 

 خوانَـد و از شـيخ  شـيخ را بـه خـود مـي    ، ي غشغشة خويشبا صدا رقصان، در شبي سرد
زن از سـرماي  . دهـد شيخ او را راه مي. خواهد كه به زني سرگردان چون او پناه بدهد يم

 وقتي شيخ از. بخشدبه زن مي ،كه دارد را شيخ كهنه عبايي. كندحجرة شيخ شكايت مي
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كنـد  به آسمان اشاره مـي  رد وآونام خود را به زبان مي، زن، پرسدكيستي و مبدأ زن مي
  . كه از آنجا آمده است

: گيـرد كـه  بـاز مـورد خطـاب قـرار مـي      ،شيخ كه حيران و سرگشتة زيبايي زن است
ورتـر  جوي هيزمي كـه اجـاق را شـعله   وو شيخ در جست »ات چه سرد است شيخدخمه«

از شـيخ   كنـد و هاي شيخ بر طاقچه اشاره مـي زن به كتاب. يابداي خشك ميبوته ،سازد
كنـد كـه بعضـي را بـه امانـت      است؟ و شيخ اشاره مي پرسد كه آيا آنها را خود نوشتهمي

شـايد از  - حكمتي كه نتيجة معاملة او با خداونـد اسـت  . گرفته و بعضي نيز تأليف اوست
او در طبق اخلاص نهاده و به بارگـاه   ،اما هر چه هست -الهامات رباني يا تلقينات خناسي

حاصـل شـيخ و تعبيـري كـه او از     الصبيان بـا نقـد علـمِ بـي    ام. است ردهالهي پيشكش ك
هـايي كـه بايـد    سـرماي حجـرة توسـت و كتـاب    ، گويد حقيقـت واقـع  مي، حقيقت دارد

هاي شـيخ را در اجـاق   يكي كتابات باشد و يكيگرمابخش منزلت براي مهمان ناخوانده
او را همراهـي   ،اسـت  خـود شـده  ياندازد و شيخ نيز كه از گرماي حضور زن از خود بمي

  . كندورتر مياندازد و آتش را شعلهها را در اجاق ميكتاب، كرده
الصـبيان بعـد از   كنـد؛ امـا ام  خواند و قصد آميختن بـا او مـي  زن را به خود مي ،شيخ

هرزگان و . كندحجرة شيخ را ترك مي، زنان و به نشان تمسخرههقهق، رسيدن به مطلوب
، بعـد از ايـن واقعـه   . كننداش را سنگباران ميكلبه ،الصبيان با دشنام به شيخهمراهان ام

كنـد و بـراي كاسـتن از    هاي متمادي خود را از ديد مردم پنهان مـي شيخ الاهوازي سال
 الصـبيان كـه روزي در  ام ،هـا در ايـن سـال  . بـرد خويش به خلـوت پنـاه مـي   رنج رسوايي

به دستور  ،كنداه ابودجانه را به خود جلب مينظر ش ،گيري سحر و جادوي خويش همعرك
از او  ،الصـبيان گشـته  شـاه كـه تسـخير سـحر و جـادوي ام      .شودشاه به قصر خوانده مي

زنـي  : گويـد الصـبيان مـي  امـا ام  .خواهد كه جزء مايملكش باشـد و در قصـر او بمانـد    مي
مانـد كـه   مـي تواند مايملك كسي باشد و فقط بـه شـرطي در كـاخ    آسماني مانند او نمي

الصـبيان و  پذيرد و عقد نكـاح بـين ام  شاه مي. شهربانوي دارالملك پادشاه ابودجانه گردد
  .شوندشود و زن و شوهر ميابودجانه خوانده مي

گيرد از اعمال پيشـين خـود برگـردد و در طريـق     الصبيان تصميم ميبعدها وقتي ام 
بـرد و از شـيخ   و به محضر او پنـاه مـي  الاهوازي افتاده به ياد شيخ ،رستگاري قدم بردارد
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پذيرد شيخ مي. اللغه و شرع بياموزدخواهد كه به او فقهاز شيخ مي. كندطلب بخشش مي
كه يادآور همـان سـخني    چهل ساحرة روسپي وجود دارد ،گويد در وجود هر آدميو مي

رسا شرط خوكباني دختر ت، وقتي شيخ. گويداست كه شيخ صنعان به مريدان خويش مي
گويد شيخ صنعان مي ،دهنداو را مورد بازخواست قرار مي ،پذيرد و مريدان معترضرا مي

  .هاي بسياري است كه بايد آنها را بكشد تا رها شودكسي خوك در وجود هركه 
 شـود و شـاه از او  الاهوازي با تكريم و احترام بسيار بـه دربـار شـاه خوانـده مـي     شيخ 
غـه و  لالفقـه  ،الصبيانز غرفگان قصر سكنا گزيند و به شهربانو اماي اخواهد تا در غرفه مي

در كـه  شـود  اما حاضـر نمـي   ،پذيردالصبيان را ميوظيفة تعليم به ام ،شيخ .شرع بياموزد
الصبيان آنچه لازم اسـت  و به ام آيدميكاخ سلطان بماند و به اين طريق هر روز به دربار 

شـود كـه بـه جايگـاه يـك      اللغه و شرع متبحـر مـي  قهالصبيان به حدي در فام. آموزدمي
  . گردديابد و همواره در هر امري مرجع شاه ابودجانه ميقديسه تعالي مي
: نويسـد رود كه شيخ در رسالة حدودالـذات خـويش مـي   حدي پيش مياين تقدس تا

يـت  اي در ظلمـات روا ترين زني بوده كه وي را چـون سـتاره  پاكيزه، الصبيانام، شهربانو«

 .)161: 1392، خسـروي ( »نموده و سزاست تا پيري همچون ما مريد مرادي چون وي باشـد 

گردد و اينكه او هر روز به عشـق  بازي ميشيخ از سوي رقيبان متهم به نظر، با اين وصف
  .آيدالصبيان به ارگ ميمجالست با ام

بـه قتـل شـيخ    كند كه حكـم  پادشاه ابودجانه را آنقدر خشمگين مي ،هااين داستان 
كنـان بـه   الصبيان بعد از آگاهي از تصميم پادشاه با سر و روي پريشان و مويهام. دهدمي

 ،آنچـه شـنيده  : گويـد از جان پير درگذرد و مـي كه كند از او التماس مي، پاي شاه افتاده
هـاي  بالاخره بعـد از مويـه  . چيزي جز سعايت و دشمني و حسادت دشمنان شيخ نيست

  . كنداما او را به حبس ابد محكوم مي ،سوزددلِ شاه بر شيخ مي، لصبيانافراوانِ ام
تمـام   .كنـد خود را زنداني مي، الصبيان به بالاترين غرفة قصر رفتهام ،بعد از اين واقعه

زند و بالاخره خورد و نه با كسي حرف مينه چيزي مي، مدت سر سوي آسمان برافراشته
بازگردد و سررشتة ريسماني را بـه عمـق    ،آمده از آن هگيرد به همان جايي كتصميم مي

اي درخشـان در  رود و چـون سـتاره  كند و از ريسمان بـالا مـي  ظلمات آسمان پرتاب مي
كنـد و دسـتور سـاخت    پادشـاه را ديوانـه مـي    ،الصـبيان رفتن ام. گرددآسمان نمايان مي
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  .ر ديگر در آسمان ببيندالصبيان را بادهد كه به وسيلة آن بتواند اماي ميرصدخانه
اش از خـارج  توبـه كـردن او و پشـيماني   ، سـوزان او الاهوازي و كتابسرسپاري شيخ 

الاهـوازي و  دامن دين و پناه بردن او به شـيخ  الصبيان بهبازگشت ام، شدن از طريق الهي
الصبيان و گـذر از عشـق   ميان شيخ و ام سويه الهير نهايت سرسپاري به پير و عشق دود

  . هاي شباهت اين داستان با حكايت شيخ صنعان هستندنشانه، ماني به عشق الهيجس
  زيــن چنــين افتــد بســى در راه عشــق

  

  اين كسى داند كه هسـت آگـاه عشـق     
  

  گوينـد در ره ممكـن اسـت    هر چه مى
  

  رحمت و نوميـد و مكـر و ايمـن اسـت      
  

  نفـــس ايـــن اســـرار نتوانـــد شـــنود 
  

ــود     ــد ربـ ــوى نتوانـ ــيبه گـ ــى نصـ   بـ
  

  يــن يقــين از جــان و دل بايــد شــنيدا
  

ــد شــنيد    ــسِ آب و گــل باي ــه نفَْ ــه ب   ن
  

  )126: 1373عطار، (    

ر يـادآو  ،الصـبيان سنگباران شدن كلبة شيخ به دست همزادان روسپي ام علاوه بر اين
كـه حكايـت او نيـز نمونـة مشـهود و مشـهوري از        سنگباران شدن برصيصاي عابد است

در اين داستان نيـز نقـش   . ان به يك معشوق زميني استداستان سرسپردگي پيري رازد
  .)2(اش با انسان هويداستپررنگ شيطان و تلاش او براي اثبات دشمني

كـه   است به قصـة هـاروت و مـاروت و زهـره    اي الاهوازي نيز اشارهستاره شدن شيخ 
و هـاروت  . اسـت  دهش ـكرات در تفاسير و متون نظـم و نثـر عرفـاني ذكـر      داستان آن به

كه با تكيه بر منيت و خودبينيِ حاصل از زهـد   نمونة عيني شيخ صنعاني هستند ،ماروت
. او را به خاطر ميل به هوس و گناه سرزنش كردند ،رده گرفتهبر آدم خ، و عبادت خويش

آن دو تحـت تـأثير   . اين دو فرشته را به زمين فرستاد تا ايمان خود را بيازماينـد  ،خداوند
هـر آنچـه    نام بستند و براي كسب رضاي او بردر گروه زني زهره دل، هواي نفس خويش

از او كـام  ، از دسـتان زن شـراب نوشـيدند   . روي آوردند، بود ها را منع كردهنكه خداوند آ
كشتند و زن با يـادگيري اسـم اعظـم از    ، برگرفتند و كسي را كه بر اين راز آگاه شده بود

  .)3(به آسمان رفت و ستاره شد، آن دو
و  هاي مشـابه اسـت  فصلي جامع از داستان، كه حكايت شيخ صنعان در اين رمانينا 

 ـ  ، مضمونهاي همبرگيرندة عناصري از ديگر داستان در د و يعني داسـتان برصيصـاي عاب
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نشان از ذهن وقاد ابوتراب خسروي است كه به خوبي از ، داستان هاروت و ماروت و زهره
  . است يقي نيكو ساختهعهدة اين تركيب برآمده و از آن تلف

بـه اصـل    »رود راوي«صـبيان در رمـانِ   الالاهـوازي و ام نزديكـي حكايـت شـيخ    ميزان

  : حكايت شيخ صنعان
  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  پشيماني شيخ و بيداري � مريدان

  رود راوي

ــاه والاي شــيخ ــوااجايگ ــه ام  � زيلاه ــيخ ب ــپردن ش ــوايي � الصــبياندل س  رس
ردگي سرسـپ  � الاهـوازي  بيداري شيخ � پشيماني از عمل خويش �لاهوازي ا شيخ

  الاهوازيالصبيان به شيخ ام
   »طوبي و معناي شب«رمان 

تنهـا نمونـة بازنويسـي    ، »طـوبي و معنـاي شـب   «ذكر حكايت شيخ صنعان در رمـان  

ايـن   ،هرچند تفاوتي با اصل داستان شيخ صنعان نـدارد هاي مورد بررسي است كه  نمونه
براي كشتن دختر ترسا از اصل ، مريد شيخ صنعان، تصميم شاهزاده گيل بازنويسي نيز با

  .گردد حكايت عطار متمايز مي
هاي عرفـاني  مايهرماني با بن ،پورنوشتة شهرنوش پارسي »طوبي و معناي شب«رمان  

نـام كـه در پـي    ها و فراز و فرودهاي روحي زني طـوبي است كه در آن داستان پيچيدگي
  .شودحكايت مي، كشف حقيقت و درك معناي ظلمت و تاريكي است

بازنويسي دو حكايت عرفـاني شـيخ    ،»طوبي و معناي شب«يكي از وجوه عرفاني رمان 

داسـتان شـيخ صـنعان از زبـان شـاهزاده گيـل كـه        . صنعان و پادشـاه و كنيـزك اسـت   
، شـاهزاده گيـل  . گـردد حكايـت مـي   ،اي و وجـه آنيموسـي طوباسـت   شخصيتي اسطوره

انگيزترين موجودي كه در دنيا وجـود  شگفت. ها و مرشد مرشدان استشاهزاده شاهزاده«

  .)123: 1368، پورپارسي( »دارد

 غيـر  ،و همسـرش لـيلا   در واقع زمان كرانمند و خطي رمان با آمدن شاهزاده گيل و 
هـم دوسـت   ، او كه در همه جا هسـت و هـيچ جـا نيسـت    . دگردكرانمند و چرخشي مي
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زيد؛ هم از مريدان شـيخ صـنعان در سـدة    همسر طوباست و در اكنون مي، فريدون ميرزا
رود و هـيچ كـس از آمـدن او خبـردار     خبر مـي آيد و بيخبر ميبي. هفتم و هشتم است

  .كندو براي ديدارش با كسي هماهنگ نمي شودنمي
يعنـي حكايـت شـيخ    ، هزاده گيل به دو حكايـت عرفـاني مشـهور   طوبي از طريق شا 

در هر دوي اين حكايات به نقش پيـر و  . شودصنعان و حكايت پادشاه و كنيزك آشنا مي
قيد و شرط به پيـر  در واقع موضوع سرسپاريِ محض و بي. است لزوم وجود او اشاره شده

ريق روح آنيموسي او و بـا ذكـر   از ط ،هاي دروني استكه تنها راه علاج طوبي از آشفتگي
  . زنداش جوانه مياين دو حكايت در انديشه

از طرف هـر   ،شاهزاده گيل كه نقش مريد را در هر دو حكايت دارد، در پايان حكايات
شود و هر دوي به خامي و ناپختگي در طريقت و عشق و عرفان شناخته مي، دو پير خود

دهند؛ زيرا معتقدند كنند و به او پيشنهاد سفر ميشاهزاده را از مجلس خود دور مي ،آنها
طوبي نيـز  . بينيمهمين سرنوشت را براي طوبي هم مي. راه نيست كه شاهزاده هنوز مرد

  . رسدخواهد نميدر پايان رمان به آنچه مي
از شـنيدن خبـر    پـس شاهزاده گيل از مريدان شيخ صنعان است كه ، در حكايت اول

ايـن حادثـه همزمـان    . شـود به همراه ديگر مريدان راهي روم مـي شيدايي و ديوانگي پير 
 دانـم بـراي نجـات پيـر    در حقيقـت هنـوز هـم نمـي    «امـا جملـة    .است با حملـة مغـول  

دهد كه نشان مي ،)180: 1368، پورپارسي( »گريختيمكوشيديم و يا از مقابل مغولان مي مي

هاي اي در امان ماندن از فتنهراهي بر، ها به طريقت و سرسپاريپناه بردن اين شخصيت
كند كه طوبي از او زماني اين حكايت را براي طوبي تعريف مي ،شاهزاده گيل. زمان است

ها نسبت به محمد خياباني كه طوبي تعلق خاطر بسياري بـه  ها و بدگوييدربارة بلشويك
  . پرسدمي ،او دارد

راهي جـز عرفـان و    ،مانههاي زهاي داستان براي فرار از مصيبتگويي تمام شخصيت
و به دنبال پيري هسـتند كـه در پنـاه او و خزيـدن در لاك      بينندهاي عرفاني نميآموزه

  . سرسپاري به وي از سختي و فشار ناشي از قحطي و فقر و نابساماني دور بمانند
دهـد  اين راه را نشـان مـي   ،اي با داستان شيخ صنعان به طوبيشاهزاده گيل اسطوره

  : بايد به پير سر بسپاري ،خواهي برهيكه اگر مي
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انديشيم كه ما در حقيقت پير را بهانه كرده بوديم تا بگريـزيم  اكنون مي«

  . )180: 1368پور، پارسي( »ما نيز بود مقصد ،و اما چون پير بهانه ما بود

اصل داستان شيخ صـنعان بـه دليـل رويكـرد بازنويسـي آن بـا همـان        ، در اين رمان
ها همانند و حوادث نيز شخصيت .شودايي از زبان شاهزاده گيل حكايت ميشيوايي و زيب

  : رودبه همان ترتيب پيش مي
در روم خبـر كـه بـه مـا      .از پيرم بايد شروع كنم كه ديوانه شده بـود «

بيـرون  ... سر برهنه و پابرهنه به راه افتاديم تا در نجات او بكوشـيم  ،رسيد
يـافتمش در كـار    ،بـوديم  ه گرفتـه چنـان كـه نشـان    ،يكي از شهرهاي روم

سال خوكباني را ر ترسايي دل باخته بود و دختر يكبه دخت. خوكباني بود
زده و شيخ در كار خوكباني بـود و مـا بهـت   . داده بود كابين همسرش قرار

. اين كار نهفتـه باشـد   خيره در كار او و حكمتي كه ممكن بود در ،افسرده
ما هر شب و هر روز در كـار سـرزنش و    او در سكوت مشغول به كار بود و

شـكن  شماتت و گاهي دلجويي؛ تا او را از اين رفتار كه به نظرمان طريقـت 
برايمـان گفتنـد كـه خرقـه در آتـش انداختـه و        .منصرف كنيم، رسيدمي

تواني ما را درك كني؟ مقصـد مـا پيـر    حالا مي .شراب خورده و زنار بسته
عزم جـزم كـردم تـا     .پوسته تهي شده بود و اين مقصد از دست رفته و از

دادم كه حجمي از خون و گوشـت  بايد به پير نشان مي .دخترك را بكشم
خبر چراگاه خوكان را شبي بي. تواند اين همه ارزشمند باشدو پوست نمي

شش هفت روزي ردش  .نشاني دختر را داشتم. ترك كردم و به شهر آمدم
حد حد زيبا و بيبي. رقصيداي ميهخاندر خم. را گرفتم تا عاقبت يافتمش

دانسـتم  كـه مـي  شايد براي اين .توانستم او را بكشماما من مي. رحم بودبي
حتـي اگـر جسـمش را     .به هر حال مال پير بـود  .تواند براي من باشدنمي

در روزهايي كه بـر سـر راهـش    . پير بود روحش در گرو ،كردمتصاحب مي
پيـر مـا رنـد    . نديشـيدم ات شـيخ مـي  گاهي بـه احـوالا   ،كمين كرده بودم

همـه يكبـاره در   ايـن  همـه سـاده و  توانست اينآيا مي .اي بودباختهعافيت
شايد اين دختر بود كه داشـت در پيشـگاه    ؟پيشگاه او از دست رفته باشد
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يك از ايـن افكـار در عـزم مـن     اما به هر حال هيچ .رفتشيخ از دست مي
در  .كشتن دختر انتخـاب كـرده بـودم   شبي را براي . كردخللي ايجاد نمي

پوشـيده  ، خانه به تنهاييبودم تا هنگامي كه از خم پيچ كوچه كمين كرده
اين . اي قلبش را از هم بدرم و بگريزمبه ضرب دشنه ،گرددميدر چادر باز

   ).180: 1368پور، پارسي( »شود عام كشته زن ارزش آن را نداشت تا در ملأ

شباهت با اصل حكايت عطار  ،در اين نمونه بازنويسي ،گردديطور كه مشاهده مهمان
 ،براي كشتن دختر ترسا) شاهزاده گيل( فقط با اين تفاوت كه قصد مريد ،يدهدرعايت گر

  .عنصر متفاوت است
  شيخ صنعانِ عطار

تـلاش   � رسوايي شـيخ  �دل سپردن شيخ بر دختر ترسا  �جايگاه والاي شيخ 
  پشيماني شيخ و بيداري  � )سط يكي از مريدانكشتن دختر ترسا تو( مريدان

داستان شيخ صنعان عطار نيشابوري با سـطحي گسـترده    ،طور كه مشاهده شدهمان
اين بازتاب هم . است  به شكل بازآفريني و بازنويسي در رمان معاصر فارسي بازتاب داشته

 -ني ايرانـي نشان از ارتباط خيل كثيري از نويسـندگان معاصـر بـا ميـراث ادبيـات عرفـا      
اي و رمزي اسلامي است و هم زيبايي و ماندگاري اين حكايت را كه بيشتر جنبة اسطوره

 . دهدنشان مي، است يافته و بخشي از روان جمعي ما شده
در  كـه  در رمان خود بايد اشاره كرد يادشدهآگاهي نويسندگان از درج حكايت  بارهدر

خود نويسندگان به داسـتان شـيخ صـنعان    ، »طوبي و معناي شب«و  »سووشون«دو رمان 

سيمين دانشور با اشاره به پردة قلمكار با نقش شـيخ   »وشونسو«در رمان . كنند اشاره مي

پـور اصـل   پارسي، »طوبي و معناي شب«در . كند به شباهت دو حكايت تأكيد مي ،صنعان

طريـق شـاهزاده   آن از   گنجاند و با بازنويسي حكايت را با اندك تغييري در رمان خود مي
پس هـر دوي ايـن نويسـندگان بـا      .كند مستقيم به حكايت شيخ صنعان اشاره مي ،گيل

  . گنجاندن حكايت در رمان خويش آگاهي دارند
مي بـه  يتقي مدرسي و ابوتراب خسروي هـيچ اشـارة مسـتق   ، رمان ديگر دو بارهاما در

  يت شيخ صنعان نشـده ها به حكاالاهوازي و شباهت آنيخه شاه و شيادآوري حكايت ميكا
اين شباهت ضمني است و وضوح قضيه به صـراحت دو رمـان    يادشده،در دو رمان  .است
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اينكـه  . البته لذت حاصل از كشف اين شـباهت نيـز در جـاي خـود زيباسـت      .ديگر نيست
اند و با اعتماد بـر هـوش    چيز را به مخاطب خود واگذار كردههمه ،نويسندگان در اين زمينه

   .اي قابل تأمل است نكته ،اند يا نه ر اين كشف از سمت مخاطب خود بودهخواستا ،او
انـد و روايتـي فرعـي     تمامي اين حكايات در دل رمان قرار گرفتـه  ،از لحاظ ساختاري

طور كه در داستان عطار نيـز حكايـت شـيخ صـنعان در ضـمن      همان. شوند محسوب مي
هـا بـا حكايـت    ختاري اين داستاناين نكته موجب شباهت سا. است  داستان مرغان آمده

  .گرددعطار مي
ميزان جذابيت و كشش داستان و تأثيري كه زبان و نثـر نويسـنده در ايـن جـذابيت     

. متفاوت اسـت  -دگيرايي خاص خود را دار ،هر كدام از چهار روايت هرچند-است  داشته
تان شـيخ  خوانش متن و شـيوايي و جـذابيت داس ـ   -»رود رواي«به جز رمان -سادگي نثر 

اما گيرايي و جذابيت موضوع سرسپاري پيـر راهـدان بـه يـك      ؛كند صنعان را تشديد مي
   .كند را نيز جبران مي »رود راوي«خواني رمان سخت، زن

  
  گيرينتيجه

د كه حكايت شيخ صنعان در رمـان فارسـي بازتـاب    شگرفته مشخص با بررسي انجام
وجـود  ، ه كلي به اصل حكايت شيخ صـنعان تشاب در هر روايت با وجود. قابل توجهي دارد

 ها و در نتيجه آفرينش جديـدي از حكايـت اصـلي شـده    يز آنعنصري متفاوت موجب تما
پـذيرش  ، »يكليـا و تنهـايي او  «اي افسونگر در  دار بر ساحرهعاشق شدن پادشاهي دين. است 

يـات مشـابه   تلفيق حكا، »سووشون«گيرانة حاج آقا از آنچه برايش پيش آمده در رمان سهل

تـلاش   ،»رود راوي«شيخ صنعان يعني داستان برصيصاي عابد و هاروت و مـاروت در رمـان   

موجـب  ، »طوبي و معناي شب«براي كشتن دختر ترسا توسط يكي از مريدان شيخ در رمان 

   :علاوه بر اين. است  شده از اصل حكايت شدههاي بازآفريني و بازنويسي تمايز نمونه
هـر چهـار نمونـه    در  ،هايي كه جايگزين شيخ صـنعان هسـتند   رستگاري شخصيت -

پـدر  - آقـا حـاج  ،ميكـاه شـاه  . هاي اندكي بـا يكـديگر دارنـد    چند تفاوتهر ؛افتد اتفاق مي
 ديگـر آن ، همگـي بعـد از حادثـة عشـق     ،الاهـوازي و شـيخ  پيرِ شـاهزاده گيـل   ،-يوسف
ماننـد كـه از خاكسـتر     ا ميشوند و ققنوساني راز نو متولد مي .هاي پيشين نيستند انسان
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  . انندرپروققنوسي ديگر مي ،وجودشان
 با اصل حكايت شيخ صنعان شـده  شدههاي مطرح نكتة مهم كه موجب شباهت نمونه

آن هم براي كساني كـه   ؛ت و خودبيني و تكبر ناشي از زهد استشكستن بت مني، است 
تـرين عامـل تغييـر    هـم م ،عشـق  .انـد در چشم خويش و ديگران به نهايت كمال رسـيده 

غافلگيري عشق اسـت   ،هاكنش آغازين اين داستان. هاستشخصيت پير در تمامي نمونه
همـان حـالي كـه بـر     . خبرانِ از سوخته و سوختنيو به تعبيري آمدني بودن آن براي بي

 سـرآمد روزگـار   ،تمـامي ايـن پيـران در آنچـه آمـوختني اسـت      . شيخ صـنعان روي داد 
 ـ    اند و جـامع ع  خويش ت موجـب عجـب و منـي و    لـم و زهـد و تقواينـد و همـين جامعي

اختيـار و بـدون تعمـد و آگـاهي در     بـي  ،اما به خواست خداوند .است خودبيني آنها شده
  . رسندو در نهايت به يگانگي و وحدت در عشق مي شوندمسير عشق گرفتار مي

 ،اسـت  فـاق افتـاده  نوع بازخورد هر يك از پيران بعد از وقـوف و آگـاهي از آنچـه ات    -
افشانند و برخي ديگر بـا   خوشنود و دست ،بعضي از آنها از آنچه پيش آمده. متفاوت است

ميكاه شاه در  .هايي در پي رهايي از اين تقديرند با مقاومت ،تكيه بر زهد و تقواي خويش
سرشـان  بعد از وقوف به آنچه بر ، »رود راوي«الاهوازي در و شيخ »و تنهايي او يكليا«رمان 

. خود را از ورطة عشق نجات دهنـد ، با تكيه بر زهد خويشتا كنند تلاش مي، است آمده
شود و بار دوم هم با وجود رهـا  ميكاه يكبار تسليم تامار مي. ثمر است اما تلاش ايشان بي

. دارد در ذهن خويش همواره خاطرة تامار را زنده نگـه مـي  كه رسد  به نظر مي، كردن زن
و شـيخ   »سووشـون «آقـاي  امـا حـاج  . كنـد الاهوازي فوراً توبه مـي نيز شيخ »ويرود را«در 

  .پذيرند روند و با جان و دل آن را ميپير شاهزاده گيل به استقبال عشق مي، صنعان
 هـايي بـه چشـم   نيـز تفـاوت   يعني زن، در سرنوشت شخصيت مقابل شخصيت پير -

ة شـيطان اسـت و بـر اسـاس اسـتراتژي از      نمايند، تامار، »يكليا و تنهايي او«در . خورد مي

 خـورده از امـا در نهايـت شكسـت    .گيـرد سر راه ميكـاه شـاه قـرار مـي     ،شدهپيش تعيين
. اي هندي اسـت  سودابه رقاصه، »سووشون«در . شوداز شهر رانده مي، هاي خويش وسوسه

ماننـد  هرچند سرنوشت او . اي از نسل شيطان استساحره ،الصبياننيز ام »رود راوي«در 

توان ايـن نكتـه را    مي. گرددالاهوازي مي مريد شيخ ،تامار نيست و او به مانند دختر ترسا
شخصيت زن در هيئت  ،نكتة متفاوت از داستان شيخ صنعان دانست كه در هر سه نمونه
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در حـالي كـه در اصـل حكايـت شـيخ      . اسـت   يك افسونگر و عامل وسوسه معرفي شـده 
رسد كـه   مؤمن به فرامين مسيحيت است و اينگونه به نظر ميدختر ترسا ظاهراً  ،صنعان

به كسوت دين  ،شيخ را از مسلماني گمراه كرده گيرد كه تمام تلاش خويش را به كار مي
  . مسيحيت درآورد

 بندي داستان با رسـتگاري معشـوق  پايان، در بقيه موارد، »يكليا و تنهايي او«جز در  -

امـا  ، رسـند  صبيان همگي به رستگاري مـي السودابه و ام ،دختر ترسا. افتداتفاق مي )زن(
ي هـا  تنهـا بازنـدة نمونـه   ، هاي خـويش  خورده از وسوسهتامار مطرود از جامعه و شكست

، خـورد بندي و سرنوشتي كه براي تامار رقـم مـي  با توجه به نوع پايان است و  شدهمطرح
 ـداستان مدرسي بيشتر از همه با حديث نبـوي قرابـت د   ا ايـن تفـاوت كـه نتيجـة     ارد؛ ب

ولـي در حكايـت شـيخ     ،شـود تلخ و نـامطلوب توصـيف مـي   ، در اين داستان شدهحاصل
  .خواستني و مثبت است، نتيجة نهايي، صنعان

وجود انگيزة بيروني در كنار انگيزة دروني براي قرار گرفتن زن بر سر راه شيخ نيـز   -
اي بيرونـي   انگيـزه ، »رود راوي«و  »اويكليـا و تنهـايي   «در . از ديگر نكات قابل توجه اسـت 

عنصـري شـيطاني بـراي     ،هـا نهـر دوي آ . دهد متن ماجرا قرار ميصبيان را در التامار و ام
تواند همان انگيزة الهـي در امتحـان    كه مي شوند و زاهد معرفي مي گمراهي پيري مؤمن

دل ، نِ عطـار سودابه چون دختر ترسايِ داسـتا ، »سووشون«اما در رمان  .مردان حق باشد

و اين كار را با ميل خـود   گرددو مريد حقيقي او مي عاشق راستين ،حاجي نهاده در گرو
   .دهد انجام مي

  
  نوشت پي

  .1378 ،يستار :ك.ر ،يترك وي كردي هانمونه بايي آشناي برا. 1
راهب پشيمان گشت و از . كام خود از وى برداشت و زن بار گرفت ،فرمان شيطانه راهب ب .2

همان شيطان در دل وى افكند كه اين زن را ببايد كشت و پنهـان بايـد   . فضيحت ترسيد
ديو او را ببرد و ايشان مرا براست دارند و از فضيحت ايمن : گويم ،چون برادران آيند .كرد

شيطان بجاى آورد و او را كشت و   برصيصا آن نموده. گه از زنا و از قتل توبه كنمآن. گردم
جاء شيطانها فذهب بها و لم اقـو  : گفت ،برادران آمدند و خواهر را نديدندچون . دفن كرد

. ايشـان او را براسـت داشـتند و بازگشـتند    ! شيطان او را ببرد و من با وى برنيامدم: عليه
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خواهر شما را كشـت و در فـلان جايگـه     ،خواب بنمود كه راهبه شيطان آن برادران را ب
تـا ايشـان رفتنـد و خـواهر را     ، نمودنين بخواب ميسه شب پياپى ايشان را چ. دفن كرد

 »زير آوردند و صـومعه خـراب كردنـد   ه برادران او را از صومعه ب. كشته از خاك برداشتند

 .)54: 1، ج1371، ميبدي(
ه ب ـ كسـى  حـال  آن در و برگرفتنـد  زن آن از خود كام و شدند مست تا خوردند خمر پس .3

 خمـر  شرب هم و زنا هم و قتل هم تا، بكشتند را او .بازگويد كه ترسيدند .فرارسيد ايشان
 ايشـان  حـال  بـر  را آسمان ملائكه حال آن در جل و عز خداوند و. آمد وجود در يشانا از

 و. الارض لاهـل  يسـتغفرون  اليـوم  ذلـك  من و. بديدند صفت بدان را ايشان تا، داد اطلاع
 و آسـمان  حـرّاس  پـس  .دكـر  آسـمان  قصـد  تـا  درآموختنـد  را زن آن اعظم نام اند گفته

 اكنون. گشت كوكبى تا بگردانيد وى صورت جل و عز خداى و كردند منع را او گوشوانان
 ـ و -اناهيد- عجم زبانه ب و -زهره- عرب زبانه ب وى نام -: است سرخ ستاره آن  زبـان ه ب

  .)296: 1، ج1371ميبدي، ( »بيدخت بنطى
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   ييازدزايي و اسطورهدر اسطورهكاركرد نماد رنگ 

 بهرام بيضايي »صندوقچهار «بر اساس نمايشنامة 

  * علي ياراحمدي
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   چكيده
بسـياري از  . كننـد هـاي اطرافشـان را بـازگو مـي    از پديـده  ها فهم نياكان مااسطوره
معمـولاً بـا دو مفهـوم    و بازتوليـد،   بـازخواني خود پس از سير تكاملي در  ،هااسطوره

الان  . انـد زدايي عجـين شـده  زايي و اسطورهعمدة اسطوره بهـرام  ، ايـن عرصـه  از فعـ
اي در به ساختن و پرداختن اسـطوره  »صندوق چهار«نمايشنامة او در . ستا بيضايي

ميـزان تأثيرپـذيري مـتن    ، در پـژوهش حاضـر  . مكان اقدام كرده استزمان و بيبي
زمين و همچنين نقش بيضايي در توليد عناصر هاي باستاني ايراناز اسطوره يادشده

اسـت   يي ايـن پرسش مبنـا . شودركرد نماد رنگ بررسي ميبا توجه به كا اساطيري
چيسـت؟ همچنـين پژوهنـدگان     »صـندوق  چهار«كه نقش نماد رنگ در نمايشنامة 

. زدايي در متن بيضايي را بررسي كنندزايي و اسطورهكوشند تا چگونگي اسطوره مي
طير آن است كه روايت بيضايي از طرفي ارتباطي عميق با اسا حاصل پژوهش بيانگر

زايـي و  اسـطوره تـا   كوشـد مربوط به جغرافياي محل زندگي او دارد و از طرفي مـي 
خودداري از نمايش تفوق خير بـر  . زدايي را در بطن نمايشنامه برجسته كنداسطوره

                                                 
  ، ايران رفسنجان )عج(عصر دانشگاه ولي، زبان و ادبيات فارسي كارشناسي ارشدي دانشجو *

yali66563@gmail.com 
  ، ايرانرفسنجان )عج(عصر وليدانشگاه ، زبان و ادبيات فارسي يار گروهاستاد :نويسنده مسئول **

z.sayyedyazdi@vru.ac.ir 
  jafari@vru.ac.ir                           ، ايران  رفسنجان )عج(صرع وليدانشگاه ، دانشيار زبان و ادبيات فارسي ***
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 هـاي نمايشـنامه و  هاي شخصيتها به جاي نامنمادين از رنگ ةاستفاد، شر در پايان
ايشـنامة چهـار   زدايـي در نم اي از اسـطوره نشـانه  ،هارنگويژه در واگرداني نمادها به

البتـه  . رو هسـتيم مانند اسطوره بـا مـاجراي خلقـت روبـه    در اين اثر . صندوق است
، نـه بـه اراده و قـدرت خـدا    ) مترسـك ( اهريمن. خلقتي كه با تغييراتي مواجه است

. شـود خلـق مـي  ، آنگونه كه خود معترفند، )هارنگ( بلكه به دست موجوداتي ناقص
  .ستهااي از دخل و تصرفّ بيضايي در اسطورهنشانه، اين مؤلفّه

  

 و بهرام بيضايي، بازخواني اسطوره، زدايياسطوره، زايياسطوره: هاي كليدي واژه
  .صندوق چهار
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  مقدمه 

صـور   ةحال نه فقط قادر به مشاهدمتوسط و ميانهانسان « ،بر اساس نظر فريتيوف شوئون

اي رو بـه اسـطوره  از ايـن . مند شدن به آنهـا را نيـز نـدارد   وق علاقهبلكه ش، مثالي نيست
وي را مطـابق   ةكند و احساس و اراد 1يكه صورت مثالي را انساني و نمايشنيازمند است 

و . داردرت مثالي برانگيزد و به واكـنش وا صو تبا فرايند انساني و نمايشي كردن يا محاكا
طالب خدايي اسـت كـه بـه وي    ، حال يا عامينهست كه انسان مياا معناي اين سخن اين
   .)19: 1376، ستاري( »شباهت داشته باشد

به نقل از  دهد و مهرداد بهارها را به خوبي نشان مينياز انسان به اسطوره، اين تحليل
: كنداسطوره را چنين تعريف مي، پژوه شهير رومانياييشناس و ديناسطوره، ميرچا الياده

اي ازلي كـه در آغـاز زمـان انجـام     يعني واقعه ؛كندس را روايت ميي مقدتاريخ ،اسطوره«

قلي از آفرينش است؛ بدين سبب اسـت كـه اسـطوره بـا     نهمواره ) اسطوره... (يافته است
از ، اتفاق افتـاده  تاًاز آنچه حقيق: گويدشناسي پيوند دارد و تنها از حقايق سخن ميهستي

طـور نـورتروپ فـراي كـه     همين. )369: 1381، بهار( »تكمال پديدار گشته اس هآنچه كه ب

گزارش داد و ستد ميان خدايان و بشر اسـت  ، اسطوره«: كنداسطوره را اينگونه معرفّي مي

شـده  از تعـاريف ارائـه  . )101: 1374، سـتاري ( »هاي طبيعـي و يا تعريف تكامل بعضي پديده

توهمات بشر ماقبل تاريخ دربارة نه خيالات و  ،هاتوان چنين نتيجه گرفت كه اسطورهمي
شـد  هايي بودند كه دربارة خدايان و امور مربوط به ايشان برگزار ميبلكه آيين ،اين جهان

 ...).ها ورقص، هاجشن، نظير قرباني كردن(

  

  لهبيان مسئ

شوند و هنوز هم در اطراف علمي مربوط نمي ها صرفاً به دوران باستاني و غيراسطوره
 ادوار در اسـطوره  جـذابيت «. پـاي آنهـا را دنبـال كـرد    تـوان رد مـي  مروزيانسان مدرن ا

 بازسـازي  و بازتوليـد  در چـه  تـداومش  و سـريان  و آن متفاوت هايجلوه و نمود ،مختلف
 هـاي اسـطوره  آفـرينش  و خلـق  در چـه  ،)هـا زيرساخت ها وشخصيت(كهن  هاياسطوره

                                                 
1. dramatise 
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 مـرد  نظيـر  سينمايي هايتيپ و هنر هاياسطوره، اسطوره سياست، عقل اسطوره( جديد
 ذهـن  بـه  متعلـق  صـرفاً  را اسطوره كه نادرست اين برداشت، .)..و پرندهبشقاب، عنكبوتي

 .)2: 1394، دارلـو نظيـر و خزانـه  بـي ( »سـازد مي معناو بي منتفي، داندمي پيشاعلمي و ابتدايي

د رنسـانس  پس از قدرت گرفتن جريان روشنگري و تعقّل در اروپاي عه، اهميت اسطوره
، هـا تا اينكه در قرن هجدهم با ظهور رمانتيـك  ،)261: 1396، مخبر(شد رفته كمتر ميرفته

 ،مدرنيتـه  اسـتلزامات  و هـا بنيـان « .اسطوره و ارجاع به آن دوباره در ادبيات قوت گرفـت 

 راه، هـا اسـطوره  حـذف  در افراطـي  رويكـرد  سـاحت  در اما، نمود مسدود را پيشامدرنيته
، انكـار «سـاحت   در فلسـفي  اصـل  از پيروي به گرايياسطوره و شد گشوده راحياي اساطي

   .)39: 1391، زاده و قباديقاسم( »شد بازنمايي و بازيابي، است »هنهفت اثبات

 هـاي جنـبش « .اي ديگـر شـد  وارد مرحلـه ، كاربرد اسطوره در ادبيات، در قرن بيستم

 مدرنيسـم پسـت  فرانوگرايي و ييجادو رئاليسم، اكسپرسيونيسم، سوررئاليسم چون هنري
 »هسـتند  معاصـر  جهـان  در اساطير بخشيحيات هوادار كه هستند هاييگرايش جمله از

روند تغيير و دگرگوني در سـاختار اسـطوره را    ،هامدرنيستپست. )74: 1387، پوراسماعيل(
هاي يهحاصل نظر، شدناميده مي »زدايياسطوره«مدرنيسم كه اين عمل پست. آغاز كردند

هاي كتاب اسطوره در واقع«. رودلف بولتمان بود، سكتاب مقدپژوهشگر آلماني الهيات و 

 .كـرد رودلف بولتمان آنها را بررسي  ،نخستين موضوعاتي بودند كه محقق آلماني ،سدقم
اي را مـراد  فرآينـد هرمنـوتيكي   ،كار بـرد و از آن  را به »زداييهاسطور«او بود كه اصطلاح 

رهاي متعارف مسيحيت در تفسي، توان در قالب مقولات وجوديآن مية كرد كه به واسط
  .)36-35: 1383، مكاريك( »ردبازنگري ك

 ـ  گراييملي، در دوران حكومت پهلوي اول شـد و  رويج مـي اي كه از سـوي حكومـت ت
همگـي در   ،شـد اي كه در بزرگداشـت فردوسـي برگـزار مـي    هاي ادبيها و نشستكنگره

 28كودتـاي   در دورة پهلـوي دوم نيـز  . دان اين دوره به اساطير مـؤثر بـود  گرايش هنرمن
بسياري از نويسندگان و شـاعران را بـه سـوي سمبوليسـم     ، مرداد و خفقان حاصل از آن

  توانستند بيابند؟ها براي نمادگرايي ميلبي بهتر از اسطورهسوق داد و اينان چه قا
اي براي اساطير ايراني قائـل بـوده و   هاي ادبيات معاصر كه اهميت ويژهيكي از چهره
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ــين اســطوره   ــه هم ــرداختن ب ــا پ ــار بســياري را ب ــرده آث ــق ك ــا خل ــرام بيضــايي، ه ، به
. تئـاتر و اسـطوره بـوده اسـت    هاي نويس و پژوهشگر در زمينهفيلمنامه، نويس نمايشنامه

اي فرهيخته بـه دنيـا   در تهران و در خانواده، 1317سال بيضايي در روز پنجم از ماه دي 
كسـاني  (او از همان كودكي با آثار بزرگان عصر ، پدرش شاعر بود و به همين واسطه. آمد

هـاي  هاي ادبي را بـه شـركت در كـلاس   آشنا شد و شركت در حلقه) مثل صادق هدايت
  . )15: 1383، عبدي( دادرس ترجيح ميد

محمدعلي و  داريوش آشورياز نويسندگان و هنرمندان و اديبانِ آينده مانند  گروهي
بيضـايي نيـز   . درس بودنـد  و بهـرام بيضـايي بـا يكـديگر هـم      عبدالمجيد ارفعيو  سپانلو

بـا الهـام از    را »آرش«هاي ماندگاري مانند  نويسندگي را از همين دوران آغاز كرد و نوشته

 .آورد پديـد  ياوش كسراييس »يرنگآرش كما«در واكنش به ، مهدي اخوان ثالثزبانِ شعرِ 

بـه   1338 سـال  و در ناتمام رها كـرد  تحصيل در رشتة زبان و ادبيات فارسي را، بيضايي
جـا بـود كـه     همين. كرد كارمنديدرآمد و  دماوند املاك و اسناد ثبت ة كلاستخدام ادار
 را هـايش  پژوهش و شد نمايش ايراني ةيك تعزيه ديد و متوجه شيو ،گيليارددر روستاي 

  .كرد غازآ
 ،در همـين زمـان   .نمايشـنامه پرداخـت   طور جـدي بـه نوشـتن     به 1340سال او از 

 ،غلامحسـين سـاعدي   ،اكبـر رادي  ،بيـژن مفيـد  ، علي نصـيريان  چون نويساني نمايشنامه
 فارسـي  ةهايي نو در نمايشـنام  راه ،و ديگران اسماعيل خلج ،بهمن فرسي ،حسن يلفانيم

در طـول سـاليان متمـادي     بيضـايي . آيـد  مي شمار  نسل به اين از نيز بيضايي و آزمودند
پشـت سـر   مسير پر فراز و نشيبي از جهت سياسي و كاري ، فعاليت هنري خود در ايران

هـاي  كـوچ كـرد و در دانشـگاه   براي هميشـه از ايـران    1389و بالاخره در سال  گذاشت
هـايي را نيـز در كشـورهاي    معتبري چون استنفورد بـه تـدريس پرداخـت و نمايشـنامه    

  .اروپايي و ايالات متحده روي صحنه برد
  

  پيشينه پژوهش

هاي قابـل اعتنـايي صـورت پذيرفتـه     پژوهش، اي متون ادبيدر زمينة تحليل اسطوره
زدايـي  زايي و اسـطوره اي؛ اسطورهبيني اسطورهنجها«توان به مقالة از آن ميان مي. است
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اشاره  )1394( ودارلمحمد خزانهنظير و به كوشش نگين بي »هاي بيژن نجديدر داستان

در ادبيـات   به واكاوي جريان اسـطوره ، هاي كوتاه بيژن نجديبا تأكيد بر داستان كرد كه
 هـا در بـازآفريني اسـطوره  بـازخواني و   از نتـايج ايـن پـژوهش اينكـه    . پـردازد معاصر مي

 هـاي باسـتان  هم تنيده اسـت و تكـرار صـرف اسـطوره    چندلايه و در ،جدينهاي  داستان
هـاي جهـان مـدرن    در تقابل با اسطوره، ها را در بسترهاي تقابلياو زايش اسطوره. نيست

 ـ زدايي از دوره مدرنيتهسازد و با اسطورهمعنادار مي )اسطوره علم و سياست( ر و با تكيه ب
كاراكترهـاي داسـتانش را از حصـار    ، هـاي كهـن  جاودانگي و تأثيرگذاري اسطوره، مانايي

  . زندوند ميكران پيگذراند و به جهان بيجهان كرانمند مي
سازي رمانتيك در شـعر احمـد   شكني و اسطورهاسطوره«در پژوهش ديگري با عنوانِ 

نگاه رمانتيك شـاملو را   ا تأثيركوشند تمي) 1392( همكارانشو  ابراهيم محمدي، »شاملو

تيك احمـد  ناين پژوهش در پي تبيين نگاه رما. ها به شعرش نشان دهنددر ورود اسطوره
 ةبـه شـيو   اجتمـاعي آن  - هاي سياسـي تاو از ظرفي ةگيري ويژشاملو به اسطوره و بهره

ي از ها و نيز بخش ـتغييرات شاملو در برخي اسطورهكه دهد تحليل محتواست و نشان مي
  .است ظري مكتب رمانتيسم قابل توجيهبر اساس مباني ن، هاي اوسازياسطوره

هـاي  يكي از مقالاتي كه به انـواع برداشـت  ، نقش اسطوره در آثار بهرام بيضاييدرباره 
 هايبازآفريني و بازنويسي انواع«اي است با عنوان مقاله، پردازدآزاد بيضايي از اساطير مي

حسـيني   درياكنـاري و مـريم   وهـابي  رقيهكوشش  به »كهن هاياستاند از بيضايي بهرام

مجلـس  ، )اژدهـاك و آرش (سه برخـواني بيضـايي    اثر از مجموعه دو، كه در آن) 1396(
طلحـك و  ، سـلندر ، هاي آهـو خواني و شب هزار و يكم و فيلمنامهسياوش، قرباني سنمار

به اساطير در آثار وي با تأكيد بر ايـن   اند و انواع پرداختنديگران مورد تحليل قرار گرفته
اين است كه دو نوع پرداختن به اسطوره  يادشدهپژوهش  نتيجه. آثار به دست آمده است

 آفرينشـي  به، كهن اثر از گرفتن الهام با هنرمند(بازآفريني : شوددر آثار بيضايي ديده مي
 مـتنِ (و بازنويسـي  ) آفرينـد مـي  ديگـر  ايگونـه  بـه  اوليـه را  اثـر  و زنـد مي دست جديد
  ). شودمي متناصلي از ترروان و يابدمي برگ و شاخ شده روايت

 »بهـرام بيضـايي  قربـاني در آثـار    اسـطوره «با عنوان  اي ديگردر مقاله نويسندهدو  اين

هـاي  پژوهنـدگان از تحليـل   .پردازنـد اسطورة قرباني در آثار اين نويسنده مي به )1396(
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آيـين  ، هاي خوديرند كه بيضايي در برخي نمايشنامه و فيلمنامهگچنين نتيجه مي، خود
  . احيا كرده است، گرددها بازميقرباني كردن را كه به اسطوره

نقـش اسـطوره و جنسـيت    « ةدر مقال )1392( اكبر شاميان ساروكلايي و مريم افشار

نويسـنده   هـاي ايـن  ه جريان اساطير در فيلمنامهب »ي بهرام بيضاييسينمادر ) نقش زن(

گرفتـه  از مـتن پـژوهش نتيجـه    ، هـاي ايـن دو پژوهشـگر   با توجه به تحليل. پردازندمي
رسيدن به كمال براي قهرمـان در اسـاطير مردانـه را     گانهمراحل ده ،شود كه بيضايي مي

  . گذارداين مراحل را بر سر راه زنان مي ،هاي خودوارونه كرده و در فيلمنامه
 ـ، شودين مقاله به آن اشاره ميآخرين پژوهشي كه در ا ة حيـدري و همكـارانش   مقال

كـه   »شناختي نمايشنامه چهار صندوق بهرام بيضـايي نقد جامعه«با عنوان  است )1395(

 ولـي ايـن اثـر خـاص او را از ديـدگاهي      ،پـردازد به نقش اسـاطير در آثـار بيضـايي نمـي    
مه بـر اسـاس   انمايشن، اين روشگيري از با بهره. دهدشناسانه مورد تحليل قرار مي جامعه
در تحليل شده و ، اي خاص از مردم جامعه هستندها كه هر كدام نماينده طبقهتشخصي
دريافـت خـود را از   ، هافانشود كه چگونه بهرام بيضايي با نگـاه موشـك  مشخص مي نهايت

در قالـب يـك اثـر    ، حوادث اجتماعي و سياسي كه در بستر تاريخ معاصر در جريان است
دهد و در نقـش منتقـد اجتمـاعي باعـث     بخش به مخاطب ارائه ميري متعهد و جهتهن

  .گرددگسترش آگاهي جمعي مي
زاده و علـي قاسـم   نوشته سـيد  »شناسي رنگ در اشعار سهراب سپهريروان« مقالهدر 

ي اخلاقـي و  هـا توجه به بسامد رنـگ بـه ويژگـي    نويسندگان با ،)1382(نيكوبخت  ناصر
  . انديافتههاي مختلف زندگي دست ر دورهرفتاري سهراب د

با آمـار   )1385( »نيما شناسي رنگ در مجموعه اشعارروان« در مقاله مهين پناهي نيز

آنهـا   و مرتب كـردن  بسامدي هشت رنگ كاركردي ماكس لوشرم در مجموعه اشعار نيما
هـا بـه   آن بنـدي زوجـي در  هـا و طبقـه  شناسي رنـگ ها با تحليل روانبه ترتيب فراواني آن

لـي و لـيلا احمـديان در    كاووس حسـن همچنين . وضعيت روحي نيما نزديك شده است
 فردوســي از ةچگــونگي اســتفاد ،)1386( »كــاركرد رنــگ در شــاهنامه فردوســي«مقالــه 

  .اندهاي آنها را در شاهنامه بررسي كردهسفيد و ويژگي هاي سياه و رنگ
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  مباني نظري پژوهش

هـاي  در فرهنـگ  »اسـطوره «يابي لغت ريشه، رسده نظر ميآنچه در بدو امر ضروري ب

و  »وگـو گفـت «، »قصـه «، »افسـانه «در كلام يونانيان به معني  1سميتو« .اقوام مختلف است

، وارنر( »تواند وجود داشته باشدنمي به چيزي اطلاق گرديد كه واقعاً اما نهايتاً. بود »سخن«

اي از پـاي لفـظ را در كلمـه   رد، زبان فارسـي  شميسا دربارة ريشة اين كلمه در. )1: 1379
 2تـاريخ  اسطوره زماني«كند كه كند و اينگونه تحليل ميجو ميوزباني بيگانه با آن جست

 »ودش ـيعني داستان فهميده مي 3ولي امروزه به صورت ،)تاريخ مقدس معمولاً(بوده است 

  .داندبان انگليسي ميدر ز 4و در واقع اسطوره را معربّ داستان )215: 1370، شميسا(
طـور معمـول بـا اسـطوره      بـه ، دستحماسه و انواع ادبي از اين، تمثيل، قصه، افسانه

 ،ميـان ايـن مفـاهيم   ، شناسـي روايـت و انـواع ادبـي    اما در گونـه ، شونداشتباه گرفته مي
دور از همـي دارد و هـر    گـاه تعـاريف مختلـف و   ، اسـطوره . هـاي بسـياري هسـت    تفاوت

. سعي در برسـازي تعريفـي متناسـب بـا ديـدگاهش از آن داشـته اسـت       شناسي اسطوره
اسطوره را به عنوان تشريح نمـادين نيازهـاي ژرف روانـي در منـابع باسـتاني بـه       ، يونگ«

 ـ( 5هـا نمونـه هاي خود بـراي كهـن  او در پژوهش. آوردشمار مي صازلـي  صـور ، ر نـوعي و ،
يـا بيـانگر   ؤگونـه كـه ر  همـان ، اوگمـان  بـه . ل شده استئاهميتي بسزا قا) لگوهاي كهنا

ها و اميدهاي يـك  ترس و تواند بيانگر آرزوهااسطوره نيز مي، آرزوهاي پنهان آدمي است
   .)51: 1387، پوراسماعيل( »قوم يا يك جامعه باشد

، مكتـب پديدارشناسـي اسـت    انشناس ـاسـطوره  ي ازكـه يك ـ  در ديدگاه ميرچا الياده
راوي . كننده سرگذشتي قدسي و مينوي اسـت نقل ،رهاسطو«: اسطوره چنين تعريفي دارد

بـه بيـان   . رخ داده اسـت  چيـز همه زمان شگرف بدايت، اي است كه در زمان اولينواقعه
نمايان و برجسـته   دولت سر و بركت كارهايكند كه چگونه از اسطوره حكايت مي، ديگر

فقـط جزئـي از    يـا ، يعنـي كيهـان   چه كـل واقعيـت   -واقعيتي ، موجودات مافوق طبيعي

                                                 
1. Mythos 

2. History 

3. Story 

4. Story 

5. Archetypes 
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پا به عرصـه   - هادين، سلوكي و كرداري انساني، نوع نباتي خاص، ايواقعيت يعني جزيره
اي كند كه هـر اسـطوره  و سپس تصريح مي )53-52: 1387پور، اسماعيل( »وجود نهاده است

هـا  سـاير ديـدگاه   .كنـد متضمن داستان يك خلقت است و روايت آن خلقت را بيان مـي 
، رمانتيـك ، ايطبقـه سـاخت سـه  ، كـاركردگرايي ، نمادين - تمثيلي، ايينظير ساختارگر(

هـاي  بنـدي از كاركردهـا و دسـته   فهرسـتي نيز بـه تعريـف و ارائـة    ...) فلسفي و، تطبيقي
  .پردازند كه موضوع بحث ما نيستاسطوره مي
امـا تحليلـي   ، نماينـد  زدايي به اين معناست كه يك اسطوره را در متنـي وارد اسطوره

از برداشت ابتدايي از آن ارائه كنند و عوامل تقـديس آن اسـطوره را از بطـنش جـدا      غير
 ماننـد ، اياسـطوره  هـاي انديشـه  هـاي بنيان به ناباوري در مدرنيته زدايياسطوره«. سازند

 از زدايـي تقـدس  بـا  مدرنيتـه  .گيردمي شكل ساحتي چنين در طبيعت ماوراي به اعتقاد
 و مقـدس  امـر  هـيچ  ،جهـان  در ديگر كه پردازدمي انديشه ينا به القاي اجتماعي ةعرص

، يكـي از دلايـل اصـلي ايـن پديـده     . )2: 1394، دارلونظير و خزانهبي( »ندارد وجود ايرازواره

انسـان نـوين   « .اسـت لمي و پذيرش مستدل امـور و باوره گرايش انسان معاصر به تفكّر ع

براي نمونه پذيرش  .كنداس ناراحتي مياحس ،مقدس تجليِ غربي در مقابل اشكال بسيارِ
تواند خود را در يك سنگ يا درخت ها مقدس مياين حقيقت را كه براي برخي از انسان

كه  اسطوره ةجانباما به جاي حذف همه. )120: 1381، الياده( »يابددشوار مي، متجلي سازد

، هـا نبـود  پديـده  ةزماني امتحان شده بود و پاسخگوي نياز آدمي به تفكر منطقـي دربـار  
  .كندزدايي از آنها ميسعي به بازسازي و تقدس

روند طبيعي تصرف در  ،زايياسطوره .زدايي به كلي تفاوت داردبا اسطوره زايياسطوره
از « .انـد اي همـواره در فَرگشَـت  ها نيز مانند هر مفهوم و ايدة زندهاسطوره. هاستاسطوره

هرچند گـاه شـتابان و گـاه بسـيار     -حركت و تغيير  ،آنجا كه در بسياري از جوامع بشري
اثـر عوامـل    بـر ن ط مادي و معنوي زندگي و ميزان شناخت انسايو شرا وجود دارد -ندك

اسـاطير نيـز كـه در ارتبـاط دائـم بـا زنـدگي و        ، خودي و بيگانه ممكن است تغيير يابـد 
هـاي تـازه   ط و شـناخت يد و با شـرا شوخود دستخوش تحولاتي مي، شناخت انسان است

اي سـاطير تـازه  اهـا و  كـيش ، اثر تحولات عميق در جامعه حتي گاه بر. يابدسازگاري مي
داراي محتـواي  ، هـاي قبلـي  هاي مشترك با اساطير و كيشآيند كه با وجود نامپديد مي
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ماننـد نسـبت ديـن زردشـتي بـا ديـن هنـد و         ؛اندكلي دگرگون شدههتازه و ساختاري ب
زدايـي و دگرگـون كـردن    سعي بـر تقـدس  ، زداييدر اسطوره .)373: 1381، بهار( »...ايراني

بـه  «. ها در قالب جديـد اسـت  تحول و بازآفريني اسطوره، زايياما اسطوره، هاستاسطوره

از صافي  ،نظر قرار گرفتهمورد تجديد اساطيرش، يابداي رشد و توسعه ميمرور كه جامعه
هـاي نـوين   شـوند تـا بـا نيازمنـدي    نو تفسير مي ب و يا ازانتخاب گذشته و منقح و مهذّ

  .)109: 1374، ستاري( »سازگار گردند

اي و درك انسان از جهان و آفريننده از سويي و نيازهاي پيوند عميق مفاهيم اسطوره
ها همچنان حضور خـود را در آثـار   روحي بشر از سوي ديگر سبب شده است كه اسطوره

نحـوة بـروز و ظهـور آنـان      هرچنـد ، بشر حفظ كنند مختلف و بالطبع در ذهن و انديشة
اي گاهي آنچنان است كـه  كاركرد عناصر اسطوره ،در آثار ادبي معاصر. متفاوت شده باشد

شايد هم بتـوان گفـت بـدون    . توان از ارزش اين آثار آگاه شدبدون درك نقش آنان نمي
  .دهندز دست ميبرخي آثار ادبي ارزش و جايگاه خود را ا ،حضور اين عناصر مقدس

تواننـد سـنجة   ها مـي گاهي رنگ ،سي جديد براي شناخت شخصيت افرادشنادر روان
خلقيـات  ، هراس و نگراني آنان از رنگـي ، نفرت، علاقة افراد به رنگي ويژه. مناسبي باشند

انگر شخصـيت افـراد   بي ـتنهـايي  هـا بـه  البته بديهي است كه رنگ .دهدافراد را نشان مي
امـروزه ترديـدي   . به شناخت وضعيت روحي افـراد يـاري رسـانند    توانندمي ولي، نيستند

قدرت نمـادين نيـز    ،هارنگ. ندهست بخشآفرين و آرامشنشاط ،هانداريم كه برخي رنگ
تواند به توجه به رنگ و درك مفاهيم نمادين آن مي ،روي در نمادپردازيبه همين .دارند

با اين توجيه در بخش زيـر  . ورها و عقايد منجر شودهاي درخور تأملي در حوزة بادريافت
  .شودهاي اصلي اشاره ميبه مفاهيم نمادين رنگ

. رنگ سبز از سويي نمودار زندگي و از سوي ديگـر نمايشـگر مـرگ اسـت    « :سبز -1

در آداب و  .)118: 1394، بوكـور ( »اين نمودار همة اسرار سرنوشت بشـر اسـت  بنابر

  .)118: همان( است ميد و انتظار نجاترنگ سبز نشانة ا ،رسوم مذهبي
گشـايندة ذهـن اسـت و     ،رنـگ زرد تنـد پر . بديت و جاودانگي اسـت رنگ ا :زرد  -2

امـروزه  . تنشانة خيانت نيـز بـوده اس ـ   ،رنگالبته زرد كم. زدايندة وسواس از دل
 .)127-126 :همان( نشانة رشك و حسادت است
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نهايـت   بي عمقي دارد كه آدم را به ،اين رنگ .بخش استنيرويي آرام ،رنگ آبي :آبي  - 3
 ،بـا درخشـش نيلگـون خـود     ياقوت كبود. بردو به جهاني خيالي و دست نيافتني مي

 .)122- 121: 1394بوكور، ( نشاندميآورد و كينه را فروصلح و آرامش مي
بيانگر فكر پوچي  .كندترين رنگ است و در واقع خود را نفي ميتيره ،سياه: سياه -4

انگر بياين رنگ . تسليم يا انصراف نهايي، ترك علاقه دهندةنشان. تو نابودي اس
 .)97: 1389: لوشر(شود زندگي متوقّف مي ،مرز مطلقي است كه در فراسوي آن

نشانة سرّ حيات كه در ژرفـا  . نماد شور و حدت و برانگيزاننده است ،سرخ: سرخ  -5
 .صـميميت اسـت   رنگ قرمز نماد خوشبختي و صـداقت و  ،در ژاپن. پنهان است

  .)124: 1394، بوكور(رنگ زندگي و آتش و خون است  ،قرمز
مـتن   به پيوند نمادها و اسطوره در، »چهار صندوق«در بخش زير با بررسي نمايشنامة 

در  چگـونگي نقـش آن  ، و با توجه به حضور محسوس عنصر رنـگ شود ميادبي پرداخته 
رو ايـن   پرسش اساسـي پـژوهش پـيشِ   ، با اين توضيح. دگردپيوند با اسطوره بررسي مي

  چه نقشي در بازآفريني اسطوره دارد؟ ،است كه كاركرد رنگ

  

  چهار صندوقخلاصه 

  مجلس اول

بـه خطـري   ، انـد مشـخص شـده  ) و سـرخ  سبز، زرد، سياه(چهار نفر كه با چهار رنگ 
 ي)مترسـك (دسـت بـه خلـق موجـود      ،برند و براي رفع خطـر احتمـالي  مجهول پيِ مي

امـا  ، خطـر باشـد  كه مترسك حافظ آنـان در دنيـاي پر   ابتدا قرار است. زنندمي پيكر غول
. كنـد و شروع بـه زورگـويي مـي    )!( گيردچيز را به دست ميهمه مهاررفته مترسك رفته

شـود تـا   موجـب مـي   ،مثـل تفنـگ و داس  ، انـد وسايلي كه خودشان براي او مهيا كـرده 
ها براي مقابله بـا  شخصيت. نان اعمال كندمترسك بتواند به راحتي قدرت خودش را به آ

 خورشــيد را شــاهد، بندنــد و بــراي اســتحكام پيمانشــانپيمــان دوســتي مــي، مترسـك 
خطر ادعـاي   زيرا، گيرند در مقابل مترسك بايستندجايي تصميم مي، چهار نفر. گيرند مي

  .كنندخدايي كردن او را احساس مي
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  مجلس دوم

يكـي آنهـا را   يكـي  ر چهار صندوق محبوس كرده،دچهار شخصيت رنگي را ، مترسك
هـر كـدام بـا چاپلوسـي و     . پرسـد هـا را مـي  كنـد و اوضـاع و احـوال صـندوق    احضار مي

اهميتـي را نشـانة   رانند و هر چيز كوچك و بياز عالي بودن اوضاع سخن مي، گويي تملق
ت چهـار رنـگ جـرأ   ، هـا پس از گذشت مـدت . كنندجلال و جبروت مترسك معرفّي مي

انـد و از يـاد   چيـز را فرامـوش كـرده   ولي همه، كنندها را پيدا ميبيرون آمدن از صندوق
با گذشـت زمـان   . داننداند كه مترسك مخلوق آنهاست؛ در عوض او را خالق خود ميبرده

گيرند در مقابل مترسك مي و تصميمشوند متوجه اشتباه خودشان مي، و يادآوري مجدد
سـياه اسـت كـه در ابتـدا انتظـار يـك       ، ي كه جرأت ايستادگي دارداما تنها كس ،بايستند

رسند كه براي مقابله با مترسك و زورگـويي او  آنان به اين نتيجه مي .كشيدمنجي را مي
تبري سـاخته و پنهـان كـرده     ،زرد در دوران اسارتش در صندوق. اي نيازمندندبه وسيله

شود كه انتظار بيهـوده  سياه متقاعد مي، هاي متعددبعد از برگزاري جلسات و بحث. است
در پايان نيز مترسـك در حـالي بـه صـحنه     . كندها مياست و شروع به شكستن صندوق

، خورشـيد «اند و سـياه بـا نعـرة    هايشان پناه بردهگردد كه همه جز سياه به صندوقبرمي

  .دودو با تبر به سمت مترسك مي »خورشيد

  

  صندوق اسطوره در چهار

ايـن تـأثير در    .هـا را دنبـال كـرد   پاي اسـطوره توان ردمي ثار بهرام بيضاييدر همة آ
از همـان عنـوان    تر است و اغلب اين آثار به طور مشـخص هاي نمايشي او برجستهنوشته

هـاي او نگـاه   نمايشـنامه  رخي ازب به عنوانِ(كنند ارتباط خود با گذشته را نمايان مي، كار
ــدار بيــد، آرش، اژدهــاك: كنيــد ــراف، خشبن ــه ارُداوي ــاني ســنمار، كارنام  ،مجلــس قرب

توانـد بـه نزديكـي ايـن دو مقولـه      ايـن امـر مـي    ).كشي و هشتمين سفر سندباد سهراب
ويـژه  اين را بـه . دهدهاي اصلي نمايش را تشكيل مياسطوره يكي از ريشه« زيرابازگردد؛ 

در تـراژدي  . وان ديدتهاي يونان باستان ميهاي كلاسيك باخترزمين و تراژديدر نمايش
ان رم ـقه ةگرديد كه خود در زمـر پيشينه قهرماني توسط گروهي كشف و ارائه مي، يونان

   .)62: 1387، پوراسماعيل( »نبودند
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 از، هـايش روايت داستان در او. است اسطوره از استفاده، بيضايي سبكي هايويژگي از
 رمـزي  و نمـادي  تصـويرهاي و  ازلي هايصورت، اساطيري هايموقعيت شكل به اسطوره

بخشي كه بـه   ويژهبه، اساطير به هر ترتيب. )3: 1396، درياكنار و حسينيوهابي (برد مي بهره
، جلـوه و نمـودي   هاي بيضـايي در نوشته، دشوباورها و عقايد ملي و ميهني ما مربوط مي

  .تموضوع بحث اين پژوهش نيس ،د و عامدانه يا سهوي بودن اين كاربردبرجسته دار
اما با دقيـق  ، متني مرتبط با اساطير به نظر نرسد ،صندوق در بدو خوانش شايد چهار

كـار گرفتـه شـده در     به ها و ابزار و مفاهيمشدن در طرح روايت و روابط ميان شخصيت
تواند مطمـئن شـود كـه ايـن اثـر      آگاه به متون اساطيري مي ةخوانند، نمايشنامه تا انتها

رمزگشـايي از   در زمينـه . شـود و باورهاي گذشـتگان مربـوط مـي   ها بيضايي هم به آيين
. نمادها و واكاوي ارتباط طرح روايت اين اثر با اساطير نيز پژوهشي صورت نگرفتـه اسـت  

 لهمسـئ بايد چند ، چهار صندوق ها در بافت نمايشنامهبراي فهم و تحليل درست اسطوره
ايِ يري و تحليـل سـاختار اسـطوره   يكي واكاوي نمادهاي اسـاط : اساسي را در نظر گرفت

بـازآفريني و بازنويسـي   (زايـي  اسـطوره  و ديگـري تحليـل و بررسـي دو مقولـة     كليِ متن
نمـادين   يرو بـا واكـاوي اجـزا   از همـين . زدايي در مـتن مـورد بحـث   و اسطوره) اسطوره

  .كنيمنمايشنامه آغاز مي
  

  صندوق نمادها در چهار

اسـاطير  كه اگر بپذيريم  زيرانزديكي دارد؛  ةند و رابطپيو ،طور كلي با نماد اسطوره به
اي اجـداد مـا چـاره   ، علمـي اسـت   ةدر واقع برداشت انسان باستاني از طبيعت و فهم ساد

ر هـا د نمونـه كهـن « .نداشتند جز اينكه اين آگاهي خود را در قالب نمادهايي مخفي كنند

 تنهـا گـاه در خودآگـاهي متجلـي     .آنكه انسـان از آن آگـاه باشـد   بي، ندروان آدمي پنهان
 ـ، هـا نمونـه چون تنها صـورت درك ايـن كهـن   . اي نمادينگونه آن هم به، شوند مي  ةگون

ايـن نمادهـا در   . اسـت  اعصار به خلق نماد پرداخته ةروان انسان در هم. نمادين آن است
. انـد انسـان متجلـي گرديـده    شعاير و مناسك و به طور كلي در رفتار، هاآيين، هااسطوره

نبـرد   نمادينِ ةهاي گوناگون است كه به گوننبرد نور با ظلمت در فرهنگ ،مثال ساده آن
 .)52-51: 1387، پوراسماعيل( »آيدميپهلوان با اژدها در
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 شناسـي تطبيقـي  شناس بزرگ مكتب اسطورهاسطوره، طرفي اگر نظر جيمز فريزراز  
كوشيد تا جريان طبيعت را بـه  همه ميي بيش از يانسان ابتدارا بپذيريم كه معتقد است 

 ـ يني ـو از طريـق برگـزاري آ   سود خويش در اختيار گيـرد  كـار بـردن افسـون و     ههـا و ب
مستقيم اين خواست و به فرمان درآوردن ابر و بـاد و   سعي در برآورده ساختن، طلسمات

كنتـرلِ   اين علـمِ همچنين  .)369: 1381، بهار( مه و خورشيد و فلك و جانور و گياه داشت
پـس بهتـر آن   ، گرفـت نوعي جادو بود و نبايد در اختيار هر كسي قرار مي ،عوامل طبيعي

تنيدگي به حدي زياد اسـت كـه نبـود يـا     اين درهم. بود كه در قالب نمادها مخفي شوند
رود؛ چـه  اسطوره هرگز از ميان نمـي . موجب از ميان رفتن ديگري خواهد شد، عدم يكي

همـين درك نمـادين    ةروند و انسان تنهـا بـه واسـط   ادها از ميان مينم، اگر از ميان رود
  .)72: 1387، پوراسماعيل( زيدگويد و ميسخن مي ،است كه معرفت دارد
بهتـرين نحـوه    ،گويد كه سـمبل مي »صور نوعي و ناخودآگاه عمومي«يونگ در كتاب 

 طبيعـتش كـاملاً  هنـوز   ناخودآگـاه دارد و  ةبيان مضمون و مطلبي است كه براي ما جنب
 .)195-194: 1370، شميسـا ( شـد  نشده است و بايد با حدس و گمان به آن نزديكشناخته
هر دو ويژگـي تحليـل يونـگ را دارنـد؛ هـم طبيعـت ناشـناخته و هـم بيـان           ،هااسطوره

پـاي خـود را در   شت كه نمادها بيشترين تـأثير و رد توان انتظار داپس مي .ناخودآگاهانه
اي تا حد زيـادي  چنين است كه فهم هر روايت اسطورهاين. ذاشته باشندجا گها باسطوره

بـه واكـاوي   ، اكنون با توجـه بـه همـين مطالـب    . گرددبه فهم و رمزگشايي نمادها بازمي
  .خواهيم پرداخت چهار صندوقنمادهاي جزئي 

  هارنگ

دو عنصـر  از  ،كنـيم دنيايي كه ما آن را نظاره مـي « :گويدآيتن درباره اهميت رنگ مي

و رنگ كـه هـر دو    )شكل(اين دو عنصر عبارتند از فرم  .مهم تجسمي تشكيل شده است
ن اگر بيش از شكل و فرم نباشـد،  اهميت رنگ در زندگي انسا.  ...لازم و ملزوم يكديگرند

  .)11-9: 1396، آيتن(» تر از آن نيستكم

 ـ ، ترين انواع نمادهايكي از جهاني ، تبارشناسـي ، هـا يننمادپردازي رنگ اسـت و در آي
تـرين  مهـم  .)432: 1388، سـرلو ( كيمياگري و ادبيات آگاهانه بـه كـار گرفتـه شـده اسـت     

استفاده از رنگ بـه  ، كندچشم خواننده را جلب مي ،نمادگرايي كه در متن اين نمايشنامه
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دو پيـام   تـا  كنـد بيضايي از اين طريق سعي مـي . هاي آن استجاي اسم براي شخصيت
زدايـي و آنـان را   كه از پرسوناژهاي خود شخصـيت يكي اين :خود صادر كند ده در متنعم

 و ديگـر اينكـه آنـان را بـه معـاني      اجتمـاعي معرفّـي كنـد    - هاي سياسـي تيپ به مثابه
هـا  واكاوي اين تيـپ  ،در اين پژوهش. ها ارجاع دهدشناختي رنگشناسانه و اسطوره روان

يـابي معـاني ايـن نمادهـا در     تنها بـه ريشـه  موضوع بحث نيست و  ،شناسياز منظر روان
  .ايماساطير اكتفا كرده

  سياه - 1

ا و نويسندگان با توجـه بـه   شعر. مختلفي را در برداشته باشد تواند معانياين نماد مي
. انـد هاي ويژه خود از مفاهيم مختلف اين نمـاد بهـره بـرده   خلقيات و روحيات و موقعيت

چيز آنگونه كه آنـان انتظـار دارنـد    كنند هيچايي كه تصور ميكاركرد اين نماد در آثار ادب
، عقـل كهـن  ، مـرگ ، راز ناشـناخته ، نمايـانگر آشـوب  «رنگ سياه . مشهودتر است، نيست

ده درجـه  دهنسياه نشان. )22: 1387، پوراسماعيل( است »...ماليخوليا و وهم، شر، ناخودآگاه

 .گونـه اسـت  ميـاگري نيـز همـين   هاسـت و در دانـش كي  تمـامي پـويش   نخستين و آغاز
كـه كبـوتر سـپيد را بيـرون     پـيش از آن ، گويد كه نوح پيامبردر اين زمينه مي 1بلواتسكي

هـاي سـياه   كبوتر سياه و شعله، كلاغ سياه .كلاغ سياه را از كشتي نجات بخشيد، بفرستد
، پنهـان ، سـياه ( ارتباطي بـه عقـل اول   ،تمامي اين نمادها .اندهاي بسياري آمدهدر افسانه
بيضايي تقريباً . )42 :1388، سـرلو (اند هاي پنهان صادر شدهمهدارند و از سرچش) ناخودآگاه

  .عاني را از رنگ سياه برگرفته استاين م همه
  ناخودآگاه و عقل كهن )الف

آنجـا كـه    ولـي از ، شودسياه اولين كسي است كه متوجه ترسناك بودن مترسك مي
توانـد آگاهانـه ديگـران را از خطـر چنـين موجـود       د و نميخواهد چيزي را ثابت كننمي

  .نوا شود و منتظر اتفاقات بعدي باشددهد با آنان همترجيح مي، مخوفي مطلع كند
  .درسته؛ مترسك. مترسك  سبز

چه ، فكري چه ]شودبه آنها نزديك مي[ خود خودشه. خودشه  سرخ
  .بكري فكر

                                                 
1. Blvatsky 
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   .ونهامتوي خونه. كنهمارو از خطر حفظ مي  زرد
  .توي بازار  سرخ
  .در مسجد و محراب  سبز
  .مجهز باشه. مسلح باشه. اما بايد قوي باشه !جاهمه  زرد

  !چه چيز ترسناكي  سياه
  موافقي؟ ،گيتو چي مي! دشمن اي برو  سرخ
  .)8: 1358، بيضايي( بگين شما چي هر  سياه

 هـا شـكل  هايي كه در آغاز كـار ميـان مترسـك و شخصـيت    حتي در پرسش و پاسخ
 نواقص و معايـب كـار را بـر عهـده دارد و خاطرنشـان      ةسياه نقش گوشزدكنند، گيرد مي
  .كند كه در وضعيت خوبي قرار ندارند مي

همه به هم نگاه [ اگه يه وقت از من راضي نباشين چي ميشـه؟   مترسك

  آد؟مترسك چي به سر من مي.] كنندمي
  كنيم؟اگر همچين شد چكار مي، راست ميگه  سياه
  .گيريمپس مي ،اين چيزهارو كه بهش داديم ةهم  زرد

  .)11: همان( چه جوري؟ ما كه ديگه چيزي نداريم  سياه
  ماليخوليا و وهم )ب

شود و در دنيـاي نـاداني پرسـه    جديت متن جدا مي سياه چهار صندوق گاهي از پوسته
  .فكر باشدفتهتواند بسيار گيج و آشدر كنار داناييِ ناخودآگاهش مي به عبارت ديگر. زندمي

  .مثل اينكه خبري نيست ]دهدگوش مي[! صبر كنين  سياه
  .كنهديگه عقبمون نمي. آره  سرخ
  .پشيمون شده، كردهكاري ميفهميده بد اًحتم  سياه
  .تغيير روش داده ]دهدگوش مي[! مزخرف نگو  زرد

  تغيير چي داده؟  سياه
  .)16: همان( روش  زرد

  آشوب و شر )ج

تبديل شـدن   پتانسيلِ ،هاي ضد و نقيضشويژگي ةوجود هم يلدلبه ، سياه بيضايي 
بـه او ايـن امكـان را    ، ماليخوليا و وهم و ناخودآگاهي رفتار. به يك موجود مخربّ را دارد
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. چيـز را درهـم بكوبـد   بازي را به راحتي ناديده بگيرد و همـه  ةداده است كه ناگهان قاعد
كننـد  ها رد ميبراي خراب كردن صندوق اي است كه همه دعوت زرد رااش صحنهنمونه

شود؛ آن هم پس از رقصي و آوازي كـه  و تنها سياه است كه راضي به انجام اين عمل مي
  :كشدناخودآگاهي عملش را به رخ خواننده مي

ي كه دعوا بر سـر  معجبازي دسته. موسيقي شاد[

موسـيقي و   ،با فريـاد سـياه  . دهدتبر را نشان مي

  ].شودرقص قطع مي

  !اونجارو  سياه

 ـقاسياه تبر را مي، گردندميهمه بر. ر استثّؤحقه م[ د و بـه  پ

  .]كندصندوق خود حمله مي

  )67: 1394بوكور، ( !بشكن !بشكن !بشكن ]كوبدمي[  سياه
 راز ناشناخته )د

دانـد كـه خطـري در    شخصيتي دوگانه است؛ هم ناخودآگـاهش مـي  ، شخصيت سياه
. تواند بر اهريمن غلبه كندداند كه در نهايت اوست كه ميكمين است و هم خودش نمي

به او شخصيتي رازآلود و دوپهلو بخشـيده اسـت كـه حتـي     ، زماناين دانايي و ناداني هم
  .كندمترسك را نيز در مواردي به او مشكوك مي

 !دست بده  مترسك
  .كثيف ميشه  سياه

  كني؟دست منو رد مي ]جا خورده[  مترسك
  .رده بودممن قبول نك  سياه

 تـو خيلـي خطرنـاكي   . بـدذات . تـو خيلـي باهوشـي    ]عصبي[  مترسك
  .)34: 1358بيضايي، (

، كنـد و تـا پايـان   اما از بازي كردن نقش يك موجود كودن استفاده مي ،سياه داناست
بر تـاريكي و اهـريمن   ، »!خورشيد! خورشيد« با سر دادن فرياد در نهايت نيز! رودپيش مي

 سـياه وقتـي بـه شـر و بـدي نزديـك      « .سازدمرگ اهريمنان را مي ةشود و جلوپيروز مي

در . نفي كند و به تعويـق انـدازد   ،پيشرفتي را كه خداوند مقرر كرده ةشود كه هر نقش مي
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و در اسـاطير بـه صـورت     يونگ آن را ظلمـت ، خوانندهندوان آن را جهل مي ،اين حالت
 خود بر آن استيلا يافت تا اسـتحاله  دروندر كه بايد  كنداژدهاي شيطاني جلوه مي -رما

  .)693: 3، ج1379، شواليه و گربران( »وگرنه هر لحظه به ما خيانت خواهد كرد، كامل يابد

از تاريكي مترسك با حركـات  [ .هنوز هستم. من هنوز هستم  سياه

 بـه ديـدن سـياه   . يـد آمـي  ورت مهيبش پـيش صخشك و 

  .]ماند مي

 ]بـرد مي تفنگ را بالا[ ي بـوده يامثل اينكه اينجا خبره، عجب  مترسك

بـه زمـين    با لگـد [مثل اينكه از حسن نيت من استفاده شده 

  !زانو بزن ]كوبدمي
  .زنمنمي  سياه

  ـدوـ يك .فقط پنج شماره. فقط پنج شماره فرصت داري  مترسك
  .خورشيد. خورشيد ]كشدنعره مي[  سياه

 .)83-82: 1358، بيضايي( شودصحنه تاريك مي
هـا شـناخته   رنگ تمـام رنـگ   ضد، منفي، ظر نمادگرايي اغلب به عنوان سردسياه از ن

: 3، ج1379، شواليه و گربران( تمايزي اوليه استو بي ارتباط با ظلمت نخستين و در شودمي

در مجلـس   .تـوانيم ببينـيم  ديگران بـودن را مـي   نمود اين ضد در متن بيضايي نيز. )685
سازد و بـه ايـن شـكل از ديگـران     دوقي براي خود ميسياه اولين كسي است كه صن، اول

  :شودجدا مي
  !آهاي! آهاي ]طلبدكمك مي[  سياه

  .بسازي ه صندوقيبايد  ـ !ييو تنهات ]گيردسر راهش را مي[  مترسك
  )35: 1358بيضايي، ( كني؟ خواي منو از اونها جدامي ]زدهوحشت[  سياه

خواهـد  ي اسـت و در آغـاز نمـي   منتظـر منج ـ ، خلاف ديگرانر مجلس دوم هم او برد
  :تلاشي براي تغيير شرايط بكند

  خوايم بكنيم؟چكار مي ما  سياه
خلاص شدن  براي. كننهاي ناراضي ميكاري كه آدم ،معلومه  زرد

  .فقط يك راه مونده
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  .من از صندوقم راضيم  سياه
  .گردممن برمي ]كشدسياه كنار مي[! گهدروغ مي  زرد

  خواي نارو بزني؟مي ]گيردجلويش را مي[  سرخ
  !قدر زود قضاوت نكنيداين  سبز

زرد ، كندبه سياه حمله مي[ .هر كس با ما نيست دشمن ماست  سرخ

  .]داردنگهش مي
  چرا؟ ]به سياه[ بگذار ببينم  زرد

  .ترسهآقا مي  سرخ
  .ترسممن نصف تو هم نمي  سياه
  .ترسيولي كارهات جوريه كه خيال كرديم دو برابر مي زرد

  .)59-58: 1358بيضايي، ( من منتظر كسي هستم، دونييو كه مت  سياه
  زرد -2

شـاهان  ، روي زمين صفت قدرت شاهزادگان، جوهر الهي است، از آنجا كه زرد طلايي
: 3، ج1379، شـواليه و گربـران  ( هـا را نشـان دهـد   نتا اصل الهي قـدرت آ ، شودها ميو خاقان

شـهود و  ، كـه بـر بلنـدهمتي   ] اسـت [ النـوع خورشـيد  رب ،زرد منسوب به آپولون. )459
ار صـندوق دسـتوردهنده اسـت و    زرد در چه ـ. )436: 1388، سرلو( انديشمندي دلالت دارد

زرد تنـد  «. گيـرد زرد مـي  ،كننـد را كه هر چهار نفرشـان عملـي مـي    هاييمعمولاً تصميم

، وربوك ـ( »و زدايندة وسواس از دل و برانگيزندة جان گشايندة ذهن است ،پررنگ و رخشان

او قدرت متقاعد كردن ديگران را دارد و از اين طريق قدرت رهبري در گروه . )126: 1394
 :شودساختن مترسك نيز از جانب او داده مي ةايد. دهدرا نشان مي
 ـ ]شودبلند مي .كنندن سه به او نگاه ميآ[. ..كسمتر ]ناگهان[  زرد ه ي

 گـاه آن سـه بـه هـم ن   [ !خـرمن  مترسك لازمه؛ لولـوي سـر  

 راحتـي . كنـه ايجاد امنيت مي. ترسونهدشمن رو مي] .كنند مي
  .)8-7: 1358، بيضايي( خيال ميده

لاجورد اسـت كـه در مقابـل جفـت      -طلا، و جفت زرنشان مظهر قدرت، زرد نور طلا
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هـاي  در برخـي از صـحنه  . )448: 3، ج1379، شـواليه و گربـران  ( گيـرد سبز قرار مـي  - سرخ
  :دهدها را نشان ميري و محور قرار گرفتن در ديالوگزرد قدرت سخنو، نمايش

  پس حاضريد؟  زرد
  !حاضر  سبز

  !حاضر  سرخ
 !حاضر  سياه

بيضـايي،  ( .]شـوند ديگران دورش جمـع مـي  . رد روي چهارپايهپمي زرد[

1358 :17(  

وقتـي سـاختن مترسـك    . قدرت خالقان را دارد، رسد زرد در متن بيضاييبه نظر مي
  :كنداما سبز اين حرف او را رد مي، ه خالق بودن اشاره داردزرد ب، شودتمام مي

 .بايد كاملش كنيم  زرد
  .كامل كردن از بشر ناقص بعيد است  سبز
  )8: همان(! مجهزش كنيم  زرد

در نهايت بايد به اين نكته اشاره كرد كه تبري كه در نهايـت مترسـك بـا آن كشـته     
شود كه او را خلـق و  يدة كسي نابود ميزرد است و در واقع مترسك به ا ةساخت، شودمي

  !طراحي كرده است
  .هامون رو بشكنيمبايد صندوق  زرد

  چكار كنيم؟ ]نفهميده[  سرخ
 هـا صـندوق ، بله. ما تحميل شدهه اين تمام اون چيزيست كه ب  زرد

  .بشكنيم رو
  ...موافقم  سبز
  .امتحان خوبيه  سياه
  !عاليه  سرخ
زرد . سكوت[ ي؟اا چه وسيلهكنيم؟ بولي چطور اين كار رو مي  سبز

 .]آوردمي ك تبر بيرونيرود طرف صندوقش و آرام مي

  !با اين  زرد
  )66: همان( !تبر ]مبهوت و خوشحال[  سرخ
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  سبز - 3

، پوراسماعيل( »...اميد و باروري، فروپاشي ناشي از مرگ، باززايي، احساسات، نماد رشد«

ولـي بايـد كمـي ايـن     ، انـد ابل تشخيصبرخي از اين معاني در متن بيضايي ق .)22: 1387
  .مطلوب رسيد معاني را بسط داد تا به نتيجه

  اميد و باروري، رشد )الف

شـان و  برداشـت او از عمـل جمعـي    .سبز اميدوارترين شخصيت است، در ابتداي كار
  :هرگز بدبينانه و دور از صفاي قلب نيست، هاي آغازين مترسكها و شكحرف

حاصل همكاري . دانيد او مخلوق ماستكه مي همچنان! آقايان  سبز
او حـافظ همـه مـا در    . مطيع ما و فرمانبر و و همفكري ماست

  .)10: 1358، بيضايي( اين دنياي پرخطر است
قـدر  همـان  خـواد اون مي. سچه صداقتي در اين اعتراف نهفته  سبز

  .)11: همان( سخدمت كنه كه ازش ساخته
دلـي و  اين را به حساب ساده. قدم استك نيز پيشهاي مترسحتي در باور دروغ سبز

   :توان دانستدست شدن با مترسك مياميد يا رياكاري و اميد به هم
  .شوخي كردم، وايسين  مترسك

همه با ترديـد  [ .وايسين شوخي كرده ]روداز دايره بيرون مي[  سياه

  .]خنددمترسك مي. مانندمي

  .يكي بياين جلو دست بديمحالا يكي  مترسك
  )13: همان( شوخي بود؟اً پس واقع ]به ديگران[  سبز

  احساسات و فروپاشي ناشي از مرگ )ب

 توان در وِجهة دينيِ شخصيت سـبز در نمايشـنامه  نمادين رنگ سبز را مي ةاين جنب
تـرس   توان بنيان دين و مذهب را در بحث بر سر احساسِمي. جو كردومورد بحث جست

سبز در متن بيضـايي   .شت از اتمام زندگي پس از مرگ يافتاز فروپاشي روان در اثر وح
  :ها و مقدسات را داردرواق ةبه دين پناه برده است و تنها دغدغ

  !ه خطر مبهمي  زرد
  .يك خطر مجهول  سبز
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  .بلكه هميشگي و، ه خطر معلومي  سرخ
  .تونم فكر كنمنمي، شهجوري نمياين  زرد

  ها؟به سر قافله، دآها چي ميالتجارهمال به سر  سرخ
  )7: 1358بيضايي، ( ؟بر سر مقدسات، هابه سر رواق  سبز
  هامونتوي خونه. كنهرو از خطر حفظ مي ما  زرد

  .توي بازار  سرخ
  .)8: همان( در مسجد و محراب  سبز

، مترسـك  ةكه حتي هنگام معارف به طوري ،طور سبز به شدت احساساتي استهمين
  :كندآن را بيان مي خود به اين ضعفش اذعان دارد و

به ساعتش نگـاه  [ كمال مسرت اكنون وقت آن رسيده است با  سبز

درست وقـت آن رسـيده اسـت كـه بـه عرضـتان       ، بله ]كندمي
ــع شــدت    ــي در واق ــدارم؛ يعن ــتن ن ــراي گف ــي ب برســانم حرف

  .)9: همان( دهداحساسات اجازه نمي
  باززايي )ج

بـه شـغل جديـد خـود     ، شـود ميوقتي سبز از درونِ صندوق احضار ، در مجلس دوم
  :كنداينگونه اشاره مي

 خيـر  عـرض ارادت ميـده؟   از طرفي مگه مشاغل متعدد اجـازه   سبز
، اجتماعي، اخلاقي، ييقضا، هاي علميتمام زمينه بنده الان در

صـاحب   ،نشـده ديني و بسـياري علـوم كشـف   ، طبي، اقتصادي
صـتي  ديگـه فر ، شمارپيروان بي، متعدد تأليفات. كرسي هستم

  .مونهنمي
  آخرين كار شما؟  مترسك

  .)46: همان( نويسمتاريخ باد مي  سبز
شـده را احيـا   او علوم فرامـوش . دهندة قدرت باززايي سبز هستندنشان هاهو اين جمل

در نظـر   مـثلاً . توان ارجاع عناوين علوم به موضوعشان را هم در نظـر داشـت  مي .كندمي
از ! بازنويسي قـانون و خلـق حقـوق نـوين باشـد     ، ييگرفت كه منظور از احياي علوم قضا

همـين   :ك.در دو مورد الـف و ب؛ ر (متناقض به نظر برسند ، دو مورد اخير طرفي ممكن است
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بايد دقّت كرد كه اين تنـاقض در  . فروپاشي ناشي از مرگ در كنار باززايي :)14و  13: مقاله
نمودار زنـدگي اسـت و    از سويي زرنگ سب« .آيداز ذات نمادين آن برمي، سبز تأويل رنگ

  .)118: 1394، بوكور( »...نمايشگر مرگ، از سويي ديگر

  سرخ -4

بيضايي از اين اسـطوره   زيرازدايي تحليل خواهيم كرد؛ اين نماد را در مبحث اسطوره
، شـناختي از منظر جامعه. گيردهاي نمادها ذكر شده ميكاربردي غير از آنچه در فرهنگ

  .كندطلب و ترسو را نمايندگي ميتيپ يك بازاري منفعت ،دوقسرخ در چهار صن
  صندوق

ي است كه به عنوان تمثيل ناخودآگاه و جسمي مادرانه تعبير شـده  انماد زنانه ،جعبه
 ،شـكننده يـا ترسـناك اسـت    ، اه ـبجعبـه آنچـه را گـران    .و همواره حاوي رمز و راز است

در انتهاي مجلس اولِ  .)430: 2، ج1379، برانشواليه و گر( كندبندي و از جهان جدا مي بسته
كنـد و تـرس حاصـل از ايـن     مترسك خطر اجتماع چهار رنگ را احساس مي، نمايشنامه

شود تا دستور بدهد كه هر كدام صندوقي بـراي خـود بسـازند و در آن    سبب مي، ادراك
بعـد از   اسـت كـه وقتـي    ايها در متن به انـدازه قدرت جداسازي اين جعبه. زندگي كنند

شناسـند و  چنـد سـاعتي همـديگر را نمـي    ، آينـد چهار نفر از جعبه بيـرون مـي  ، هامدت
  .اندخودشان را فراموش كرده

شود و او سراسيمه سـرپا  ميدر صندوق زرد باز[ !مد _م _او   صداي زرد

  .]ايستدمي

اما به ، آيدخوشحالي بالا مي سياه با[ كي بود؟ كي منو صدا كرد؟  زرد

  تو بودي كه من باهات قرار داشتم؟ .]ماندمي د مرددديدن زر
  .تو خودت بايد بدوني  سياه
  اين گريه مال تو بود؟  زرد

  !پس بالاخره شنيدي ]خوشحال[  سياه
  .شناسمنمي اما خودت رو. ت به گوشم آشناستگريه، عجيبه  زرد

  .من منم ديگه  سياه
  ديديم؟ ما هيچ همديگرو قبلاً  زرد
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  )48: 1358، بيضايي( يادم نيست ]كندمي فكر[ .نميدونم  سياه
اما در ضمن خطر خفگي از براي محتوايش نيـز  ، كندجعبه از محتواي خود حمايت مي

اجتماعي از نماد صـندوق   - اين تعبيري سياسي .)430: 2، ج1379، شواليه و گربران( وجود دارد
  :ا بسط دادچنيني رتوان برداشت اينولي در متن اساطيري هم مي، يا جعبه است

  پس چرا بيرون اومدين؟  زرد
وقتشـه كـه    حس كردم. چون ديگه تاب آن صندوق را نداشتم  سبز

مـن يـك مـوش كـور      در صندوق، دانيدمي. خودم را آزاد كنم
  .چيز را جويدههمه

  گردين؟پس ديگه برنمي ]خوشحال[  زرد
  .)52: 1358، بيضايي( اينجا فضا بيشتره! هرگز  سبز

  )سلاح(تفنگ 

هرچنـد سـلاح سـاخته    . شودخود تبديل به ديو مي ديوكشي است كه به نوبه، سلاح
 ط بـر و بـراي تسـلّ   ممكن است از هـدف خـود عـدول كنـد    ، شده تا عليه دشمن بجنگد

است كـه سـلاح در   جدووجهي بودن سلاح در اين. دوست يا افراد ديگر به كار گرفته شود
، شـواليه و گربـران  ( تدفاع و فتح نيز هس، نماد تهاجم، عين اينكه نمادي است براي عدالت

تأكيد بر سـاختن موجـودي بـه منظـور      در آغاز نمايش نيز هرچند .)619-618: 3، ج1379
هايش در ميانـة  اين كاركرد مترسك و سلاح، ها و شهرهاستخانه، مساجد، هادفاع از راه

   .گرددراه وارونه مي
 همـه مبهـوت  [ !بـرام برقصـين   ]كوبـد شلاق به زمين مي اب[  مترسك

  .]مانند مي
  .بيفتيرو درست نكرديم كه با خودمون در ما تو  سياه

درسـت   ديگه نشنوم كـه بگـين منـو   . و درست نكرديننشما م  مترسك
يـاالله   ]كوبـد با شلاق به زمين مـي [. كردين؟ من درست بودم

  )12: 1358، بيضايي(! برقصين، ياالله

  تبر

سازد و سياه به دست تبري كه زرد مي. تراه رهايي و نجات در چهار صندوق اس، تبر
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زنـد و  تبر ضـربه مـي  «. دودبه سمت مترسك مي »!خورشيد! خورشيد« گيرد و با فريادمي

همـين   بدون شك. ن رعد و گاه همراه با جرقهچوصدادار ، درخشان چون برق ؛تراشدمي
بدين ترتيـب   و دهدبا صاعقه ارتباط مي، هاتبر را در تمامي فرهنگكه خصوصيات است 

 پيشـرفت  مسـير  و هانمونه .شونديعني عواملي كه منجر به نمادهاي باروري مي ؛با باران
  .)314: 2، ج1379، شواليه و گربران( »ندمتعدد نمادين خط اين

 سـياه آرام گريـه  . شـود ها بسته مـي در صندوق[

 وحشـتناك  ةاز تـاريكي صـداي خنـد   . كنـد  مي

وار تبـر را  انـه سياه ديو. رسدمترسك به گوش مي

  .]كشددارد و به طرف تاريكي نعره ميبرمي

  )82: 1358، بيضايي(. هنوز هستم. من هنوز هستم  سياه
، شـود نگاري شيوايي ديـده مـي  كه در شمايلچنان، اگر تبر نماد خشم و نابودي باشد

بـاري مثبـت   ، شـود هاي شوم ميشامل از بين بردن گرايش وقتي اين نقش در عين حال
پـس اگـر مترسـك در چهـار صـندوق نمـود        .)315: 2، ج1379، شـواليه و گربـران  ( ابـد يمي

پس تبر به درستي رمز معنايي مثبت خواهد بود؛ ابزاري كه ، اهريمنيِ باور زردشتي باشد
  .به دست زرد ساخته شده است و پنهان مانده تا اسباب نابودي مترسك شود

  

  اي روايتاسطورهساختار 

آنها را به عنـوان داسـتان    نخست ةدر وهل، صورتاز لحاظ قالب و  در بررسي اساطير
عناصـر   نـه بـه   اسـاطير بـدواً   و در اين صورت دهندمورد بررسي قرار مي) يا سرگذشت(

دلالـت  ، سنخ كه شـكلي همسـان دارنـد   هاي همبلكه به ديگر داستان، فرهنگي خاصشان
ن گام به بررسي و شناخت عناصـري  پس بايد به عنوان اولي .)105: 1374، ستاري( كنندمي

البته آنچـه در ايـن سـطور    . كنندپرداخت كه يك داستان يا روايت را به اسطوره بدل مي
انـد كـه بـا مـتن     بسيار محدود است و آن دسته از عوامل انتخاب شده، پردازيمبه آن مي

  .خواني داشته باشندمورد بحث ما هم
  خلقت

ل و چگـــونگي پديـــد آمـــدن  از اســـاطير بـــه نقـــل علــ ـ   زيـــاديتعـــداد 
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خلقـت انسـان يـا     ةاين جمله نه به آن معناست كه اساطير بـه نحـو  . پردازندچيزها مي 
نباتـات و حتـي خـود    ، حيوانـات ، گيري هر چيزي اعم از انسان شكل پردازد؛قديسين مي

گويد يعني مي ؛اسطوره هميشه متضمن روايت يك خلقت است« گفته الياده،به . خدايان

، پـور اسـماعيل ( »شده و هستي خود را آغـاز كـرده اسـت   موجود ، زي پديد آمدهچگونه چي

بـا كيفيتـي    هرچنـد ايم؛ با داستان يك خلقت مواجه در چهار صندوق نيز .)52-53: 1387
زننـد كـه برايشـان    دست به خلق موجودي مي، چهار شخصيت اين نمايشنامه. ديگرگونه

خود تبديل بـه دشـمني   ، ن در برابر دشمنجاي حمايت از آنا شود و بهدردسرآفرين مي
  .كندها حبس ميگردد كه آنها را در صندوقمي

  تقدس و فراطبيعيت

با كارهايي كه در اعصار آغـازين   اند و اساساًباشندگان فراطبيعي ،پردازان اساطيرنقش
گر بيـان سـازند و  فاش ميكنش خلاق خود را  ،اساطير رواز اين. شوندشناخته مي اندكرده
ممكـن   .)2: 1379، وارنـر ( كنـد اعمال خود را آفتابي مي) يا تنها فراطبيعي بودن(ند قداست

متوجه فراطبيعي ) مثل چهار صندوق(اي يك متن اسطوره ةاست خواننده در آغاز مطالع
اين ويژگي آنهـا را ادراك  ، اما ذهن آگاه به اسطوره ،آفرين در آن نباشدبودن عناصر نقش

 ؛انـد اما فراطبيعـي ، اندوجودات اساطيري طبيعي نيستند؛ ملهم از طبيعتم« .خواهد كرد

  .)15: 1387، پوراسماعيل( »ماه و غيره، ايزد خورشيد، ايزد توفان، همچون ايزد باد

»... 1381، اليـاده ( »سـازد ي ميقدرت متجلّ باس خود را به يكسان به صورت نيرو مقد :

 تقـدس مترسـك در نمايشـنامه   . چهار صندوق است ةترين مؤلفّاين ويژگي اساسي .)120
، انـد بخشـيده هـا بـه او   بلكه در اثر قدرتي كه خـود شخصـيت  ، نه به شكل ذاتي، يادشده

تواند در اساطير ديني به شكل ديگري خود را نمايان كنـد؛  اين تقدس مي .يابدتجلي مي
ايـزدان آسـماني توانسـتند    برخي از « .شودخدا در اديان سامي بيان مي نظير آنچه دربارة

كـلام   بـه  .در حفـظ كننـد  قت ـاهميت ديني خود را با نشان دادن خود به مثابه ايزداني م
ديني كه بـه نظـم ديگـري تعلـق      -اقتدار خود را با كسب آبرو و اعتباري جادويي ، ديگر

  .)136: همان( »تقويت نمودند، داشت

  زمان و مكان ةلمسئ

. مكـاني اسـت  زماني و بيله بيمسئ، ايمتن اسطورههاي روشن در هر يكي از ويژگي
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 در واقـع . بلكه زماني ازلـي و ابـدي در آن جريـان دارد   ، زمان تاريخي نيست، در اسطوره

، هـا و مناسـك  انسان با روايت اسطوره و اجـراي آيـين  «. مكان استزمان و بياسطوره بي

ان اساطيري نيز بنيـادي  مك. دگردزكند تا به جهان مينوي بازمان گيتيانه را فراموش مي

م ييتر بگـو اسطوره با تاريخ آفاقي بيگانه است و درست. )23: 1387، پوراسماعيل( »ازلي دارد

امـا  . )6: 1376، سـتاري ( زمان استزمان سرمدي يا زمان بي، چه زمان آن ؛تاريخ است ضد
هيچ كجا و هـيچ   اي درهرگز به معنيِ آن نيست كه نمايش اسطوره مكانيزماني و بيبي

اي در كه داسـتان اسـطوره   استتنها به معناي آن  مكانيزماني و بيبي. دهدوقت رخ مي
توانـد بـه   مي اين بازه و جغرافيا. شودزماني كلي و در جغرافيايي كلي روايت مي يك بازه

نـاميرايي  ، منطبـق گـردد و همـين امـر     ،خواهدهر زمان و مكاني كه تجسم خواننده مي

و  انـد دو عصر اسـاطيري ويـژه   ،زمان آغازين و زمان پسين«. كندها را تضمين ميهاسطور

تواند در كنار اين دو مبحـث  نيز رخدادهاي پس از مرگ و سرنوشت انسان از آن پس مي

  .)371: 1381، بهار( »اساسي اساطيري قرار گيرد

دانـيم كـه   مـي تنها  .كندبيضايي در چهار صندوق به زمان يا مكان خاصي اشاره نمي
 .سراها و مساجدي هستند كه در خطرند و احتمالاً با صفر زمـان مواجـه نيسـتيم   كاروان

اند كجا ايستاده) سرخ و سبز، سياه، زرد(هاي شخصيتي ولي مشخص نيست كه اين تيپ
هـا در  شود كه وقتـي آن مشخص نمي. گذردو چه مدت زماني در روند داستان بر آنان مي

 گـذرد كـه يكـديگر را فرامـوش    سال يا قـرن بـر آنهـا مـي    ، ماه، د روزچن، روندجعبه مي
ولـي  ، تواند مفهوم مرزبندي و تقسيم كردن را به ذهن برسـاند خود صندوق مي. كنند مي

محبوس كردن در زندان است يـا  ، بنديتوان پاسخ داد كه منظور از اين تقسيمدقيقاً نمي
  اي جغرافياي سياسي؟هبنديهاي فكري و مكتبي يا تقسيممرزبندي

  پيوند با واقعيت

هـاي انسـان را   ديـدگاه  ،زيـرا اسـطوره  ، كل اسطوره بخشي از تاريخ است، به مفهومي
ويـژه در مـورد اسـاطير    ايـن مطلـب بـه   . ل آن در بـردارد درباره خود او و جهانش و تحو

، »بازسـازي جهـان  «بـاره آفـرينش و   هـاي آنـان در  زيـرا اسـطوره  ، كنـد ايرانيان صدق مي

: 1368، هينلـز ( ا تفكراتي است درباره اين فراينـد يتفسيرهايي است از فرايند تاريخ جهان 
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شناسي اقوام شناختي و مردمروان، شناختيهاي جامعهتوان از ديدگاهاساطير را مي .)167
يعنـي كليـت در زمـان و مكـان      ،حدودي بـه ويژگـي پيشـين   اين ويژگي تا. بررسي كرد

 ةتواند اتفاقات و حوادث آن را در آين ـاي مياسطوره هر متنِ ةوانندخ. گرددميراسطوره ب
نسبت به زمانه و پيرامـون خـود    هاي درزماني و درمكانيروزگار خويش ببيند و برداشت

  .پژوهش آمد در بخش پيشينه، اينگونه برداشت از چهار صندوق ةنمون. داشته باشد
  

  زايي در چهار صندوقاسطوره

كـه   هاي باستاني رااسطوره ،عصر كلاسيك. ايي مختص عصر پسامدرن استزاسطوره
هـاي عصـر   اما اسطوره. ثبت كرد، سينه به سينه از اعصار پيشاتاريخي منتقل شده بودند

هـاي  و آن ايـن بـود كـه اسـطوره     اوت عمده با اساطير كلاسيك داشتيك تف ،مدرنيسم
مقـدار معتنـابهي روشـنگري و    مدرنيسم بـه شـدت از تقـدس و تخيـل خـالي شـدند و       

 زنـدگي  هـاي اسـطوره  از شدن نااميد از پس، مدرن انسان« .گرايي به آنها افزوده شد عقل

 بـه  هـايش داسـتان  در خود رهايي و آرامش براي ...)و عقل، سياست، علم اسطوره(مدرن 
 »بـرد مـي  پنـاه  جديـد  هـاي اسطوره خلق يا كهن هاياسطوره بازسازي، هااسطوره دنياي

  .)3: 1394، دارلونظير و خزانه بي(
. تئاتر اسـت  صحنة، شودپذير ميزايي به سادگي امكانهايي كه اسطورهيكي از عرصه

العـاده را بـراي آن   اين امكان فوق ،ها هستپيوند عميقي كه ميان هنر نمايشي و اسطوره
اط عميقـي بـا   نويس و هنرمندي كـه ارتب ـ بيضايي به عنوان نمايشنامه. آوردبه وجود مي

يكـي  ، شناسدهاي عقايد ديني سرزمين خود را به خوبي ميمتون اساطيري دارد و ريشه
 زايـي پرداختـه و در ايـن زمينـه    هايي است كـه در ادبيـات معاصـر بـه اسـطوره     از چهره

 هـاي مـرتبط بـا   پـاي انديشـه  جـا رد همـه ، در چهـار صـندوق  . هاي انحصـاري دارد  روش
شـده در اوسـتا و مربـوط بـه ديـن      هـاي نقـل  اسـطوره  ويژهبه ،هاي ايران باستان اسطوره

  .شودزردشتي ديده مي
پيشتر توضيح داديم كه اسطوره همواره با داستان يك خلقت همراه است و از اليـاده  

البتـه ايـن خلقـت بـا     . در چهار صندوق نيز ماجراي يـك خلقـت اسـت    .قول آورديمنقل
، بلكه به دست موجـوداتي نـاقص  ، ه و قدرت خدااهريمن نه به اراد. تغييراتي مواجه است
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نماينـدة دخـل و   ، همين مؤلفّه. شودخلق مي، )8: 1358، بيضايي(آنگونه كه خود معترفند 
  . ها داشته استتصرفّي است كه بيضايي در اسطوره

اي اين كيفيـت اسـطوره  . سابقه استروايتي نو و بي ،روايت بيضايي در چهار صندوق 
هـايي كـه   در شمايل مترسك به دست چهار رنگ و حبسشان در صندوقخلق اهريمني (

تـوان ردپـاي عناصـر    ولي در پيرنـگ مـي  ، تا پيش از بيضايي نبوده است) اندخود ساخته
 .ة نابودي مترسـك در پايـان اسـت   نحو، يكي از اين عناصر. جو كردواي را جستاسطوره

ايـن  . ملـل وصـف گرديـده اسـت     هـاي نابودي و انفجار حريق جهاني در بيشتر اسطوره«

به گونه نبرد پاياني و شكست ايزدان در اساطير ژرمنـي و برخـي    نابودي و حريق معمولاً
پيروزي اهورا و شكست ، اما در اساطير ايراني. هاي هند و اروپايي متجلي استاز اسطوره

 پايـانِ  در در اساطير مانوي نيـز . اهريمن مطرح است و جهان ميل به نيكويي و خير دارد
ايـن آتـش   . دهد كه بيش از هزار سال ادامـه دارد سوزي مهيب روي مييك آتش ،جهان
 كشـد و انـوار پـاك را رهـا    مـي نيروهاي ظلمـت را در كـام خـود فرو    ها وپليدي ،جهاني

  .)66: 1387، پوراسماعيل( »كند مي

 ةنعـر  دود وسياه در پايان با تبر به سوي مترسـك مـي  ، طور كه پيشتر ذكر شدهمان
، بيضـايي بـا ناتمـام گذاشـتن ايـن حركـت       هرچنـد  .دهـد سر مـي  »!خورشيد، خورشيد«

  .كندحدودي جريان اسطوره را در پايان مختل ميتا
تجسـم نيـروي اهريمنـي در    ، با اساطيرِ ديگر در مـتن بيضـايي   صر مرتبطاعن ي ازيك

، باسـتاني ايرانيـان   بت يا نماد زميني اهريمن است و در باور، مترسك. قالبي مادي است
 ،النهرينـي خدايان بين«! تجسم اهريمن به همان اندازه مهم است كه تجسم خدايان خير

 هـاي خـويش جـاي   و خـدايان در بـت   هـا بـود  مظاهري مادي داشـتند كـه همـان بـت    
 النهرينـي بـود و گمـان   هاي دينـي شـهرهاي بـين   ينيمركزي آ ةنقط ،هابت. گرفتند مي
هاي مربوط به بت ينيدرست آ يت شهر و مردم آن وابسته به اجراحيا ةرفت كه ادام مي

با وجود تعـداد بسـيار زيـاد خـدايان و قـدرت و       .)407: 1381، بهار( »هاي شهر استيا بت

وي در زندگي روزانه خود گرفتار خيل عظـيم  ، النهرينيعظيم ايشان بر انسان بين ةسلط
خـدايان   - رسـاننده از غـول  اك و زيـان اين نيروهاي وحشتن. و وحشتناك ديوان هم بود
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خداياني بودند كه جز بـدي  ، پديد آمده بودند و خود) زانو و انليل(نخستين و از خدايان 
  .)408: 1381بهار، ( چه با مردم، چه با خدايان، دانستندو دشمني نمي

  

  زدايي در چهار صندوقاسطوره

 شـود زدايـي مـي  طورهشـكل اسـطوره دگرگـون شـده و بيشـتر اس ـ     ، در اعصار نـوين 
گرايي مدرنيسم همان اندازه كه در از بين بردن روشنگري و عقل. )72: 1387، پور اسماعيل(

ايـن  . نيز موفـق بـود   در برساختن تقدس و الوهيت براي انسان، تقدس اساطير موفق بود
بـا عنـوان كلـي    (پايه و اساس رنسـانس و مكاتـب فكـري بعـد از قـرون وسـطي        ،مطلب

 ـ . بـود ) گرايي مدرنيا انسان اومانيسم  ،پـردازي در متـون پسـامدرن   اسـطوره  ةايـن مؤلفّ
هاي پسامدرن با بـه كـار گـرفتن اشـكال و     گفتمان«شود و تر رعايت ميتر و جديعميق

قـرارداد نشـان    قراردادهـا را بـه مثابـه   ، هاتحليل بردن آن انتظارات سنتي و در عين حال
 ،شـان انگاشـته بـوديم   ي كـه مـا طبيعـي و بـديهي    دهند و بـه ايـن ترتيـب از امـور     مي

  .)82: 1383، مكاريك( »كنندزدايي مي طبيعي

زدا و چنـين برخـورد تقـدس    نمونه، كنون در باب چهار صندوق توضيح داديمچه تاآن
كنـد و  بيضايي خلقت را در موجوداتي نـاقص مطـرح مـي   . ها بوداي با اسطورهفروكاهنده

بخـش  . دهدپايان را با ناتمام رها كردنش مورد ترديد قرار مياساس از ميان رفتن شر در 
او يكـي از نمادهـاي   . گـردد زدايي در متن بيضايي به واگرداني نمادها بازميديگر اسطوره

 هـاي معنـايي اسـطوره و نمـاد    را خـلاف آنچـه در فرهنـگ   ) تيپ شخصيتي سرخ(خود 
، شوريدگي و آشـوب ، فداكاري، نسرخ نماد خو« :در متن به كار برده است، توان يافت مي

نماد مبـارزه   ،سرخ. )22: 1387، پوراسماعيل( »است... قدرت و سلطنت، آتش، نماد خورشيد

  .است )134: 1396، آيتن( و شورش
  قدرت و سلطنت

اوسـت كـه   . سرخ است، )طلبي او اشاره رفتكه پيشتر به قدرت(نيروي تقابل با زرد  
  :كندزرد مخالفت ميچندين و چند بار در مقابل نظر 

طـوري كـه   . كاري كه بايد بكنيم اينه كه بهـش اعتنـا نكنـيم     زرد
  .بينيميعني اونو نمي
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  يعني چي؟. نفهميدم  سرخ
جوري كـه   .كنيمما با خونسردي كار و زندگيمون رو دنبال مي  زرد

  .وجود نداره يعني اون اصلاً
  ش چيه؟فايده  سرخ

  .خواد بكنهكه بفهميم چكار مياين  زرد
 !كـاري كـرد   بايـد . ما نبايد دست روي دست بگـذاريم . مخالفم  سرخ

  )19: 1358، بيضايي(

  !هيس  سياه
  !ساكت كاملاً  سبز
  .]ماندسرخ مي. شوندآن سه خارج مي[ .هيچ اتفاقي نيفتاده  زرد

اتفـاق   يـك ، برعكس تماشـاگران محتـرم  ! برعكس ]خوشحال[  سرخ
كه باشـيم و داريـم    هرجا ،هميم بزرگ افتاده؛ و اون اينكه ما با

  .)21: همان( كنيمفكر مي
دهد كه سرخ نه به عنـوان نيـروي حـاكم و پادشـاه در چهـار      نشان مي لههمين مسئ

. كنـد عنوان نيرويي مخالف و در جهت عكس صـدور فرمـان عمـل مـي     بلكه به، صندوق
  .هاي او دليل ديگري بر اين مدعاستگوييها و تملّقچاپلوسي

  فداكاري

و بـه   ل نمادين در تيپ شخصيتي سرخ چهار صندوق نه تنهـا وجـود نـدارد   اين تأوي
خيانـت و خـالي كـردن پشـت     ، چاپلوسـي ، هـاي آن كـه نقـيض  ، سياه محول شده است

  .بسيار پررنگ در او هست، ديگران
  اين جريانات كه پيش خودمون ميمونه؟، قربان  سرخ

 لازمه؟  مترسك

  .راستش من ميخوام با مردم زندگي كنم  سرخ
  .و آنهم البته محترمانه  مترسك

  .براي از بين بردن هر سوءظني  سرخ
 )23: همان( كني؟نمي شروع چرا. فكريه خوب، بله، بله  مترسك
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  شوريدگي و آشوب

ها براي معناي نمادين رنـگ  نسبت به آنچه در فرهنگ شايد اين تنها برداشت درست
 ،شـور و حـدت و تكـانش    نمـاد ، قرمـز روشـن  «. در مـتن بيضـايي باشـد   ، اندسرخ آورده

سـرخ عامـل اصـلي و    . )124: 1394، بوكـور ( »كننده و كشاننده و برانگيزاننـده اسـت   دلگرم

كـه هـر    زمـاني ، در لحظات پاياني نمايش. سياه در حمله به اهريمن است كنندهتحريك
كنـد و  سرخ خطاب به سياه به تبـر اشـاره مـي   ، گردندكدام به دنبال راهي براي فرار مي

كنـد  جرأت پيـدا مـي  ، صندوق خود را به دعوت زرد شكسته است، اه كه با همين تبرسي
   .)81-79: 1358، بيضايي( كه با تبر به سمت مترسك يورش كند

واگردانـي نمـاد سـرخي و مسـائل     ، شده در سطور بالاهاي بررسينشانه مجموع همه
سـير اسـاطيري رنـگ    دهد كه بيضايي تفان مينش، ديگري كه پيش از آن بررسي كرديم

  .سرخ را توسعه و تغيير داده است
  

  گيرينتيجه

هـا  توان چنين گفـت كـه اسـطوره   مي، با توجه به آنچه از تأويل نمادها به دست آمد 
تـا مناسـبات سياسـي و    ، انـد محملي مناسب براي نويسـندگان و شـاعران معاصـر بـوده    

شـده بـه زبـان رمـزي بيـان      هاي كهن يا بازسازياجتماعي عصرشان را در قالب اسطوره
، مثلاً در حـوزة حماسـه و عرفـان بـود    ، ويژگي ذاتي ادبيات كلاسيك ،اگر اسطوره. كنند

بلكه ابزاري براي انتقال معاني ضـمني  ، ادبيات معاصر ديگر آن را نه يك اصل انكارناپذير
همواره بايد  ادبيات عرفاني ةاگر در حوز. آوردزدايي روي ميرو به اسطورهاز اينداند و مي

توانـد  نويسـنده مـي  ، اكنون در ادبيـات معاصـر   ،نيروهاي خير بر شر تفوق و برتري يابند
روايت خود را در جايي كه هنوز خواننده از اتمـام كـار    ،تكليف خير و شر را روشن نكرده

  .استويژگي خاص عصر م، اين عدم قطعيت و تزلزل در معنا. تمام كند ،مطمئن نيست
هـاي  ها به جاي نامنمادين بهرام بيضايي از رنگ ةاستفاد، ايج اين پژوهشاساس نت بر

ايي و دزاي از اسطورهنشانه ،هاويژه در رنگواگرداني نمادها به هاي نمايشنامه وشخصيت
تـوان  هـا مـي  مفاهيم نمادين رنـگ  بارهدر. زايي در نمايشنامة چهار صندوق استاسطوره

همچنين رنـگ  . كشدضد ديگران بودن را به تصوير مي، اهسي ،گفت كه در اين نمايشنامه
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 توان در وِجههنمادين رنگ سبز را مي جنبه. آوردياد ميقدرت خالقان را فرا، زرد در متن
رنگ سرخ هم به عنوان نيرويي مخالف و در جهـت  . جو كردودينيِ شخصيت سبز جست

هـاي او ايـن مطلـب را تأييـد     گوييها و تملقچاپلوسي. كندعكس صدور فرمان عمل مي
در چهـار   گونه نتيجه گرفـت كـه سـرخ   توان اينمي نيز شناختيجامعه از ديدگاه .كندمي

  .كندطلب و ترسو را نمايندگي ميتيپ يك بازاري منفعت ،صندوق
با اين تفاوت  ،دهدماجراي خلقت روي مي ،در نمايشنامة چهار صندوق مانند اسطوره

آنگونـه كـه خـود    ، بلكه به دست موجـوداتي نـاقص  ، ه و قدرت خداكه اهريمن نه به اراد
. سـت هااي از دخل و تصرّف بيضايي در اسـطوره نشانه، اين مؤلفّه. شودخلق مي، معترفند

اي خلـق  اين كيفيت اسطوره. سابقه استروايتي نو و بي ،روايت بيضايي در چهار صندوق
هـايي كـه خـود    سشان در صندوقاهريمني در شمايل مترسك به دست چهار رنگ و حب

محلي براي بـروز و   ي،اعناصر اسطوره ،سبب شده است كه در پيرنگ داستان، اندساخته
  .ظهور بيابند

بهـرام   »صـندوق  چهـار «شـناختي  پس از واكاوي و بررسي جوانب نمادين و اسـطوره  

كامـل بـا    اثـري در ارتبـاط  ، توانيم با اطمينان بگوييم كه متن مزبـور اكنون مي، بيضايي
بلكه پويايي ، اندها نه تنها هنوز هم زندهكند كه اسطورههاست و اين امر ثابت مياسطوره

يكي ديگر از نتايج پژوهش اين اسـت كـه   . شونداند و از نو ساخته ميخود را حفظ كرده
نظيـر آنچـه بيضـايي در    (شده در عصـر نـوين   هاي ساختهزدايي در اسطورهنوعي تقدس

زدايـي مطـرح اسـت و    دهد كه به عنوان اسـطوره رخ مي) سازداي خود برميهنمايشنامه
  .هاي پيشين مطرح نبوده استويژگي اين دوران است و در دوره

هـا را توسـعه و   رنـگ  تفسير اسـاطيري برخـي از   ،توان گفت كه بيضاييدر پايان مي 
هاي نمايشـنامه  شخصيت ،در اين آفرينش فكري و ادبيتا تغيير داده و تلاش كرده است 

  .نبرد دائمي خير و شرّ بپرورد ةالقاي انديش خود را براي
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   »ابوماضي«و  »شاملو«شناختي شعر  تحليل جامعه

  »زالامانسكي«بر پاية نظرية 

  *اكبرزاده زهتاب مرجان علي

  **انيحسين يزد
   چكيده

كنون در ادبيات ايران و لبنـان بازتـابي ويـژه     آغاز قرن بيستم تاتحولات اجتماعي از 
در ادبيـات معاصـر    »ماضـي  ابو«در ادبيات معاصر ايران و  »شاملو«است و شعر   داشته

پـيش روي بـا    مقالـة . دارنـد  لبنان از منظر بازتاب تحولات اجتماعي اهميتي ويـژه 
ة     هدف تبيين باز تاب رخدادهاي اجتماعي در شعر شاملو و ابوماضـي بـر پايـة نظريـ

با رويكـردي   »شناسي ادبيات جامعه«مبني بر  »هنري زالامانسكي«محتواهاي مسلط 
ات تطبيقـي انجـام شـده      - توصيفي . اسـت   تحليلي بر اساس مكتب آمريكـايي ادبيـ

و لبنان در شـعر   دهد كه تحولات اجتماعي معاصر ايران دستاورد پژوهش نشان مي
د ايـن    ،شاملو و ابوماضي كاركردي آشكار داشته و مضاميني مشترك در شعر متعهـ

قبـال   كـار ايـن دو شـاعر در   پاسـخ و راه . است  دو شاعر ايراني و لبناني پديد آورده
كه از ديدگاه زالامانسكي، اين پاسخ در انواع ادبـي گونـاگون   -  معضلات جامعة خود

شاملو مبارزه با خفقـان رژيـم پهلـوي و     .است »زه براي آزاديمبار« - شود متبلور مي
. اسـت   هـاي حكومـت عثمـاني را بـه تصـوير كشـيده       ابوماضي مبارزه در برابر ستم

دوسـتي، انتقـاد از فقـر و رنـج مـردم، شـكوه از        مفاهيمي چون رنج مهاجرت، وطن
مفـاهيم  جـويي از   خـواهي و عـدالت   ستيزي، آزادي استبداد حاكم، روشنگري و ظلم

با توجه بـه نظريـة زالامانسـكي كـه      اين مضامين. شعر اين دو شاعر استاجتماعي 
                                                 

  ، ايران دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين پيشوا گروه زبان و ادبيات فارسي، مربي: نويسنده مسئول *
aliakbarzade@iauvaramin.ac.ir 

  H.yazdani@pnu.ac.ir                                  ن، ايرادانشگاه پيام نور ،گروه زبان و ادبيات فارسي دانشيار **
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آفريني  زيبايي مندي از هاي اجتماعي خود بدون بهره برخي ادبا تنها به روايت تجربه
پردازند و رويكرد برخي ديگر خلاقانه و هنرمندانه است، توسـط هـر دو بـا     ادبي مي

   .شاعرانه سروده شده استگرايي و تصويرآفريني  تخيل
  

ات، شـاملو، ابوماضـي     تطبيقـي، جامعـه   ادبيات: هاي كليدي واژه  و شناسـي ادبيـ
  .هنري زالامانسكي
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  مقدمه 

 ؛آن ملّـت اسـت  اجتمـاعي   -سياسـي ت ادبيات هر ملّت، بازتاب فرهنگ و زاييـدة تحـولا  
بـر سياسـت و   تـوان بـه اصـول حـاكم      مـي  يك قومجو در آثار ادبي وگونه كه با جستنآ

اديبان  برخي شاعران، بيش از ديگر. اجتماع آنان، در محدودة خاصي از زمان دست يافت
عـلاوه بـر تـأثيري كـه      به عبارتي .اند از روند سياسي اجتماعي جامعة خود تأثير پذيرفته

كند و اثر ادبي خويش را دانسـته يـا    آفرينندة ادبي از سياست و اجتماع خود دريافت مي
درد اجتمـاع نيـز دارنـد و رسـالت و      سـازد، گـويي اينـان    نة پژواك آن مـي آيي ،هنادانست
شاعران مـورد مطالعـة ايـن    . استاجتماعي  -سياسيشان، بيان متعهدانة مفاهيم  دغدغه

ــژوهش ــد  ،پ ــاملواحم ــي ) 1379 -1304( ش ــا ابوماض ــين  ،)1957 -1890( و ايلي چن
هاي خويش در  و انتقال ديدگاهعي اجتما -سياسيرويكردي دارند و هر يك با روشنگري 
  .دارند مسير بالندگي جوامع خويش گام برمي

را در شعر دو شاعرِ مورد مطالعـه، از  اجتماعي  -سياسيمضامين  ،پژوهش پيش روي
 ،كـه مكتـب ادبيـات تطبيقـي آمريكـايي      اي كاويده است، چنـان  منظر مطالعات بينارشته

هنـري  . كنـد  انساني و هنرهاي زيبـا بررسـي مـي   هاي علوم  رابطة ادبيات را با ساير رشته
نقاشـي،  ( هاي معرفتي و اعتقادي مانند هنرهـا  حوزه ،يقتطبيپرداز ادبيات  نظريه ،1رماك

، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي و اديان را نيز وارد ادبيـات  )پيكرتراشي، معماري، موسيقي
مقولة اثرپذيري يا اثرگذاري  رماك و همكاران وي، .)66-65: 1391رماك، ( كند تطبيقي مي

هـا ميـان آثـار از نگـاه      دانند، بلكـه برخـي شـباهت    را شرط انجام تحقيقات تطبيقي نمي
هاست و ادبيات به عنوان يك پديدة جهـاني   برگرفته از روح مشترك تمامي انسان ،ايشان

با  .)69: همان( هاي دانش بشري و هنرهاي زيبا قابل پژوهش است در ارتباط با ساير رشته
  .اين نگاه، ادبيات تطبيقي به نقد ادبي نزديك است

، 2يية محتواهـاي مسـلط هنـري زالامانسـك    با توجه به نظركه بدانيم  تا اكنون برآنيم
بوماضي چگونـه اسـت؟ و ايـن دو    هاي سياسي و اجتماعي در شعر شاملو و ا بازتاب پديده

سياسي و اجتمـاعي روزگـار خـود     هايي در مواجهه با مسائل چه رويكردها يا پاسخ، شاعر
شناسـانة شـعر شـاملو و ابوماضـي در      ند؟ هدف آن است كه با تحليل جامعهكن مي عرضه

                                                 
1. H.Remak 

2. Henri Zalamansky 
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شعر اين  اجتماعي -سياسيچهارچوب نظرية زالامانسكي، به شناخت و مقايسة مضامين 
دو شـاعر   بـاره زيـرا بـا وجـود تحقيـق بسـيار در      ؛دو شاعر ايراني و لبناني پرداخته شـود 

اي در حوزة ادبيـات تطبيقـي،    شده، انجام چنين پژوهشي به عنوان موضوعي بينارشتهياد
  . رسدين صورت نپذيرفته و ضروري به نظر ميا پيش از

  

  تعريف موضوع

نگـار، پژوهشـگر، نويسـنده و متـرجم معـروف       احمد شاملو مبدع شعر سپيد، روزنامه
، مضمون و طرز بيان شعر اسـت  بخش برخي شاعران معاصر در قالب ايراني است كه الهام

الأصل است كه تحولاتي در شـعر  نگار و مترجمي لبناني و ايليا ابوماضي نيز شاعر، روزنامه
شـاعر از فرهنـگ و ادبيـات غـرب تـأثير پذيرفتـه و در        هر دو. است  معاصر عرب آفريده

 احمـد اجتمـاعي   -سياسـي نگرش . سزايي دارندبهاي شعر سرزمين خود سهم  گرگونيد
اي شخصـي داشـته باشـند، وحـدت      شاملو و ايليا ابوماضي بدون آنكه با يكـديگر مـراوده  

سـتيزي از   فكري و رابطة معناداري در حوزة انديشه و آرمان دارد و مبارزة سياسي و ظلم
  .نهاست هاي شعري آ مايه درون

  

  ضرورت، اهميت و هدف 

هاي اجتماعي و  ت، بازتاب ارزشمدار اس مدار و جامعه از آنجا كه شعر اجتماعي، انسان
 .كند اجتماعي را فراهم مي -هاي مردم يك سرزمين است و زمينة تحولات سياسي آرمان

سـخن  . رسـد  به نظر مي يامري ضرور ،هاي چنين شعري مايه پژوهش در درون ،بنابراين
ا م ـ«: گويـد  كـه مـي   -2يموهانت- ادبيات فرانسه ، استاد)1906-1894( 1فردينان برونتير

 ،)23: 1389انوشيرواني، ( »هرگز خودمان را نخواهيم شناخت، اگر فقط خودمان را بشناسيم
ادبيـات تطبيقـي نگـاهي    . براي درك ضـرورت مطالعـات ادبيـات تطبيقـي كـافي اسـت      

نوردد و  مياسي، زباني، مليّ و فرهنگي را درمرزهاي سي ؛بخشد شمول به محقق مي جهان
ادبيـات تطبيقـي در   . گشايد اني را فراروي پژوهشگران ميهاي جه هاي جديد انديشه افق

                                                 
1. Ferdinand Brunetiere 

2. Mohanty 
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هاي گوناگون دانش بشـري   ها و هنرها و رشته پي ايجاد نوعي تعامل و گفتمان ميان ملّت
هـاي بسـتة جغرافيـايي، در روزگـاري كـه       تواند فارغ از زبان، نـژاد و محـدوده   است و مي

ها و  گسوي آشتي ميان فرهن گفتمان غالب جهان، جنگ، عداوت و ستيز است، راهي به
 تطبيقي، ضروري است و پژوهش حاضـر  پژوهش در حوزة ادب بنابراين. ها باشد سرزمين

  .تواند بخشي از پيوند ادبي ميان ايران و ادبيات عرب را فراهم آورد مي
  

  هاي پژوهش پرسش

هاي سياسي  بازتاب پديدهي، انسكبا توجه به نظرية محتواهاي مسلط هنري زالام - 
  اجتماعي در شعر شاملو و ابوماضي چگونه است؟و 

روزگـار خـود    اجتماعي -سياسيهاي اين دو شاعر به معضلات  رويكردها يا پاسخ - 
  چيست؟

  
  پيشينة پژوهش

هاي اين دو شاعر به صـورت مجـزا نگاشـته     هايي در بررسي انديشه و سروده پژوهش
گونـة    زبـان بـه   و غيـر هـم   زبـان  كه اشعار شاعران مورد مطالعه با شاعران هم است  شده

ز برخـي ا . اسـت   هاي ايشان جداگانه كاويـده شـده   تطبيقي بررسي شده، يا برخي سروده
 :عبارتنـد از  هـا  به ترتيب تـاريخي پـژوهش   اند،  پرداخته پژوهشگراني كه به موارد يادشده

 ، جلوة رمانتيسم را در شعر سهراب سپهري و ايليا ابوماضـي پژوهيـده  )1386( فكر روشن
. اسـت   ، شـعر ايليـا ابوماضـي و خيـام را بررسـي تطبيقـي كـرده       )1388( پيرانـي . است

گرايانـة مهـدي اخـوان     به تحليل اشعار اجتماعي و انسـان ) 1391( نيا و رحيمي محسني
متنـي و   به واكاوي برون) 1395( پايين و همكاران ملك. اند ثالث و ايليا ابوماضي پرداخته

 كبوتري و همكـاران  .اند هاي بيست و سي پرداخته املو در دههمتني اشعار متعهد ش درون
شـناختي   از منظـر روان ، نگاهي تطبيقي بـه شـعر احمـد شـاملو و احمـد مطـر       )1396(

كه عشق پدرانه را در شعر احمد شـاملو و نـزار    )1397( منش  جعفري و نيكو اند  افكنده
امـا پژوهشـي در مقايسـة     .انـد  بررسـي كـرده   شناسـانه  اي تطبيقـي و روان  گونه  قباني به

شعر شاملو و ابوماضي بر اساس نظريـة هنـري زالامانسـكي،    اجتماعي  -سياسيمضامين 
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  .رسد اي ضروري به نظر مي بنابراين نگارش چنين مقاله .ديده نشد
 

  روش پژوهش و چارچوب نظري

ار شـع تحليلي از گونة كيفي و هنجاري است و با استناد به ا -روش پژوهش، توصيفي
نامـه و   اعـم از كتـاب، پايـان    همچنين اسناد و مدارك موجود. دو شاعر فراهم آمده است

 نيز بررسـي شـده   اند ورد نظر ارتباط معنايي داشتهمقاله كه هر يك به نوعي با موضوع م
چهـارچوب نظـري پـژوهش اسـت كـه در حـوزة ادبيـات         ،اي رشـته  مطالعات ميان. است 

شـناختي از هنـري   نظريـة محتواهـاي مسـلط جامعـه    تطبيقي مكتب آمريكايي اسـت و  
  .زالامانسكي، مبناي مطالعة تطبيقي پژوهش پيش روي است

  

  پردازش تحليلي موضوع

  معاصر در ايران و لبنان و تأثير آن بر ادب معاصر دو كشوراجتماعي  -سياسياوضاع 

اجتمـاعي   - سياسيبازتاب تحولات  ،شناسي ادبيات ادب هر سرزميني از نگاه جامعه
و پـيش از تحليـل شـعر شـاملو و ابوماضـي، اوضـاع سياسـي         ،ايـن  بنابر .آن ديار است

 ،قـرن بيسـتم  . اسـت   در روزگار معاصر ارزيابي شـده  اجتماعي كشورهاي ايران و لبنان
هـاي   هـا و آشـوب   پردازي، علوم، فنون و پزشكي است و ويراني دوران نوآوري در نظريه

رونـد   هرچنـد  .هاسـت  پيشـرفت  نيز در كنـار ايـن  ) 1945 - 1939( جنگ جهاني دوم
صنعتي و مكانيزه شدن زندگي بشر كه از قرن نوزدهم آغاز شده بـود، روي بـه فزونـي    

 .)133- 124: 5ج ،1383ولك، ( نهاد
- فكـري و فرهنگـي   هـاي  زمينـه تحولات شعر فارسي و عربي با توجـه بـه اشـتراك در    

در . روند مشـابهي داشـته اسـت   ها، تقريباً  تفاوت نظر از برخياجتماعي در سدة اخير، صرف
بيش از پـيش   يو سياس يفاهيم اجتماعبه م ن با مشروطيت، رويكرد شعر فارسيمقار ايران

پـس از   در جهـان عـرب نيـز   . ي و اجتمـاعي شـد  داراي رسالت سياس ـ فزوني يافت و شاعر
هاي عصـر   از ويژگي آشنايي مصريان با فرهنگ غرب و تحولات اجتماعي نوين، رهايي شعر

مورد توجه شـاعران قـرار گرفـت و    ) عصر عباسي( و بازگشت به شعر كهن) فترت( انحطاط
مضـامين   بـيش از همـه   ،يـن پـس  ا از. و نيز مضمون متحول شـد  رويكرد ادبيات در شكل

  .سياسي، فكري، اجتماعي، مليّ و ميهني، مطمح نظر شاعران دو ملتّ قرار گرفت
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آنچه در اين صد ساله در شـعر عـرب روي داده، در شـعر     ،كدكني بنا بر نظر شفيعي
ط مردم مصر و ين تحولات در پي آشنايي و ارتباا بخشي از. فارسي نيز اتفاق افتاده است

هاي ادبي آنان را  صورت پذيرفت و موجبات تحول فكري و دگرگوني لبنان با دنياي غرب
اودة ايران با غـرب روي بـه فزونـي نهـاد و ايـن      مر ،در ايران نيز از دورة قاجار. ايجاد كرد

 ،هـاي اروپـايي و صـنعت ترجمـه     روند پس از مشروطه با آشنايي متفكّران ايراني با زبـان 
ادبيـات  اجتمـاعي   -سياسيادامة معناداري يافت و موجب بيداري فكري گشت و رويكرد 

  . )92 و 15: 1392شفيعي كدكني، ( معاصر را بنياد نهاد
  حولات شعر معاصر ايران و جايگاه احمد شاملونگاهي به ت

السلطنه، انتشار نخستين روزنامـة  ميرزا نايبسيس چاپخانه در تبريز به همت عباسأت
كـارگيري معلمّـان     سـيس مدرسـة دارالفنـون، بـه    أدولتي در دوران محمدشـاه قاجـار، ت  

پـور،   آرين( مقام فراهانيميرزا و قائم خارجي، اعزام دانشجو به خارج از كشور از دورة عباس

اشـعار  «. و ايجاد نهضت ترجمه، موجبات روشـنگري را فـراهم آورد   )254-230: 1ج ،1375
با رسالت و هدف بيداري و آگاهي مردم، رواج بسيار يافت و شـعر فارسـي در    »مطبوعاتي

ي كلّ سزايي ايفا كرد و خود نيز به لحاظ مضمون بهد و تداوم انقلاب مشروطه، نقش بايجا
شـد و از آن پـس، شـاعر از مفـاهيم     اجتمـاعي   -سياسـي داراي رسـالتي   ،متحول گشته

آمـوزش زنـان، صـنعت،     خواهي، نقد اجتماعي، طبقة كـارگر،  جديدي چون قانون، آزادي
  .داد هاي نوين غرب، عدالت، مشروطيت و طنز اجتماعي، داد سخن سر انديشه

بلكه به لحاظ  ،ه تنها در حوزة محتوااندك، شعر ناكنون وقت آن رسيده بود كه اندك
 گرايـان و نوجويـان، نيمـا يوشـيج     پس از مدتي پيكار ميان سنّت. قالب نيز دگرگون شود

هاي پيش از خود را به ثمر رسـانده، شـعر نـو     كوشش سرانجام توانست) 1338 -1276(
 عر نيماييبا اين سرآغاز تازه، پس از او سيل عظيمي از پيروان ش. فارسي را هويت بخشد

  .به ظهور رسيدند -چون شاملو-
هاي پرشمار او در  كه فعاليت »بامداد. الف«به  در تهران، متخلّص 1304متولد  ،شاملو

برانگيز اسـت، ابتـدا بـه شـيوة      تحسين فاوت اجتماعي، ادبي، علمي و هنريهاي مت زمينه
موجب پيروي وي از  با نيمايوشيج، 1325ملاقات او در سال اما  .سرود كلاسيك شعر مي
تا اينكه نگاه متفاوت و البته روحية سركش شـاملو كـه معمـولاً اهـل      ،سبك نيمايي شد
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مبـدع  ، »شـده هـاي فرامـوش   آهنگ« با مجموعة 1326روي نبود، موجب شد تا در  دنباله
در شـعر سـپيد، وزن   . طرزي جديد از شعر نيمايي به نام شعر منثور يا شعر سپيد گـردد 

بـه عبـارتي گـويي شـعري     . چنان آهنگـين اسـت  شود، اما كلام، هم نمي ضي رعايتعرو
  . جويد گونه است كه به جاي وزن عروضي از موسيقي كناري و دروني بهره مي نثر

تـأثير مسـتقيم    ،-شاعر روس- برخي اشعار فرانسوي و نيز اشعار پلكاني ماياكوفسكي
تأثيرپـذيري باشـد، ايـن نكتـه     منكـر ايـن    خود ،شاملو هرچند. بر شعر سپيد شاملو نهاد

شـعر  . )58-57: 1380شـفيعي كـدكني،   ( كاهـد  چيزي از مقام والاي او در شعر فارسي نمـي 
ريشـخندمان  «: شاملويي ابتدا در ميان اديبان، مقبول واقع نشـد و بـه قـول خـود شـاملو     

 ،ايـد  فهميد آنچـه نوشـته   شعوريد كه نمي سواد و بي قدر بي گفتند شما آن كردند و مي مي
گـويي   .اما طولي نكشيد كه پيـروان بسـيار يافـت    ؛)10: 1384عظيمي، ( »!نثر است نه شعر

هاي شعري و تعاريف كهن آن را به سويي افكنده بـود   شاملو با اين نوآوري، تمامي منطق
  .را بنيان نهاده بود) 13: همان( »منطق شاعرانه«، و به قول خودش

لوي، به آمريكا مهاجرت كرد و مـدتي پـس از   ، در مخالفت با رژيم په1356شاملو در 
پـايين و   ملـك  ( ، بدرود حيات گفتدر ميهن 1379انقلاب به ايران بازگشت و سرانجام در 

 »تر از توان و تحمل مـن اسـت   بار غربت سنگين«: ؛ زيرا به قول خودش)72: 1395ران، ديگ
خلق واژگان بديع، . ستراري خلاّق و نوگگذشته از شعر سپيد يا شاملويي، او شاع .)همان(

بازتـاب  . هاي شعري اوسـت  تركيبات نو، ساختار نحوي تازه، صور خيال ابداعي از نوجويي
توان به لحـاظ   هاي شاملو اثر نهاد و شعر وي را مي بر ديدگاهاجتماعي  -سياسيكشاكش 

در اجتمـاعي   -سياسـي گـرايش بـه اشـعار     ،دورة اول: محتوا بـه سـه دوره تقسـيم كـرد    
دورة دوم كه اغلب آثار اين  ؛»هواي تازه«و  »ها ها و احساس آهن«، »نامه قطع« هاي همجموع

درخـت و  «، »آيـدا در آينـه  «هـايي چـون    دوره در حوزة غنايي و عاشقانه است و مجموعه
هـاي   مرثيـه «، »ققنـوس در بـاران  « و دورة سوم كه بـا آثـار وي چـون    »ها خاطره«، »خنجر
هـاي   يـم و جنبـه  امواجـه  »دشنه در ديـس «و  »راهيم در آتشاب«، »شكفتن در مه«، »خاك

پـور   حسـين ( گيرنـد  مياجتماعي، سياسي و غنايي را در برفلسفي و فكري دارند و مفاهيم 
  .)40-30: 1384چافي، 
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  نگاهي به تحولات شعر معاصر لبنان و جايگاه ايليا ابوماضي

شـرق  . بـود ) 1922-1299( وري عثمـاني تجزئي از امپرا ،سال چهارصدقريبا لبنان ت
وجـود  . ي عثمـاني بـود  امپراتـور چنـان تحـت سـيطرة    عربي در روزگار ايليا ابوماضي هم

ــابودي كشــاورزي و   خفقــان سياســي، ــابرابري، ن ــر و ن ــان و عمــل، فق فقــدان آزادي بي
هاي سنگين حكومت عثماني و قـوانين فئـودالي تملّـك زمـين توسـط حكومـت،        ماليات

در ايـن   .)29: 1977المعـوش،  ( شد تنگ كرده، موجب مهاجرت ميعرصه را بر مردم لبنان 
هاي جهاني هر يك به بهانة ايجـاد   هاي داخلي نيز شد و قدرت دوران، لبنان درگير جنگ

در ايـن روزگـاران، ابوماضـي بـه عنـوان      . كردنـد  صلح در اوضاع داخلي لبنان دخالت مي
او را  ،وقتي اسـتعمارگران . داد سر و مصر، سرود آزادي و استقلال شاعري مبارز در لبنان

كنـد، بـه او    ديده مشاهده كردند كه با اسـتعمار انگلـيس مبـارزه مـي     در كنار مردم ستم
 خواهي خورشيد را از جايگاهش پـايين بكشـي   كوبي و مي گويي تو آهن سرد مي: گفتند

  .)15: 1965شراره، (
عي و فكري بـا حملـة   هاي سياسي، اجتما هاي بنيادين جهان عرب در حوزه دگرگوني

نفـوذ  . آغـاز شـد  ) 1821-1769( بناپـارت نـاپلئون   بـه رهبـري  ) 1798( به مصرفرانسه 
هـاي   استعمار انگليس و فرانسه در جهان عرب در سدة نوزدهم موجب پيـدايش جنـبش  

هاي سياسي شد كه باعث بيداري و آگاهي جامعه و البتّه موجـب   دوستانه و انقلاب ميهن
آگـاهي از نقـش    .)268: 1994هـداره،  ( ، سياسـي و اجتمـاعي شـد   ايجاد شـعرهاي وطنـي  

گرايــي و  دار شــدن حــس ملّــي اسـتعمارگرايانة غــرب در جهــان عــرب، موجــب جريحــه 
  .پرستي شاعران شد و بسياري از مضامين مليّ و ميهني شكل گرفت وطن

از در اواخر دورة عثماني با ايجاد تحولات سياسي و ايجاد نـوگرايي، عصـر نهضـت آغ ـ   
وطـن، حقـوق    اي چون تازهاجتماعي  -سياسيشد، شعر عرب جاني تازه يافت و مضامين 

 »عوامـل نهضـت  «ترين  مهم. زنان، مسائل رفاهي، آموزش و پرورش و قانون بدان راه يافت
چــاپ و پيــدايش مطبوعــات، اعــزام  تأســيس مدرســه و دانشــگاه، صــنعت :نــد ازعبارت

هـا، صـنعت    ا، دعوت از استادان اروپايي بـه دانشـگاه  هاي اعزامي جوانان عرب به اروپ تئهي
شناسان بـه   تر، ورود شرقĤگيري نمايشنامه و ت هاي ادبي، شكل ترجمه، تأسيس فرهنگستان

 ،هاي شـعر و نثـر عـرب    ين عوامل در ايجاد نهضت ادبي و دگرگونيا يك از هر. دنياي عرب
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داري ايرانيان و تجـددخواهي ادبـي،   هاي اين عوامل با دلايل بي تأثير بنيادين نهاد و شباهت
   .)93: 1348زاده، ترجاني( مقارن با مشروطيت و مدتيّ قبل از آن قابل تأمل است

ير گيري شعر نو فارسي دخيل بود، نظير دسـت و پـاگ   تقريباً اكثر عواملي كه در شكل
و گو نبودن مضـامين رايـج شـعر كهـن بـه نيـاز جامعـه        بودن شعر موزون و مقفاّ، پاسخ

از سـوي ديگـر،   . گيري شعر نو عـرب نيـز دخالـت داشـت     دست، در شكلينا مسائلي از
تحولات سياسي و اجتماعي قرن نوزدهم كه در جهان عـرب رخ داد، در ايجـاد شـعر نـو     

ــود  ــوثّر ب ــرب م ــدكني، ( ع ــن   )18 -9: 1392شــفيعي ك ــا ابوماضــي از ســردمداران اي و ايلي
اي آزاد و نوين در شـعر معاصـر    رب آشنا بود، شيوهابوماضي كه با ادب غ. ها بود دگرگوني

 و شـكري، عقـاد  ( گانـه  عرب بنيان گذاشت و پس از وي با تأثيري كه او بر شـاعران سـه  
تـر كننـد و شـيوة     دامنـة نـوآوري در شـعر عـرب را فـراخ      تا نهاد، آنان توانستند) مازني

مفـاهيم  ( حـوزة محتـوا  تر سازند و اين دگرگـوني در دو   رمانتيك خليل مطران را پرتوان
  .)208: 1994هداره، ( و زبان، قابل درك بود) اجتماعي -سياسي

اي  ي عثماني بود، در خـانواده امپراتوركه هنوز لبنان زير يوغ  1890سال ابوماضي در 
. به اميد رهايي از فقر به مصر مهاجرت كرد 1901فقير و روستانشين زاده شد و در سال 

. سالگي به آمريكا مهاجرت كـرد  22كه در خواند، تا اين درس ميفرسا  طاقت مقارن با كار
 .بـار منتشـر كنـد    را مـاهي دو  »السمير«اجتماعي  -سياسي توانست روزنامة 1929 او در

اي سياسي مبـدل سـازد كـه بخشـي از شـهرت       آن را به روزنامهتا  البتّه بعدها موفق شد
مهاجرت يا ( گذاران ادبيات مهجر نيانابوماضي را از ب. ابوماضي مرهون همين نشريه است

   .)510: 1995الفاخوري، ( در آمريكا درگذشت 1957او در . دانند عرب مي) دور از وطن
بـا برتـري لفـظ بـر     ) دورة عباسي( ابتدا در مكتب كلاسيسيم و به تقليد از گذشتگان

بـا رمانتيسـم    م را، كلاسيس ـ»رابطة القلميه«سرود، اما با پيوستن به اعضاي  معنا شعر مي
آميخت و در اين مرحله، حتّـي اصـول وزن عروضـي را نيـز شكسـت و گـاه بـدان         هم در
   .)592: همان( اعتنايي كرد بي

: 1388پيرانـي شـال،   ( شناسي از خيام و ابوالعلاء معرّي تأثير پذيرفت او به لحاظ هستي
پرستي  ت، فلسفه، وطنپرستي، طبيع عشق و زيبا، ترين مضامين شعري او از مهم .)25-35

 ،يكـي از دلايـل شـهرت او   . و مبارزه بـراي رهـايي ملّـت عـرب از ظلـم و خفقـان اسـت       
گيري از منابع دينـي و   بهره ،هاي شعر او هاي شاعر است و يكي از بارزترين ويژگي وطنيه
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هـاي قرآنـي    كه حتيّ عنوان برخي قصـايدش را از واژه  خصوص قرآن كريم است، چنان به
   .)58: 1993البرهومي، ( »كُلوا و اشرَبوا«و  »الي االله راجِعون« :انندم برگزيده،

  
  مباني نظري تحقيق 

هاي مختلفي است كه نظرية نقد محتواهـا از هنـري   شناختي داراي شاخهنقد جامعه
در ايـن روش،  . شـود هاي آن تلقي ميترين و كارآمدترين شاخهيكي از مهم ،زالامانسكي

 ـ شناختي ادبي قدم مـي رصة نقد جامعهپژوهشگري كه در ع مايـة   محتـوا و درون  رزنـد، ب
 شـده در اثـر، بـه   كند و از طريـق شـناخت محتواهـاي مطـرح    مسلطّ اثر ادبي تمركز مي

خواننده با  در واقع. يابدجتماع خويش دست ميهاي فكري اها و گرايشترين جريان مهم
اسـت، بـا الگوهـاي عقيـدتي و      كـرده  بيـان شناخت محتواهايي كه نويسـنده در اثـرش   

اين شيوه، پس از مطالعة دقيـق و عميـق   . شودهاي فكري رايج در جامعه آشنا مي جريان
تـا از ايـن    ،كندبندي ميشان طبقههاي آن را بر اساس اهميتمايهوناثر ادبي، محتوا و در

 ـ    رش در راه دريابيد كه نويسنده دربارة مسائل اجتماعيِ خاصـي كـه در دوران نگـارش اث
  . دهدجامعه جريان داشته است، چه اطلاعاتي به ما مي

او «. پـردازد شناسانة آثار ادبي ميزالامانسكي با اين رويكرد به مطالعه و تحليل جامعه
ترين مصـالح بـراي   ها، كاملبندي آنري از محتواي آثار و ردهبردا معتقد است كه با صورت

ي ا به مجموعه خود دوران در اينويسنده هر. دآيشناختي ادبيات فراهم مي بررسي جامعه
مختلـف   ادوار نويسـندگان  آثار بررسي با و گويدمي پاسخ اجتماعي مسائل وا هاز پرسش

آن  فرهنگـي  و اجتمـاعي  مسـائل  بـه  ادوار آن هاي نويسندگانكه پاسخ توان دريافتمي
 اياجتمـاعي  هايحلهرا به اثر نويسنده خلال از بتوان ممكن است. است  بوده چه دوران

: 1387 عسـگري، ( »پي برد نيز دهد مي مشكلات ارائه و مسائل براي ضمني صورت به او كه

كه با تمركز و شـناخت   شونددر اين رويكرد، آثار ادبي به اَسنادي اجتماعي بدل مي. )51
حـوة  توان بـه رونـد وقـايع تـاريخي و ن    شناسانه در آنها، ميهاي جامعه مايه محتوا و درون

  .اندشده اي پي برد كه آثار ادبي در بستر آن جامعه خلقتحولات جامعه
شناسي ساختاري لوكاچ و شناختي، مانند نظرية جامعههاي نقد جامعهدر ديگر نظريه

؛ در )262 -250: 1381گلـدمن،  ( شـود شناسي اثر نيز توجه مـي هاي جمالبه جنبه ،گلدمن
شـناس ادبـي بيشـتر معطـوف بـه      جه منتقـد جامعـه  حالي كه در شيوة نقد محتواها، تو
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بحثـي   ،به همين سبب در اينجـا، تضـاد ميـان سـاختار و محتـوا     . و محتواست مايه درون
رسد؛ زيرا منتقد به يـافتن برگـردانِ محتواهـاي واقعـي در مـتن ادبـي       كاذب به نظر مي

ي كنـد و درصـدد اسـت تـا دريابـد كـه ذهـن خواننـدگان بـا چـه محتواهـا           بسنده مـي 
  . شودشناختي انباشته مي جامعه

تـر و تكميـل نظريـة خـويش، از روش     اي مطلـوب زالامانسكي جهت حصـول نتيجـه  
بدين معنـي كـه هـر نـوع      .شناسي انواع ادبي است جامعه ،برد كه آنديگري نيز بهره مي

هاي منحصر به خـود را دارد و  هاي اجتماعي، ويژگيادبي از حيث فضاي فكري و گرايش
بـا  حسب ايـن كـه   بر«. هايي بنيادي دارندنظر، انواع مختلف ادبي با يكديگر تفاوت از اين

 ـكار داشته باشيم، بايد با پاسخنامه يا شعر سرورمان، نمايش . رو شـويم ههاي متفاوتي روب
را  -مسـئله يعني نحـوة خـاص برخـورد بـا يـك      - هاي متفاوت، كاركرد هر نوعاين پاسخ

: 1377 زالامانسـكي، ( »راي ما در حكم ويژگي هر نـوع اسـت  همين پاسخ خاص ب. سازند مي

ماضي به مشكلات جامعـة خـود    در متن مقالة حاضر به نوع پاسخگويي شاملو و ابو. )274
  .اشاره خواهد شد

بهـره از   اما بي ،برخي آثار حاوي مضامين اجتماعي است ،به نظر زالامانسكي ياز ديگر سو
شاعر يا نويسنده در اين آثـار بـه توصـيف يـا      حقيقت در. نهآفريني شاعرا و تصويرگرايي  تخيل

آنكه اين تجربه را خلاقانه و هنرمندانه به جهـان   بي ،كند روايت تجربة شخصي خود بسنده مي
بايست بررسي كـرد كـه تخيـل و تصويرسـازي      از اين ديدگاه مي .)300 :همان( اثر منتقل سازد

  .چه جايگاهي دارد ،ماضي شاملو و ابوشاعرانه در انتقال مفاهيم اجتماعي توسط 
  

  موضوعات سياسي و اجتماعي مشترك در شعر شاملو و ابوماضي

 دوستي  وطن

شناسي ادبيات و داد و ستد دوسوية اديب و اجتماع او، شـاملو   بر اساس نظرية جامعه
نيـز از حيـات   ) انـد  شـاعراني كـاملاً سياسـي و اجتمـاعي     ،ويژه كه ايـن دو  به( و ابوماضي

توانند نسبت به وطن خـود،   نيستند و قطعاً نمي دوركنند،  جتماعي كه در آن زيست ميا
در دنيـاي  نيز كوتاهي مهاجرت كرده و  ةدور ،شاملو هرچند. شور و شوقي را اظهار نكنند

هـاي ادبـي و تـدريس در     بوده و بـراي سـخنراني، برگـزاري نشسـت    شناخته شده غرب 
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، عشق بـه وطـن، چنـان در جـان وي     )21 -19: 1378سركيسيان، ( شده دانشگاه دعوت مي
  : ريشه دوانده كه توان و ميل جلاي هميشگي وطن را نداشته است

امـا فقـط از    كنم به جهان نگاه مي. وطن من اينجاست، ام من اينجايي«
كه چرا جلاي وطـن   دانند ديگران خود بهتر مي ،پوست روي اين يك تخته

آبـم در ايـن    .سـوزد  اغم در اين خانه مـي چر. من اينجايي هستم. اند كرده
اينجا به من بـه زبـان خـودم     .خورد و نانم در اين سفره است كوزه اياز مي

مرنينـگ  دكنند و من نـاگزير نيسـتم در جوابشـان بـن ژور و گو     سلام مي
  .)25: 1366 شاملو،( »بگويم

هـاي   نيدوستي در بسياري از اشعار شاملو متبلـور اسـت و آن را بـا تصـويرآفري     وطن
  : سازد شاعرانه همراه مي

كربـاس   آن كهنـه / و آسـمان مـن  / بگذار آفتـاب مـن پيـراهنم باشـد    «
بر خاكي از بـرادة المـاس و رعشـه و    / بگذار بر زمين خود بايستم/ رنگ بي

و صداي رويش خود را / بگذار سرزمينم را زير پاي خود احساس كنم/ درد
  .)810: 1384، همان( »...و/ بشنوم

از  دانـد و ايـن سـرزمين    د مـي كنايه از ايران است كـه شـاعر از آنِ خـو    »ودزمين خ«
هاي الماس دارد كه نمادي از ثروت و منابع ايـران اسـت و البتـه     براده ،گاه شاعرانة اوديد
. آن را به جان بخـرد و ايـران را بـدرود نگويـد     دهد ي كه شاعر ترجيح مي »رعشه و درد«

كشـد كـه در خـاك خـود در حـال       تي بـه تصـوير مـي   شاعر در ادامه، خود را چون درخ
  . بالندگي است و قطعاً درخت را اگر از رستنگاه خود بركنند، خشك خواهد شد

 كـه لبنـان را چنـين   شعر وطني از دلايل شهرت ابوماضي در شـاعري اسـت، چنـان    
  : است شاعرانه به تصوير كشيده

َّـةُ   لَو انَّ فـي كيـوانَ دار إقـامتي    ُـو جنـ   هـ
  

ــانَ      ــي لبنــ ــاً الــ ــرت كيوانــ   لهجــ
  

ُـلد الـــــــتّي منــــي بهــــا     الخــــ
  

ــلُ الهــدي قَــدماً بنــي الإنســانِ       سر  
  

  )499: 2006ابوماضي، (    
از آنجا به لبنان هجـرت   اگر خانة اقامت من در ستارة كيوان هم باشد، حتماً: ترجمه(
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هدايت فرزندان آدم، قدم بر  اي است كه پيامبران براي كنم، زيرا لبنان بهشت جاودانه مي
  .) آنجا نهادند

ابوماضي فقط مدتيّ در لبنان زندگي كرده و  هرچندكيوان، نماد بلندي و اوج است و 
كه گويي بـا توجـه بـه بعـد     -براي رهايي از فقر به مصر و آنگاه به آمريكا مهاجرت كرده 

هميشـه آرزوي   كـه  درس ـ ، بـه نظـر مـي   -عاره از آن باشدمسافتش به لبنان، كيوان، است
  .است پرورانده بازگشت به موطن اصلي را در سر مي

خواهـد لبنـان را    دل نشسـته و مـي   گويي با وطن خود به درد در ابيات زير، ابوماضي
 :مهري نبوده است چنان شيفتة اوست و هجرت از سر بيمجاب سازد كه هم

ــي الارضِ   ــب فـ ــك النوائـ ــردت اهَلـَ   شـ
  

ــــــوزاءو كـــــــانوا كـَــــــأنَّجم ال      جـ
  

ــاً  ــاك طَوعــ ــاك اذ هجرنــ ــا هجرنــ  مــ
  

   ــاء ــوقَ فـــــي الأبَنـــ   لاتظُنـّــــي العقـــ
  

  )19: 2006ابوماضي، (    

كـه    حـالي  هاي ديگر پراكنـده سـاخت، در   مردم تو را در سرزمين ،ها سختي: ترجمه(
 ما مهاجران از روي ميل و رغبت،. پيكر، نوراني و درخشان بودندهاي دو آنان مانند ستاره

  .) به فرزندان خود گمان نافرماني مبر. تو را ترك نگفتيم
كـه دور از   كنـد  تشـبيه مـي   »قوم موسـي «شاعر در ادامه، خود و ديگر مهاجران را به 

  . وطن، سرگردانند
خـدا   .اسـت  گو نشستهوگويي با خداوند به گفت، »الشاّعر في السماء«شاعر در قصيدة 

كدام، روح آواره و دور از وطـن   دهد، اما هيچ شنهاد ميهايي را پي ها به او نعمت در آسمان
 :گويد پرسد و او چنين مي اش را مي كند، تا اينكه خدا خواسته شاعر را خرسند نمي

ــومٍ ــــــــــ   رآنـــــــــــــي االلهُ ذات يـ
  

     ـــنَ الشــــقاء ــي الأَرضِ أبَكــــي مـ   فــ
  

 ــيف ــلُ صـــ ــا رب، فصـــ ــت يـــ  فَقلُـــ
  

   ــتاء ــانَ أو شـــــ ــي ارضِ لبنـــــ   فـــــ
  

  )68: همان(    
شـود،   مانع بروز آن مـي  ترس و آزرم هرچند .كشد يايي در جانم شعله ميؤر: رجمهت(
زدم، يـا   كه اي كاش تابستان بود و من در طبيعـت لبنـان گشـت مـي     يا آن استؤاين ر

  .) زمستان بود و در لبنان بودم
 برترين آرزوي شاعر در غربت، حضور در وطن در تابسـتان يـا زمسـتان    بدين ترتيب
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 :گويد ابوماضي در اشعار بسياري، عاشقانه با وطن خود سخن مي. است) هميشه كنايه از(
ــومِ  ــنَ النُّجــــ ــا ...وطــــ ــا هنــــ   أنَــــ

  

ــدق   ـــ ــا ...حـ ــن أنَــــ ـــ ــذكّرُ مـ   أتَــــ
  

  )29: 2006ابوماضي، (    

آوري مـن كـه    بنگر، آيـا بـه يـاد مـي     .ها من اينجا هستم اي سرزمين ستاره: ترجمه(
  !) هستم

گـويي   .وطن، شاعر را عاشقانه تشنة ديدار كـرده اسـت   قريب به پنجاه سال دوري از
هـاي   در برابـر زيبـايي   ،اندازنـد  او را به ياد لبنان مي هرچند هاي زيباي طبيعت نيز جلوه

  :خور مقايسه باشندوطن، هيچ ارزشي ندارند تا در
   ــه ــبهه بـِــ ــ ــلُ الشِّـ ــ ــا جبـ   و لَربُمـــ

  

     ــبيه ــةِ التشــ ــع روعــ ـ ــلاً مـ ـ   مستَرسـ
  

ــأقَولُ ي ــه فـَــ ــم أنـَّــ ــه، و أعلـــ  حكيـــ
  

   ــه ــات أَن يحكيــ ــما، هيهــ ـ ــا سـ   مهمــ
  

  )100: همان(    

 اش بـه كـوه   انگاري، با وجود اندك زيباي بسا كوهي كه من آن را با سهل چه: ترجمه(
آن كـوه تـا    كه دانم كه مي  حالي به او شبيه است، در گويم پس مي .كنم لبنان تشبيه مي

  .) بيه او شودهرجا كه بالا رود، بعيد است ش
. بسـياري را ذكـر و بررسـي كـرد     هاي مثال توان شاهد هاي ابوماضي مي وطنيه باره در

گيري مقولة دلتنگـي بـراي    كلدر ش دوري درازمدت از وطن نيزكه رسد  البته به نظر مي
كه در اين مجـال انـدك بـه همـين مقـدار از       نزد شاعر بسيار تأثيرگذار بوده است لبنان

  .شود بسنده مي شواهد شعري،
چـون اسـنادي تـاريخي بـه     اساس نظرية زالامانسـكي، هم  هاي هر دو شاعر بر وطنيه
 بـه هـر   .دهند كه هر دو شاعر از مهاجرت، داد شكوه سر مي  ويژه زماني به .روند شمار مي

گونـه  كند كه چگونه ممكن است اديبي اين حال پارادوكسي را در ذهن مخاطب ايجاد مي
بـر   قطعاً! حال جلاي وطن را برگزيند  با اين ،ح كند يا دلتنگ وطن باشدمهاجرت را تقبي

بسيار بـد   دليل وضعيتاساس اين اسناد تاريخي، مهاجرت مطلوب ايشان نبوده، بلكه به 
ابوماضـي كـه    بـاره ويژه در به .اند اراي ماندن در وطن را نداشته، آنان ياجتماعي -سياسي

ستم عثماني و فرار از فقر، مهاجرت كـرده   دليلضي به زيرا ابوما ،اغلب در مهاجرت بوده
هاي بسـيار   ماندنِ او با توجه به گلايه ،اغلب عمر را در وطن سپري كرده هرچندو شاملو 
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 -پرداخـت  ها خواهيم كه در سطور آينده بدان- دوران پهلوي اجتماعي -سياسياز اوضاع 
 .تافته است ميمطلوب وطن نبوده، بلكه غم غربت را برن اوضاعبه جهت 

  شعر متعهد

در توصيف آثار كساني بـه كـار    عمدتاً »ادبيات متعهد«در ادبيات و نقد ادبي، اصطلاح 
هـاي خـاص ايـدئولوژيك و سياسـي، بـه       رود كه به دفاع از اعتقادات خاص و فعاليـت  مي

شـاه  گيـري رضا  با كناره .)18: 1394تلطّف، ( منظور ايجاد اصلاحات سياسي معروف هستند
و با پيـروزي متفقـين در جنـگ دوم جهـاني، نـوعي جنـبش        1320سال از سلطنت در 

تعهـد   ،اش كه مشخصة اصلي گيرد جنبش ادبي در ايران نضج مي اجتماعي و در كنار آن
ايدئولوژيك مشخص در حمايت از مردم، دشمني با ظلم و فقـر و   -به يك برنامة سياسي

بـه اوج  . ش 1332دئولوژيك پـس از كودتـاي   اين ادبيات اي. ضديت با نظام مستقر است
كـه در آن  - ادبا به بلندگوهاي تبليغاتي اتحاد جمـاهير شـوروي   از بسياري. رسد خود مي

بنـابراين ادبيـات متعهـد پـا بـه عرصـة وجـود         .شوند بدل مي -روزگار در اوج قدرت بود
. گيـرد  مـي  ادبياتي كه نقد، تئـوري و حتـي اسـتعارات خـود را از ماركسيسـم     . گذارد مي

   .)159-155: همان( يابد امه مياد 1357قلاب جنبش ادبيات متعهد تا قبل از ان
شـعر   ،1357تا بهمـن   1332داد بنابراين در فاصلة زماني كودتاى بيست و هشتم مر

زيـرا در پـي    ؛پيمايـد  سير نسبتاً سـريعِ تكـامليِ خـود را مـي     ،اجتماعي فارسي -سياسي
افكنـد و   چنگ مي ان و سانسور نيز بر جامعة ايرانيه، خفقهاى اجتماعى گسترددگرگونى

مميزى، بيان استعارى و زبان  خواهانة اين دوره براى گريز از سانسور و ويژگي شعر آزادي
  .)171-168: 1395پرور،  قانون( نمادين آن است

 -شـود  كه در سطور پـيش روي بررسـي مـي   -عهد خود تشاملو و ابوماضي در اشعار م
از وضـعيت   كـه  انـد،  گويي ايـن مـردم روزگـار آنـان     .اند زبان گوياي جامعة خويشكاملاً 

چنين بـر  هم. دهند خواهي و آزادي سر مي انكنند و فرياد آرم خفقان موجود شكايت مي
اي جداگانـه از حيـات    گونـه   تـوان بـه   شناسي ادبيـات، افـراد را نمـي    اساس نظرية جامعه

بوماضـي و نيـز آثـار ايشـان، بـدون      گاه، شـاملو و ا يـن ديـد  ا از .اجتماعي آنان درك كرد
از سـوي  . دثيرگذاري بر اجتماع دوران خود، قابل نقـد و بررسـي نيسـتن   أثيرپذيري و تأت

نقـد   يعني بـا توجـه بـه نظريـة     .گرا با ديدگاه ايدئولوژيك چپ ديگر، شاملو شاعري است
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ه مشكلات جامعة خـود  اي نسبت ب كه هر شاعر يا نويسنده محتواها از هنري زالامانسكي
 ،دهـد  پاسخ خاص خود را دارد، پاسخ او به معضلات اجتماعي و راهكاري كه او ارائـه مـي  

. مثال خـواهيم ديـد  هايي از آن را در اشـعار شـاهد   ونهگرايانه است كه نم كارهاي چپ راه
گرايي اجتماعي در اشـعار   چنين ديدگاهي ندارد، دفاع از مردم و حق هرچندابوماضي نيز 

  . و پاسخ او نسبت به مشكلات اجتماعي است داردسزايي سهم ب ،وا
برد و آنهـا را غيـر    ال ميؤي را پيوسته زير ستاشعار كهن و داراي مضامين سنّ ،شاملو

رسد و پيمودن  ها گاهي مقداري افراطي به نظر مي گونه داورياينهرچند . داند متعهد مي
گـرا   شود، شاملو حتي پاي را از ديدگاه چپ يده ميگرا عموماً د هاي چپ راه افراط در ديدگاه

چون اشـعار  او حتي حمايت از شعرهايي هم. كند نيز فراتر نهاده، شعر را يكسره سياسي مي
را كه فارغ از مسائل سياسي و اجتمـاعي بـود، شـيطاني و ضـد انقلابـي       »حميدي شيرازي«

   :داند سيك را در بند خال و خطّ يار مياو شعر كلا .)166 :1394تلطفّ، ( شمارد مي
در آسمان خشك خيـالش  / موضوع شعر شاعر پيشين، از زندگي نبود«

در / او در خيـال بـود، شـب و روز   / گووكرد گفت جز با شراب و يار نمي/ او
   .)140: 1384شاملو، ( »بند دامِ گيسِ مضحك معشوقه، پاي

 ـ    ،شاملو گـيس   دانـد و آن را گرفتـار   دگي نمـي شعر سنتيّ را مربـوط بـه واقعيـت زن
بـه جـاي گيسـو، نـوعي      پنـدارد كـه در اسـتفاده از واژة گـيس     تمسخرآميز معشوقه مي

فاقـد   همچنين به زعـم او، شـعر كلاسـيك   . مقداري نيز نهفته است يان بيخوارداشت و ب
  : اجتماعي است و كاربردي ندارد -سود سياسي
كـار   بـا دسـت  / هـاي رزم  در راه /شد، به كار زد آن را به جاي متّه نمي«
يعنـي اثـر   / شـد، كنـار زد   نمـي / از پيش راه خلـق / هر ديو صخره را/ شعر

شد،  ا به جاي دار نميآن ر/ فرقي نداشت، بود و نبودش/ نداشت، وجودش
   .)همان( »به كار برد

در . تأثيرگـذار باشـد   »متّـه «چـون  ه همك راستي شعر استه بگاه او، آن كلامي ديداز 
بـه عنـوان ابـزاري    ) و سـتم اسـت  كه نمادي از پليدي ( »ديو صخره«ه و مواجهه با رزمگا

  !كاران برآيد مكافات به مجازات ستم »دارِ«بيايد و حتيّ چونان  »خلق«به كارِ  جنگي
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 حاضـر اسـت   براي دنياي شاعرانة خود پذيرفته و تنهـا  بدين ترتيب رسالتي كه شاعر
او پـيش از  . اسـت اجتمـاعي   -سياسيدردمند مسائل  در آن گام بردارد، شعر متعهدانه و
هـاي سياسـي،    بعد از فعاليت 1323 -1321زندان شد؛ انقلاب اسلامي، چندين بار راهي 

كه تمامي شعرهاي آن سال خود را در زندان سـرود و سـرانجام    1332بار ديگر در سال 
 -»شـده هاي فرامـوش  آهنگ«- غير متعهد خود شاملو بارها از سرايش مجموعة. 1336در 

. دير، اما ناگهان بيـدار شـده بـودم   «: هاي جواني سروده بود، اظهار ندامت كرد كه در سال
بايسـت   مـي  »شـده هـاي فرامـوش   آهنـگ « .كـردم  هايم حس مـي  تعهد را تا مغز استخوان

خبـريِ   چون خطايي بزرگ، اعتراف و محكوم شود و با آن، عدم تعهد و بـي صميمانه، هم
  .)1058-1057 :1384املو، ش( »گذشته

طـور كـه   اي فقير رشد يافته بـود و همـان   كه در خانواده ايليا ابوماضي ،از سوي ديگر
ين اشاره رفت، فقر شديد و اوضاع اجتماعي نامناسبِ لبنان آن روزگـار، او را بـه   ا پيش از

پيش  گونه كه در سطورهاي اجتماعي بود و آن نجآشناي ر درد مهاجرت واداشته بود، خود
هـاي منتقدانـة    روي خواهد آمد، شعر او شعر مبارزه عليـه ظلـم و سرشـار از حساسـيت    

سـرايد، متعهدانـه،    چنـد او دور از وطـن، شـعر مهجـر مـي     هر. اسـت اجتماعي  -سياسي
كشـد و حاضـر بـه     لبنان را رصد كرده، آنها را به نقـد مـي  اجتماعي  -سياسيرويدادهاي 

  :چنان به شعر متعهدانه پايبند استو هم وجهي نسبت به قوم خود نيستت بي
ــي   ــيطُ بـ ــوم تُحـ ــو و الهمـ ــت ألهـ   اَأبيـ

  

ــرٍ      ــي خَطَ ــومي ف ــومي و قَ ــن ق ع ــام   و أن
  

  )76: 2006ابوماضي، (    
ها مـرا در   حالي كه اندوه گذراني شب را به صبح سپري كنم؟ در آيا با خوش: ترجمه(

  )؟ندبر بالين گذارم، حال آنكه قومم در خطر توجهي به قومم سر اند؟ و آيا با بي بر گرفته
  فقر و رنج مردم

ين طبقه برخاسته يا بـه هـر   ا او از. اي از جامعه است آفرينندة اثر ادبي، نمايندة طبقه
داري از حـزب تـوده، بـه طبقـة     شاملو، او به دليل طرف ـ بارهدر. ها تمايل دارد دليلي بدان

. دانـد  گـويي خـود را زبـان گويـاي آنـان مـي      محروم و فقير جامعه تمايل بسـيار دارد و  
ي زنـدگي بسـيار سـختي را    ابوماضي، خود با درد فقر آشناست و همين فقر، ساليان دراز

رود و در  بنابراين او نمايندة طبقة محروم جامعه به شـمار مـي  . رقم زده است براي شاعر
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  .هاي ادبي خود، زبان مردم فقير است آفرينش
آوا  شـاعر بـا دردهـاي مـردم هـم      .از جنس درد و رنج استهاي شاملو چيزي  سروده

پس از آنكه از شبي تاريـك   سروده، 1330در كه  »هواي تازه«از جمله شعر . است گشته
  : كند خانماني و رنج كودكان چنين ياد مي گويد، از بي و نوميدانه سخن مي

سـه كـودك بـر سـريرِ     / اند، اكنون دو كودك بر جلوخانِ سرايي خفته«
   .)67: 1384شاملو، ( »و صد كودك به خاك مردة مرطوب/ فرش سرد گسن

  : نشيند هايي، تصوير پردرد آنان را به تكرار مي و در ادامه با استفهام
/ كنند تن گرم؟ يايِ آتش ميؤدو كودك بر جلوخانِ كدامين خانه با ر«

و صد كودك به نمناك كـدامين  / فرشِ سرد؟ سه كودك بر كدامين سنگ
  .)همان( »كوي؟

  : و در شعري ديگر
ــي  « ــان م ــپيان و برهنگ ــراي روس ــن ب ــم م ــلولين و /  نويس ــراي مس ب

و بـراي آنـان كـه    / براي آنها كه بر خاك سرد اميدوارنـد  /خاكسترنشينان
هـا را   ميان انسان بگذار خون من بريزد و خلأ./ ديگر به آسمان اميد ندارند

پيونـد  / آلـوده  هاي خواب نسانو آفتاب را به ا/ بگذار خون ما بريزد/ پر كند
   .)248: همان( »دهد

ماه در آذر ) سركوب مخالفانبراي ( شاملو اين شعر را در پي حملة ارتش شاهنشاهي
دردي  و كردستان سروده و نسبت به فقر و آوارگي آنـان اظهـار هـم    به آذربايجان 1325
  .است كرده 

اندوه مانند آتشـي اسـت كـه    ( »الحزن نار غير ذات ضياء«ابوماضي در شعري با عنوان 
  :كشد ، حالِ فرد تهيدست را چنين به تصوير مي)روشنايي ندارد

ـوي        يرعــي نُجــوم اللَّيــلِ لــيس بـِـه هـ
  

ــي     ــنَّ الرّائـــ ــاً بِهـِــ ــه كلَفـــ   و يخالـُــ
  

  )89: 2006ابوماضي، (    
 ،كه عاشـق نيسـت    كند، در حالي هاي آسمان را همراهي مي داري، ستاره زندهبا شب(

  .) اش او را متحير كرده ولي مخارج زندگي خانواده
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  :دهد ادامه مي او پس از ابياتي چند
  وارحمتـَــــــا للبائســـــــينَ فـَــــــإنَّهم

  

   ــاء ــنَ الأحيــ ـ ــبهم مـ ـ ــوتي و تَحسـ ـ   مـ
  

  )90: 2006ابوماضي، (    

خدا به حال فقرا رحم كند، زيرا آنان مردگاني هستند كـه جـزء زندگانشـان    : ترجمه(
  .)داريپن مي

 زيـرا  ،يابـد  موجوديـت نمـي   بنابراين با توجه به نظرية زالامانسكي، هيچ اثري در خلأ
 ـ در . سياسـي و اجتمـاعي روزگـار خـويش اسـت      اوضـاع ثير أانديشة ادبا پيوسته تحت ت

هـاي سياسـي    تنهـا در بافـت   نـاگزيريم متـون ادبـي را نـه    كـه  ديديم  يادشدههاي  نمونه
نگاه شـاعرانة   زيرا فقر و تنگدستي مردم، بر ؛بررسي كنيم اجتماعي، بلكه اقتصادي نقد و

  .ثير مستقيم داشته استأشاملو و ابوماضي ت
  اجتماعي -سياسيانتقاد از ستم و خفقان 

شاملو و ابوماضي نه به عنوان يك فرد، بلكه به منزلة صداي مردم جامعه، به سـرايش  
چنان كه در شواهد مثال آينـده  ، آنياجتماع - سياسيگويي فاعل اين آثار . اند شعر پرداخته

شدت تحت خفقان سياسـي و اجتمـاعي    كه به اي است ديده طبقة ستم بررسي خواهد شد،
هـاي پـيش از    سالاجتماعي  - سياسيبسياري از اشعار شاملو در شكوه از خفقان . قرار دارد

هـا   ، بـدان يـن ا كـه بعـد از   سـتيزانه دارد  لحني حماسي و ظلـم  ،برخي از آنها. انقلاب است
پرداخته خواهد شد و برخي مغموم و نااميدانه اسـت و شـاعر از فضـايي مملـو از خفقـان و      

از . يـد آ نمـي گويي شدت خفقان به حدي است كـه كـاري از كسـي بر    ؛راند اندوه سخن مي
   :گويد با زباني عاميانه و البته نمادين »شبانه«در شعري با عنوان  جمله
از صدا افتاده تار / اس اقا شيكستهطها تاريكن،  خونه/ اس بستهها باريكن، دكونا  كوچه«

   .)447- 446: 1384شاملو، ( »برن كوچه به كوچه مرده مي/ و كمونچه
ويـژه   ها، تاريكي منـازل و بـه   هاي تنگ و باريك، تعطيلي مغازه كه كوچه آشكار است

نماد خفقـان   ههمه و هم ،)كنايه از بدبختي ،سقف كسي خراب بودن( هاي شكسته سقف
. خوشـي  شـادي و دل  نبـود است و از صدا افتادن تار و كمانچه، نمـاد  اجتماعي  -سياسي

  .اشاره دارد شدگان توسط حكومت آن روزگار ها و كشته به تعدد اعدام جملة بعد نيز
 ها با تصويرآفريني هنرمندانه از خفقاني كه موجب سانسور سرودهاز در بسياري  شاعر
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  : از جمله. كشد ميبيان شده، فرياد برو عدم آزادي 
تـا هـر   / كه كتاب لغت نيز به بازجويان سـپرده شـد  / و چنين است و بود«

آرش را بـه شـاعران    و واژگـان بـي  / واژه را كه معنايي داشت، بـه بنـد كشـند   
معنـي سياسـي    به آزاده و بي/ گناه تقسيم شد ها به گنهكار و بيهو واژ/ بگذارند

تـرين   از بـي ارزش / و شـاعران / معني ناروا و بي/ معني و بي نمادين/ معني و بي
/ شيوه، ديگـر كردنـد  / كه بازجويان به تنگ آمده/ چندان واژه تراشيدند/ الفاظ

   .)613: 1384شاملو، ( »نفس جنايت شد/ از آن پس، سخن گفتن 
سـت  تيزانه اس طلبانه و ظلم نماد لغات غير حق »آرش واژگان بي«در اين شعر نمادين، 
. جويانه سرودن، عين جنايت اسـت  كه سخن گفتن و شعر حق و سخن از روزگاري است

از جمله در شـعري  . آور و پرخفقاني در اشعار ديگر او نيز ملموس است چنين فضاي رعب
  : بسيار معروف
موجي گـرم،  / چراغ قريه پنهان است/ بيابان را سراسر مه گرفته است«

در هـذيان  / بشكسـته  بسـته، نفـس   ه، لببيابان خست/ در خون بيايان است
   .)300: همان( »ريزدش آهسته از هر بند گرم مه، عرق مي

نمـاد روشـنايي،    »چـراغ «. كاري و عدم آشكارگي خـود، نمـاد خفقـان اسـت     با پنهان »مه«
يعنـي  . كـه البتـه اينجـا پنهـان اسـت      هدايت به سوي آزادي و گشـايش اسـت   روشنگري و

ديـده و خسـته    اي زخم اد جامعهنم »بيابان«ده تا روشنگر نباشد و خاموش نيست، اما پنهان ش
   .كشد رنج مي اند و در زندانِ روزگار را بسته كه با عدم آزادي بيان، گويي لبان او است

زيرا در جوامعي مانند ايران پيش از انقـلاب   ،نمادين و رمزآلود است شعر شاملو كاملاً
اغلب آراي سياسي خـود را بـا رمـز     گان متعهدسياسي خاص آن، نويسند به علت شرايط

آنان از اشارات بـراي توصـيف و بازنمـايي مسـائل اجتمـاعي و نقـد نظـام        . كنند بيان مي
هـاي ايـدئولوژي، ويژگـي     برند و استفاده از كنايات براي بيـان ديـدگاه   اجتماعي سود مي

بـه ايـدئولوژي    مـتن ادبـي  گونه كـه در   بنابراين نماد، همان. شود انكارناپذير آثار ادبي مي
  .)28-14: 1394تلطّف، ( كند چون عامل جنبش اجتماعي نيز عمل ميرساند، هم ياري مي

دهد و  ايت سر ميو خفقان موجود شكاجتماعي  -سياسياز اوضاع نابسامان  ابوماضي
  : مقدار است كه اديب آزاده در اين جامعه بي گويد به وضوح مي
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 ــ ــدر الأديـــبِ الحـ ــزَّ قـَ ــا عـ ــنَهممـ   رِّ بيـ
  

ــرمَمِ        ــي ال ــي ف ــدر الح ــزَّ قَ ــا ع ــا كَم   الّ
  

  )75: 2006ابوماضي، (    
طور كه موجود زنده، ميـان  همان. اديب آزاده در ميان ايشان ارجمند نيست: ترجمه(

  .)خاك ارزش ندارد
دارد و  بيـان مـي  ) عثمـاني ( اي، انزجار خـود را از حكومـت وقـت    ابوماضي در سروده 

  :كشد موجود را به تصوير مي خفقان و ظلم
ـــةٌ مــــا إن تُزَحــــزح أَحمقــــاً   و حكومـ

  

ــها حتـّــي تـُــوليّ أَحمقـــا       ــن رأسـ   عـ
  

ــــوي إرهاقنـــــا فَكأَنََّمـــــا ــــت سـ   وأبَـ
  

  كـُـــلُّ العدالـَـــةِ عنــــدها أن نُرهقــــا     
  

  )341: همان(    
كه اگر احمقي از رأس آن كنـار بـرود، احمـق ديگـري بـه       و حكومتي است: ترجمه(

. اين حكومت از هر چيزي تنفّـر دارد، جـز از كشـتن و نـابودي مـا     . گيرد جاي او قرار مي
  .)گويا عدالت از نظر او به معناي هلاكت و نابودي ماست

وجـه  ( هـا  در شعر زير، ستم و ويرانگري حكومت عثماني را به حملة ملـخ  شاعر اخير
مانند ) آفريني مرگ :وجه شبه( و بيماري وبا) آفت بودن و نابودي و ويرانگري بسيار :شبه
  :كند مي

  مـــا كَفَتنـــا مظـــالم التـُّــرك حتـّــي    
  

   باءـــو ــالجراد أوَ كاَلــــ ـــوا كـَـــ   زحفـُـــ
  

  )64: همان(    
عدالتي تركان، ما را كفايت نكرد، تا اينكه مانند ملخ يا بيماري وبـا   ستم و بي: ترجمه(

  .)پيشروي كردند
بـه وضـوح    از شـاملو و ابوماضـي   يادشـده هاي  ونهرسالت شعر متعهد كه در نم اصولاً

تلطّـف،  ( رود سياسي و اجتماعي بـه شـمار مـي    برابر وضع موجود مشهود است، طغيان در
يـن نيـز   ا طور كـه پـيش از  اساس نظرية زالامانسكي، همان برديگر از سوي  .)148: 1394

دبـي، اسـناد تـاريخي    گونه است كه آثـار ا باط تنگاتنگ ادبيات با اجتماع آناشاره شد، ارت
از شـاملو و ابوماضـي    يادشـده در بررسـي شـواهد مثـال    . رونـد  روزگار خود به شمار مـي 

سادگي دريافت كه در روزگار آنان، ستم پهلوي و ظلم عثماني حضور پررنگي   توان به مي
  .داشته، نظر دو شاعر را به خود جلب كرده است
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  ستيزي روشنگري و ظلم

آثار ادبي، مسـتقل از حيـات اجتمـاعي آنـان ميسـر نيسـت،        از آنجا كه درك افراد و
يكي خفقـان دوران عثمـاني و   ( اند شاملو و ابوماضي نيز كه هر دو تجربة خفقان را داشته

، بـا اميـد بـه بيـداري جامعـه، بـه روشـنگري        )ديگري خفقان پيش از انقـلاب اسـلامي  
كه بـه لحـاظ لحـن،     ايم مواجه ي از دو شاعر مورد نظردر اين بخش، با اشعار. اند پرداخته

هـر دو شـاعر،    عموماً فضاي شعر، مغمـوم و نااميدانـه نيسـت، بلكـه    . جنبة حماسي دارد
ت كنند، در راستاي نظرية زالامانسكي كه در مواجهه با معضـلا  ها را بيان مي هرچند ظلم

 ؛هنـد د و پاسـخي نيـز ارائـه مـي     حلحل خود را دارد، راهاجتماعي، هر اديبي پاسخ و راه
منفعـل   بدين ترتيـب . ستيزي قائلند براي خود رسالت ظلم سازي دارند و يعني قصد آگاه

. انـد  هـا قـد برافراشـته    در عرصة تـاريكي اجتماعي  -سياسينيستند، بلكه به عنوان فعال 
اند كه با وجود ظلم و ستم، هنوز هم اميدي بـه   روحي تازه دميده ،گويي در كالبد جامعه

  .دمبارزه وجود دار
چراغـي  «: سروده 1336كه در  از جمله شعري .بسيار دارد ،ين دست اشعارا شاملو از 

طور كه همان .)47: 1384 شاملو،( »روم من به جنگ سياهي مي/ به دستم، چراغي در برابرم
آن  اكنـون شـاعر بـر   . نماد روشنگري و راهنمايي اسـت  يز اشاره شد، چراغين نا پيش از

او . روزي اسـت، بشـتابد   كه نماد ظلم و ستم و سـيه  ه جنگ سياهيبا اين چراغ ب تا است
كه نماد روشني و  دهد عرانه، نويد طلوع خورشيدي ميگرايي شا با اين روشنگري و تخيل

  : زدوده شدن سياهي و پليدي حاكم است
و / انـد  بـاز ايسـتاده  / وآمـدها  از كشـاكشِ رفـت  / هاي خسـتگي  ارهگهو«

  .)همان( »كند هاي خاكسترشده را روشن مي كهكشان/ دي از اعماق،خورشي
  : دهد شاملو در واپسين سطور همين شعر ادامه مي

زنگـارِ روحـم را   / چراغي در دسـت، چراغـي در دلـم   / خيزم برمي/ من«
   .)48: همان( »زنم صيقل مي

شود، نمادي  روح او زدوده مي چراغي كه در دل شاعر روشن شده و نيز زنگاري كه از
خـورد،   صـيقل مـي   آنگاه كه آيينـة روح شـاعر  . با ستمبه پيروزي در مبارزه از اميد  است
مقابل ديگر افراد جامعه قـرار دهـد، تـا انعكاسـي از خـود را ببيننـد و        تواند آن را در مي
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ابـديتي  / تا بـا تـو  / گذارم ات مي ي برابرِ آينها آينه«: دريابند كه در اين مبارزه تنها نيستند
، تحقّـق  بسـته  و جـاودانگي كـه شـاعر بـدان دل    ايـن ابـديت    .)48: 1384 شـاملو، ( »بسازم
  . اجتماعي اوست -هاي سياسي آرمان
كـه نمـاد روشـنگري و     ي در دسـت »فـانوس «شـاملو بـا    ،در شعر روشنگرانة ديگري 
يعنـي   را، كه بـا نگـاهي نمـادين    »ها پشت شيشه«مردم  »آهاي« سازي است، با فرياد آگاه

انـد و از رويـدادهاي جامعـه دوري     شـان سـاخته   ي شخصـي هـا  خود را محصـور دغدغـه  
معـه و  در معنـاي نمـادين آن، عنصـري از جا   - »خيابـان «سازد كه بـه   اند، آگاه مي گزيده

  : نگاه كنند -رويدادهاي اجتماعي و سياسي
اين بانگ بـا  / گشتم ميان كوچة مردم/فانوس برگرفته به معبر درآمدم«

   .)329: همان( »ها به خيابان نظر كنيد هاز پشت شيش!/ آهاي لبم شررفشان؛
آور سياسـي و اجتمـاعي،    كار شاملو در مواجهه با تنگناهاي خفقـان بنابراين پاسخ و راه

چنين زباني براي عبـور  . شود سازي مردم و روشنگري است كه با زباني نمادين بيان مي آگاه
  .)148: 1395پرور،  ونقان( از سد سانسور و خفقان از خصايص برجستة شعر متعهد است
را  دانـد و مـردم   ترسـوها مـي   ابوماضي نيز در ابيات ذيل، سكوت در برابر ظلم را كـارِ 

  :خواند ميروشني به قيام و شورش فرا به
ــا  ــع حمانـــ ــا و ريـــ ــيم أَحرارنـــ ــ   ضـ

  

   ــاء ــمت للجبنــــ ـــ ــكَتنا و الصـ ـــ   و سـ
  

ــا   ــةَ عنـّــ ــ ــف المذَلَّـ ــ ــةً تَكشـ   نَهضـَــ
  

  ــالَ نَوم ــقاءفلََقـَـــد طــ ـ ــا فــــي الشَّـ   نــ
  

  )20: 2006ابوماضي، (    
شود، در حـالي كـه مـا     هاي ما پرخطر مي شود و خانه به آزادگان ما ستم مي: ترجمه(

. تا اين خواري را از ما بزدايد شورشي نياز است. ت، كار ترسوهاستسكوت كرديم و سكو
  .) همانا خواب ما در فلاكت و بدبختي به درازا كشيده است

  : راند هاي آن سخن مي چنان از اين قيام و ويژگيابيات بعد نيز همشاعر در 
ــا   ــونَ إِلَينـــ ــت العيـــ ــ ــةً تلَفـ   نَهضـَــ

  

     ــلاء ــ ــرُّ بـ ــبلاء شـــ ــوف الـــ   إنّ خـَــ
  

ــا  ــوس مناهـــ ــغُ النُفـُــ ــةً تَبلـُــ   نَهضـَــ
  

   ــاء ــي الهيجـــ ــتاقَةٌ إلـــ ــي مشـــ   فَهـِــ
  

  )همان(    
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 ،همانـا تـرس از بـلا   . زدسـا  ها را به مـا معطـوف مـي    كه چشم جنبشي است: ترجمه(
رسـند، زيـرا ايشـان،     كه در آن مردم به آرزوهايشان مـي  جنبشي است. بدترين بلاهاست

  .) مشتاق جنگ و پيكارند
بر اساس ديدگاه زالامانسكي كـه هـر اديبـي در رويـارويي بـا معضـلات        بدين ترتيب

ه با ظلـم موجـود   كار ابوماضي در مواجه اجتماعي، شيوه و پاسخ خود را دارد، پاسخ و راه
  .است ، پيكار و مبارزهدر جهان عرب آن روزگار، فقط قيام

بار روشنگري خود را به مردم مصر معطوف  اين، »مصر و الاحتلال«ابوماضي در قصيدة 
  :سازد مي

ــا   ــوم النّيامــ ــرَخُ القـَـ ــي أستَصــ   خلَِّنــ
  

ــاما      ــرَ أن تُضــ ــي لمصــ ــا لا أَرضــ   أنَــ
  

  )48: 2006ابوماضي، (    
 :انـد، فريـاد بـرآورم و بگـويم كـه      تهبگذاريد بر سر قومي كه به خواب فرو رف: ترجمه(

  .) مورد ظلم و ستم واقع شود مصركه راضي نخواهم شد 
سرتاسر جهـان عـرب   اجتماعي  -سياسيهاي  در روند دگرگوني معمولاً تحولات مصر

ايـن كشـور    ويژه اينكـه ابوماضـي مـدتي از عمـر خـود را نيـز در       به .تأثيرگذار بوده است
  .داردگذرانده، مصر براي او اهميت خاصي 

ستيزي، پاسخ بسيار هدفمند شاملو و ابوماضي در مواجهه با ظلـم و   روشنگري و ظلم
در مواجهـه   شاعر يا نويسنده بر اساس نظرية زالامانسكي نيز. ستم پهلوي و عثماني است

، پاسخ و رويكردي دارد كـه آن  نوع از انواع ادبي با مسائل سياسي و اجتماعي، فراخور هر
انگيـزي و لطافـت ذات    خيـال كـه  ديـديم  . سازد را به مدد صنايع ادبي و بياني منتقل مي

پاسخ دو شاعر مورد نظر در برابر ظلـم، منفعلانـه و داراي لطافـت     تا شعر نيز باعث نشده
املو بـه جهـت   رويكرد ش اند، هرچند اصولاً دو رويكردي فعالانه را برگزيده بلكه هر ؛باشد

تـر و   و مبـارزات حـزب تـوده در آن روزگـار، بسـيار قاطعانـه       ثيرپذيري از گفتمان چپأت
 . تر از ابوماضي است كوبنده

  خواهي و آزادي آرمان

هـا و   هـر دو شـاعر، آزادي اسـت و تمـام تـلاش     اجتمـاعي   -سياسـي آرمـان   در واقع
مبـارزه در راه آزادي،  دعـوت بـراي   . شـود  هاي ايشان به همين آرزو خـتم مـي   روشنگري
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ظلـم و   اجتمـاعي  -سياسـي كاري است كه هر دو شاعر در مواجهه با معضـل  پاسخ و راه
در بيـان مفهـوم آزادي، لحنـي حماسـي،      لحـن هـر دو شـاعر نيـز    . دهنـد  ائه ميستم ار

سـتين آن و  زندان در معناي را( آزادي هر محبوسي، شاملو. برانگيزاننده و قهرمانانه است
هـاي   را پشـت پلـك   )اجتماعي -سياسييعني حبس در خفقان  ي مجازي آننيز در معنا

انـداز   خواهي در فضا طنـين  گويي با هر پلك زدن، فريادي از آزادي .بيند يكايك مردم مي
  ): كنايه از بسياري و كثرت اين فريادها( شود مي

بـه لبـان   / كـه آزادي را / ستفرياد كدام زنداني/ پسِ پشت مردمكانت«
   )722: 1384شاملو، ( »كند؟ گل سرخي پرتاب مي/ دهبرآماسي

سياسي آن  ، مبارز)1352 -1322( »خسرو گلسرخي«به  »گل سرخ« عبارت همچنين
ين تـوان چن ـ  مـي  شناسـي  همچنين از ديد زيبـا . مسلك شاملو نيز ايهام دارد مروزگار و ه

شم، داخـل  حدقة داخل چشم، به زنداني مانند شده كه مردمك چ تصويرآفريني كرد كه
 .هاي زندان است ها نيز چونان ميله آن زنداني شده، مژه

مخاطبان اين اشعار نـه   كه بايد گفت. نمايد ظاهر كودكانه مي برخي از اشعار شاملو به
زبـان  . كنند سپري مي آور پس از كودتا را اند كه دوران خفقان سالاني بلكه بزرگ ،كودكان

اي است كه شاعر بتواند از پشت سد عظـيم سانسـور    واقع حربه گونه اشعار دركودكانة اين
خـاني   امن( اند ترفندي كه ادبايي ديگر چون صمد بهرنگي نيز از آن سود جسته. عبور كند

كـه   »پريـا «ظـاهر كودكانـة     گونه و بـه  شاملو در شعر عاميانه، روايت .)148: 1395و خوجه، 
  : كشد ادي را چنين به تصوير ميشدت از عناصر نمادين برخوردار است، رهايي و آز  به

/ ظلمتو داغونش كـنن / بزنن به جون شب/ كه مشعلا رو وردارن/ الان غلوما وايسادن«
دسـت همـو   / سـكّة يـه پـولش كـنن    / به جايي كه شـنگولش كـنن  / وارد ميدونش كنن

   .)199: 1384شاملو، ( »دور يارو برقصن/ بچسبن

دست ظالمان است، از بـازي كودكانـة    داستان پريا كه نماد اسارت و بردگي مردم در
نمـاد   »عمـو زنجيربـاف  «و » داران بـرده « ،در ايـن شـعر  . الهام گرفته است »باف عمو زنجير«

انـد و اينكـه    ديـده  نماد مردم سـتم  »پريان«حكومت ظالم، غلامان و در بخشي از داستان، 
يعنـي مـردم    ؛شود روزي فرا خواهد رسيد كه آزادي حاصل مي ،سرانجام در آرمان شاملو
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و گونـه بـا آواز   زنند و اين چرخ مي »عمو زنجيرباف«ديده با شادي و پيروزي، گرداگرد  ستم
را ) نماد جامعة آن روزگار( چنين شاملو فضاي شهر داستانهم. كنند فرياد، او را رسوا مي

ين و پايان خوش آزادي، چن ـ) كاران نماد ستم( »داران برده«نيز با آرزوي پيروزي مردم بر 
  : كشد به تصوير مي
دارا  بـرده / شن در برجا وا مي/ ]دونين پريا آخ نمي[ تو شهر ماعوضش «

   .)198: 1384شاملو، ( »شن رسوا مي
علاوه بر رسالت سياسي اجتماعي خود، بـه   يادشده،آشكار است كه شاملو در شواهد 

در مجمـوع   گرايـي و  رسالت شاعري و هنري خويشتن نيز كه همانا تصويرآفريني، تخيل
 بـاره يعنـي بـا رويكـرد نظريـة زالامانسـكي در     . آفريني است نيز وفادار مانده است زيبايي

يـن دسـت   ا آفرينـي هنـري، اشـعار منتقدانـة او از     بهره از زيبايي برخي آثار اجتماعي بي
  .هاي ادبي است مشحون از هنرنمايي بلكه ،نيست

  :رمانانه به تصوير كشيده شدهقه چنين حماسي و ر شعر ايليا ابوماضي نيزآزادي د
  للَمــوت أجمــلُ مــن عــيشِ علــي مضَــضٍ

  

  ــــــدم ــــةِ عـ   انّ الحيـــــاةَ بـِــــلا حريـ
  

  )46: 2006ابوماضي، (    
همانـا زنـدگي   . راستي كه مرگ، از زندگي در سختي و تنگـا، زيبـاتر اسـت   ب: ترجمه(

  .) بدون آزادي، برابر با نيستي است
گي منهاي آزادي، تمامي مفهـوم زنـده بـودن را از دسـت داده     ديدگاه ابوماضي، زند در

 ماضي تا بدانجا داراي اهميت اسـت مقولة آزادي در آثار ابو .است و مرگ برآن رجحان دارد
  : كه ابياتي از آن چنين است را نيز بدان اختصاص داده »حرية«كه شاعر، يك قصيده به نام 

ــن   ــ ــعِ و لكـ ــةُ الجميـــ ــي امُنيـــ   هـــ
  

ــ   ــريةِأرَهقتَـــــ ــةُ البشـــــ   ه الطبَيعـــــ
  

ــراًّ   ـ ــرء حـ ـ ــقَ المَـ ــب أن يخلـَـ   و عجيــ
  

ـــــةَ   ـــــه الحريـ ـــــأبي لنفَسـ   ثـُـــــم يـ
  

  )66: همان(    
شـگفتا  . كنـد  بدان سـتم مـي   آرزوي همگان است، اما سرشت آدميآزادي، : ترجمه( 

  .) زند انساني كه آزاد آفريده شده، خود از پذيرش آزادي سر باز مي
دانـد،   بوماضي تنها سياست و سياسيون را در سلب آزادي مردم مقصـر نمـي  بنابراين ا

بلكه پاسخ او به معضل اجتماعي سياسي خفقان و عدم آزادي، آن است كه آدمـي، خـود   
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محبـوس سـاخته و    هـا  روي از نياكان و تـرس از پديـده  را در زندان باورهاي نادرست، پي
بايسـت ابتـدا ايـن     پـس مـي   .است شيدهبه بند ك ود را با افكار نادرست خويشآزادي خ

  . بندها را از افكار خويشتن بگسلد
خواهانـة هـر دو    هايي و آرمانپاسخ ن كه توان گفت با بررسي شواهد مثال يادشده مي

كـه يكـي دچـار    - موجود در روزگار خود اجتماعي -سياسيدر مواجهه با معضلات  شاعر
مبـارزه و   -كند دست و پنجه نرم مي هلوي است و ديگري با ستم عثمانيخفقان دوران پ
انــداز آزادي اســت و ايــن همــان پاســخ يــا رويكــردي اســت كــه از نظــر  ترســيم چشــم

خصي، در بيني ش شناسي ادبيات، سرانجام هر اديبي فراخور نوع ادبي و البته جهان جامعه
  .ارائه خواهد داد مواجهه با سياست و جامعه

  
  گيري نتيجه

اضـي دوران خفقـان و سـتم سياسـي و اجتمـاعي را تجربـه       احمد شاملو و ايليـا ابوم 
محبـوس شـده و    هاي سياسـي در دورة پهلـوي   فعاليت سبب  كه شاملو به چنان ؛اند كرده

هـر دو  . است  به عنوان يك منتقد سياسي، درگير ظلم و ستم عثمانيان بودهنيز ابوماضي 
شـته، شـاعراني دردآشـنا و    به مردم و جامعة خود نيز احساس تعهد و مسئوليت دا شاعر

انـد و   اند كه فقر، درد و رنـج و مظلوميـت مـردم خـود را درك كـرده      منتقداني اجتماعي
بـراي خويشـتن، جايگـاه     وانـد   مفاهيم اين دريافت را در اشعار خود بـه تصـوير كشـيده   

  . اند سازي نيز قائل بوده، در بيداري مردم كوشيده روشنگري و آگاه
اي از جامعـة   كه پديدآورندة اثر ادبي، نماينـدة طبقـه   اسي ادبياتشن از ديدگاه جامعه

ديـده بـه آفـرينش ادبـي      به عنوان نمايندة طبقة مظلـوم و سـتم   خود است، هر دو شاعر
گـرا،   هـاي چـپ   ديـدگاه علاوه بر تجربة ستم در جامعه، بـا توجـه بـه     شاملو ؛اند اختهپرد

ابوماضي كه افزون بر درك ظلم و  .است پيوسته خود را زبان گوياي طبقة محروم دانسته
اي از آن طبقـه بـه    ستم جامعه، خود نيز رنج فقر را متحمل شـده و بـه عنـوان نماينـده    

رنج و فقر مردم و آرمـان آزادي از ديگـر    مفاهيمي چون. رداخته استسرايش آثار خود پ
ي بـه  ادسـخن از آز  وقتـي بسيار مهم در شعر ايشان اسـت و  اجتماعي  -سياسيمفاهيم 
   .شود كاملاً حماسي و قهرمانانه مي آيد، لحن دو شاعر ميان مي
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شناسي ادبيات، همواره ميان اثـر ادبـي و جامعـه، داد و سـتدي برقـرار       بر پاية جامعه
از اجتمـاع و   بسـيار شاملو و ابوماضي، علاوه بر آنكه در ايجـاد آثـار ادبـي خـويش      .است

چنين بر ادبيـات مـيهن خـويش نيـز     اند، هم ثير پذيرفتهأسياست حاكم بر روزگار خود ت
بـه عنـوان شـاعري متعهـد بـه       -گذار شعر سـپيد  بنيان- كه شاملو اند؛ چنان گذار بوده ثرا

عـرب   اجتماع، سرمشق شاعران معاصر است و ابوماضي، شيوة شـعر متعهـد او در جهـان   
انـد   كرده ياد از وطن خود با شيفتگي و علاقه همچنين هر دو. مورد توجه و پيروي است

هاي مهاجرت، خواه ماننـد ابوماضـي كـه اغلـب زنـدگي       بيان رنج و گلايهكه و بايد گفت 
هـاي   چـون شـكوه  ه، عيني و بيرونـي باشـد و خـواه هم   خود را در هجران از وطن گذراند

شاعرانة شاملو از جلاي وطن كه مدت بسيار كوتاهي تجربـة مهـاجرت داشـته، ذهنـي و     
گوياي وطني اسـت بـا اوضـاع بسـيار بـد       ،ل بسان سندي تاريخيحا دروني باشد، به هر

نان از دوري چناگزير به ترك آن است و البته همكه شاعرِ شيفتة آن،  اجتماعي -سياسي
  .يا حتي تصور اين هجران، در رنج و سوز و گداز اين دلدار

سـوي  شـده از  نـوع ادبـيِ آفريـده    شناسي انواع ادبي، هر در تبيين جامعه زالامانسكي
 از. دانـد  حل او در مواجهه با معضلات اجتماعي مـي يا نويسنده را حاوي پاسخ يا راه شاعر

شاملو  ،طور كه در شواهد مثال يادشده از شاملو و ابوماضي مشهود بودين ديدگاه، همانا
پاسـخ قـاطع    ،بدون چنين ديدگاهي، همواره هر دوگرايانة خود و ابوماضي  با ديدگاه چپ

زمينـة مبـارزه را روشـنگري و     دو شاعر، پيش هر. دهند را ارائه مي »ستيزيلممبارزه و ظ«
كه آنان براي انتقال مفـاهيم   آنو لطافت ذاتي  »شعر«نوع ادبي . دانند سازي مردم مي آگاه

ويژه شاملو در بسياري ديگر از انواع ادبي نيز آثـاري   هرچند به( اند و عواطف خود برگزيده
يـك   ، موجب پاسخ و رويكرد منفعلانة هـيچ )اضر بررسي شعر اوستمقصود مقالة ح ،دارد

قـدرت   ثيرپذيري از ايدئولوژي چـپ، أت دليلرويكرد شاملو به  اما اصولاً ،از دو شاعر نشده
تـر از   تر و كوبنده و تبليغات بسيار گستردة حزب توده در آن روزگار، بسيار تندتر، قاطعانه

  .ابوماضي است
دو شاعر بر اساس نظرية زالامانسكي، اسـنادي تـاريخي از    هر اجتماعي -سياسيآثار 

هلـوي و  نمـاي سـتم پ   آيينـة تمـام   ،روند كه يكي هر دو اديب به شمار مي روزگار زندگي
 ستيزي و مبـارزه بـا فقـر    ظلم ،براي مثال. اي از تاريخ است برههظلم عثماني در ، ديگري
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رسـي شـد، ماننـد اسـنادي تـاريخي      كه در متن مقاله، شواهد مثالي از اين موضوعات بر
   .بيانگر شرايط نابسامان عصر پهلوي و روزگار عثماني است

بر اساس نظرية نقد محتواها از زالامانسكي، درست است كه آثار برخي  ديگر از سوي
گرايي و تصويرآفريني شاعرانه تهـي   اما گويي از تخيل ،ادبا حاوي مضامين اجتماعي است

 شاملو و ابوماضـي در مـتن مقالـه    اجتماعي -سياسيبا بررسي اشعار اما  .بهره استيا كم
. هاي شاعرانه اسـت  آفريني مورد بحث، مشحون از زيبايي شاعرِ اشعار هر دو كه بايد گفت

اند، بلكـه ايـن    به عبارتي هر دو شاعر، تنها به تجربة شخصي خود از جامعه بسنده نكرده
شـعر متعهـد شـاملو بـه     . انـد  ادبي عرضه داشته تجربه را خلاقانه و هنرمندانه به مخاطب

 -كـه مهـاجرت را برگزيـد   - جهت حضور او در فضاي پرخفقان پهلوي، بيش از ابوماضـي 
هاي شـعر متعهـد اسـت و     واقع زبان رمزآلود از ويژگي در. داراي نمادها و استعارات است

   .رود راهي براي عبور از ديوار سانسور و خفقان به شمار مي
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  . تهران، نامك
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پژوهـي،  نامة ادب، فصـل »ادبيات شناختيجامعه نقد هاينظريه سير«) 1387( عسگري حسنكلو، عسگر
 .64-43، صص 4 مارهدانشگاه گيلان، ش
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  .بيروت، دارالجبلِ ،بع الثانيط ،2لد الجامع في تاريخِ الادبِ العربيِ الحديث، ج) 1995( الفاخوري، حنّا

نقش اجتماعي سياسي ادبيات در ايران معاصر، ترجمة : مناديان قيامت) 1395( رضا پرور، محمد قانون
  .مريم طرزي، تهران، آگه

نگاهي تطبيقي به شعر احمد شاملو و احمد مطر؛ با رويكرد تحليل «) 1396( رانديگكبوتري، جواد و 
نامة مطالعـات ادبيـات تطبيقـي، دانشـگاه آزاد     فصل، »شناختي بر پايه نظرية شخصيت فرويد روان

 .29-9 صص ،44 مارهجيرفت، ش
، ترجمـة محمـدجعفر   )شناسـي رمـان   دفاع از جامعـه ( شناسي ادبيات عهجام) 1381( گلدمن، لوسين

  .پوينده، تهران، هوش و ابتكار
گرايانـة مهـدي    بررسي و مقايسة اشعار اجتمـاعي و انسـان  «) 1391(نيا، ناصر و فائزه رحيمي  محسني

، 6شـمارة  ، فصلنامة ادبيات تطبيقي، دانشگاه شهيد بـاهنر كرمـان،   »اخوان ثالث و ايليا ابوماضي
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فَةِ ايليا ابوماضي بينَ الشرقِ و الغربِ في رِحلَـةِ التَشَـرُّد و ا  ) 1977( المعوش، سالم ، يـةِ و الشّـاعر  لفلَسـ
  .بيروت، دارالمنالِ

متنـي اشـعار متعهـد شـاملو در      متنـي و درون  واكـاوي بـرون  «) 1395( رانديگپايين، مصطفي و  ملك
 ماره، شبيستمپژوهي ادبي، دانشگاه علامه طباطبائي، سال  نامة متنل، فص»هاي بيست و سي دهه
  .97-67، صص 69
  .، تهران، نيلوفر5لد تاريخ نقد جديد، ترجمة سعيد ارباب شيراني، ج) 1383( ولك، رنه

  .منالِ، بيروت، دارالبيةِالعرَ لنَهضَةِبحوثٌ في الادَبِ العربيِ الحديث دارا) 1994( هداره، محمدمصطفي
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  هاي انديشگاني دوگانه اميد و نااميدي  ساختبر

  »يكلُيا و تنهايي او«در نسبت با تحولات اجتماعي در رمان 

*زاده  ايراناالله نعمت
   

  **اكمل شهناز عرش 

   چكيده
هـاي زنـدگي    هاي مهم انسان است كه با تنگناها و گشايش اميد و نااميدي از ويژگي

هـاي مختلفـي    گونـاگوني در عرصـه   هـاي هنظري ،اين دوگانه ةدربار. يابد او نمود مي
نااميـدي بـا   اميد و . وجود دارد... اجتماعي و  شناسي، علوم چون فلسفه، اخلاق، روان

بستري براي زايش اميد  ،يكديگر ديالكتيك دارند و رنج به عنوان نمودي از نااميدي
اين دوگانه داراي دو بعد فردي و اجتماعي است كـه در ارتبـاط مسـتقيم بـا     . است

بنابراين اميد يا نااميدي فـردي و حتـي يـأس     ؛مثابه اجتماع است  فرد به. يكديگرند
اصلي  ةبا توجه به اينكه انسان سوژ. ر وضعيت اجتماعي استثيأت  تحت فلسفي غالباً

يكليـا و تنهـايي   «. توان بازنمايي اميد يا نااميدي را در رمان بررسـيد  رمان است، مي

 مـرداد  28كودتـاي  هاي تمثيلي پس از  جمله اولين رمان نوشته تقي مدرسي از »او

. ن داردايـرا  ةمسـتقيم سـعي در بازنمـايي وضـعيت جامع ـ     است كه به صورت غيـر 
تحليلـي بـه تحليـل دوگانـه اميـد و نااميـدي و        - روش توصـيفي  جستار حاضر بـا  

 هرچنـد فـرض كـه   پـردازد؛ بـا ايـن پـيش     هاي انديشگاني آن در اين اثر مي ساخت
بنـابراين  . نااميدي گفتمان اين رمان اسـت، نـوعي اميـد در بطـن آن نهفتـه اسـت      

كننـده   ه اميد نيز نگريسـت و آن را مـنعكس  از دريچ »يكليا و تنهايي او«توان به  مي

   .صرف يأس و شكست ندانست
 و مدرسـي، ديالكتيـك  تقي نااميدي، يكليا و تنهايي او،  و اميد: هاي كليدي واژه

  .مارسل
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  مقدمه 

. هاي موجود در زندگي انسان اسـت  دوگانه اميد و نااميدي در پيوند با تنگناها و گشايش
شـود از وجـه اجتمـاعي نيـز بـه آنهـا        ميد و نااميدي، مـي با وجود شخصي بودن حالات ا

و بـه نـوعي ديالكتيـك فروبسـتگي و       ماننـد دو روي سـكه  ميـدي بـه     ميد و ناا   ا. نگريست
ميـد و     گـويي ا . ميختگي دارنـد    آ هم اين دو با يكديگر نوعي در  توان گفت  مي    ند و اگشايش

هگـل   ةتوان به گفت ـ مي    باره اين   در. كنند مي    را كامل دو پاره هستند كه يكديگر  ،ميدي   ناا
اضـداد   ،واسـطه آن   معتقدند كه بـه  »قدرت ديالكتيكي نفي«و ماركس استناد كرد كه به 

 .)85: 1359آرنت، (كنند  مي    آهستگي به هم تحول پيدا بلكه به  ،برند يكديگر را از بين نمي
 يابـد كـه نااميـدي هسـت     در جـايي تحقـق مـي    رفاًاز ديدگاه گابريل مارسل هم اميد ص

  ). 67: 1386استراتن، (

 ،شوند و اين نااميـدي  اجتماعي مطلوب نباشد، مردم نااميد مي - وقتي اوضاع سياسي
تواند محملي باشد بـراي سـخن    رمان مي. يابد اي است كه در آثار ادبي نيز نمود مي سوژه

واسـطه    هاسـت كـه بـه    نماينـده انسـان   ،نـويس  گويي رمان. گفتن درباره اميد و نااميدي
تجارب وجودي توانسته رنج و تروماي موجود در ذهن و روان بشر را در قالب كلمات بـه  

  . تصوير بكشد
نمـود بسـيار دارد و    ،ميدي با نمودهاي مضموني گونـاگون خـود در ادبيـات      ميد و ناا   ا

ميـدي     حتـي جـايي كـه نـاا    . كنند مي    دو به موازات يكديگر حركت  هر كه توان گفت مي    
تـوان نوسـان و    مـي      بنـابراين . هاي زيرين آن نهفته است ميد در عمق و لايه   حاكم است، ا

آونگـان  «اين مسـئله بـه     برخي از    . ميدي را در رمان نيز مشاهده كرد   ميد و ناا   ديالكتيك ا

تـوان گفـت ايـن     مـي  .)332: 2 و 1، ج 1387، بـديني ميرعا   (كننـد   تعبير مي »ميدي   ميد و ناا   ا

برخـي يكـي از   . انجامـد  بودگي اميد و نااميدي است كه به رشد ادبيات مي آيي و باهم هم
ميـدها و     ميزان گره خوردن متن بـا شـدت بازتـاب طبيعـي ا       هاي هنر و ادبيات را  ويژگي

   .)150: 1386قبادي و كلاهچيان، (دانند  مي     ها يأس
و اميد هستند و چندصدايي بودن كلمات يعني  كلمات مملو از معنا ،از منظر باختين

 .)1394 ،مهـرآيين (اين يعني اميد همواره وجود دارد و زنـده اسـت   . وجود زندگي در كلمه
او بـراي ايـن   . كنـد مـي  »شجاعت يأس«نوشتن درباره نااميدي را تعبير به  پل تيليش نيز
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زند كه بـا بيـان وضـعيت يـأس، راه     ارتر و اليوت را مثال ميس ،شجاعت در ادبيات و هنر
گونـه  تـوان اين با ايـن تفاصـيل مـي    .)187: 1375تيليش، (يابند  بست مي خروجي از اين بن

گيرد، خـود   مفهومي آن قرار مي ةنااميدي و هر آنچه در حوز ةتفسير كرد كه طرح مسئل
ن متن به نوعي مقابلـه بـا نااميـدي    نشان از اميد دارد و شجاعت نمايش نااميدي در جها

 ةهايي درباره اميد اجتمـاعي و رابط ـ  ريچارد رورتي نيز از فيلسوفاني است كه بحث. است
اي اسـت در   وسـيله  ،فهم بـراي همگـان    ادبيات با زبان قابل ،به باور او. آن با فلسفه دارد

: 1394اصـغري،  (خدمت گسترش اميد در اجتماعي كه علم و فلسفه از ترويج آن عاجزنـد  

توان  بنابراين مي. داند واقع رورتي تنها ادبيات را قادر به سخن گفتن از اميد مي در .)134
. داردهـاي گونـاگون    ساختقدرت بسياري در بازنمود اميد يا نااميدي در  ،رمان كه گفت

 ةنااميدي و هر آنچـه در حـوز   ةگونه تفسير كرد كه طرح مسئلتوان اينبا اين تفاصيل مي
گيرد، خود نشان از اميد دارد و شجاعت نمـايش نااميـدي در جهـان    مفهومي آن قرار مي

  .متن به نوعي مقابله با نااميدي است
توانـد در   رمـان مـي  ة دوگانه اميد و نااميدي در نظـام ذهنـي و انديشـگاني نويسـند     

مضامين گوناگوني چون ترس، مـلال، رنـج، عشـق، مـرگ، تنهـايي، پـوچي، اعتـراض و        
نمودهـايي مضـموني    ،ها ساختاين . بازتوليد و برساخته شود... لاب، نوشتن، بيماري وانق

 ةعقيـد   طور كه بـه  همان. با تحولات اجتماعي پيوند دارند اند كه عمدتاً از اميد يا نااميدي
اثـر ادبـي    ،پيوند بين رمان و واقعيت اجتماعي انكارناپذير است و از ديـد گلـدمن   ،لوكاچ

  . )66: 1371و گلدمن،  80: 1380لوكاچ، ( يابد مي    است كه جامعه در آن بازتاب     ي ا  مانند آينه
انـد   هاي دوگـاني هاي اميد و نااميدي به عنوان دو مفهوم متضاد از جمله تقابل ساخت

هايي كه تفكر انساني بر آنها استوار شده و  رود؛ تقابلكه در ساختارگرايي از آن سخن مي
 بـه . )183-181: 1383شميسـا،  ( رمان بايد به آنها توجـه داشـت   خصوصاً براي درك متون،

هاي دوتايي كنـار  جفت يا متقابلجفت ةگون  واحدهاي يك نظام به ،تراوسشعقيده لوي ا 
 ،از نظـر سـاختارگرايان  . كه داراي نوعي ارتباط با يكديگرنـد   حالي گيرند، درهم قرار مي

ذهـن انسـان در قالـب مفـاهيم متضـادي شـكل        ترين صورت براي درك تفاوت درساده
 نـد و هـر  اهاي دوجزئي نام دارد؛ يعني دو ايده در تقابل مستقيم با هم گيرد كه تقابل مي

بالا در برابر پايين، سياه در برابـر   مثلاً. شوديك از آنها از طريق تضاد با ديگري درك مي
  . )342: 1394و تايسن،  82: 1388كليگز، (سفيد 
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يعني نااميدي در . توان ديدهاي دوگانه اميد و نااميدي نيز ميبل را در ساختاين تقا
اصطلاحي است كه در بطـن منطـق    ،تقابل دوگاني. يابد تضاد با اميد است كه مفهوم مي

 ،در تقابل بـا هـم نيسـتند    دو قطب صرفاً ،در يك تقابل دوگاني. گيردديالكتيكي قرار مي
مثـل   ،؛ يعني اين دو قطب در چهارچوب يك تضاد قطبيبلكه متضاد انحصاري يكديگرند

. )98: 1383گـرين و لبيهـان،   ( بار مثبت و منفي جريان الكتريسيته وابسته بـه هـم هسـتند   
اي ديالكتيكي با هم دارند و وجودشان بـه  رابطه ،اميد و نااميدي نيز به عنوان يك دوگانه

ااميدي نباشد، اميد موجوديت ندارد اين به مفهوم آن است كه تا ن. بسته استيكديگر هم
طور كه  انديشد؛ همان واسطه وجود نااميدي است كه انسان به ضد آن، يعني اميد مي و به

هـاي مربـوط بـه دوگانـه     ساختاين مسئله در . در خود واژه نااميدي نيز اميد وجود دارد
انـد نيـز مصـداق     هاميد و نااميدي كه خودآگاه يا ناخودآگاه در ذهن نويسنده بازتوليد شد

 تنهايي كـه از مسـائل اصـلي رمـان مـورد      ساختعشق در برابر  ساختبراي مثال  .دارد
  .بحث اين پژوهش است

سال بعد از كودتـاي سـال   منتشر شد؛ درست يك 1333در سال  »يكليا و تنهايي او«

تقي مدرسـي خـود بـه    . فكران بودروشن ويژهبه ،كه شكستي بزرگ براي مردم ايران 32
نگـارش ايـن رمـان بعـد از      ةكند و اينكه انديشاشاره مي 33تمام نگارش كتاب در سال ا

هاي شخصي و سياسـي آن   محرك او از يكسوي سرخوردگي. است كودتا به سرش افتاده
: 1374دهباشـي،  ( عهـد عتيـق   ويژهبهدوران بوده و از سوي ديگر آشنايي با كتاب مقدس، 

نمايي وضعيت انسان امروز و تقابل عشـق و تنهـايي در او    زبه با »يكليا و تنهايي او«. )272

همچنين نويسنده درصدد نمايش وضعيت اجتماعي روزگـار پـس از شكسـت    . پردازد مي
كشـد؛   و ورودش به اورشليم به تصوير مـي ) تامار(شيطان  كودتاست و آن را با نماد عامل

ر از رعـب و كنتـرل بـر آن    ايران نشسته و فضايي پ ـ ةروزگاري كه غبار نااميدي بر جامع
  .حاكم است

هاي انديشگاني آن را در  ساختاين پژوهش بر آن است كه دوگانه اميد و نااميدي و  
 /تـرين اميـد   نسبت با تحولات اجتماعي در رمان مزبور تحليل كند و نشان دهد كه فردي

ميـدي از     يـد و نـاا  م   از آنجـا كـه ا  . هاي اجتماعي در پيوندند ناميدي /ها نيز با اميد ناميدي
ثرنـد و انسـان نيـز    ؤكه بر كنش و واكـنش او م   حالات مهم انسان هستند و از مفاهيمي
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ضـرورت   ،و تبيين نسبت آن با اجتمـاع  اين دوگانه  موضوع رمان است، تحليل و شناخت 
ميدي    ميد و ناا   بينيم دوگانه ا مي    شود كه  اين پژوهش زماني بيشتر حس مي  اهميت . دارد

بنـابراين  . اسـت   اي  هاي بنيـادين و ريشـه   هاي گوناگون مطالعات علمي از بحث در عرصه
  .شناخت و تحليل آن در رمان فارسي نيز ضرورت دارد

  

  پيشينه پژوهش

حسـن  . تبسـيار انـدك اس ـ   ،»يكليا و تنهـايي او «شده درباره رمان  هاي انجام پژوهش

 هـايي هاشـار  ،»)سـوم  ، بخش2و 1ج (ايران   سي نوي سال داستانصد«ميرعابديني در كتاب    

هاي تخفيـف بحـران    ميد در سال   هاي ا ميدي پس از كودتا، همچنين درخشش بارقه   به ناا
 »يكليـا و تنهـايي او  «دارد و صـفحاتي چنـد را نيـز بـه رمـان      ) به بعـد  30اواخر دهه از (

تـوان   ا مـوردي كـه مـي   تنه ـ ،هاي مربوط به اين رمان از ميان پژوهش. دهد اختصاص مي
بـا عنـوان    )1393( شرانهمكاحسينعلي قبادي و  ةمقال ،اي به نااميدي در آن يافت اشاره

در  مـرداد  28كودتـاي  با نگاه به تـأثير   »ملكوت«و  »يكليا و تنهايي او«اي  تحليل اسطوره«

و اثـر  هـا در ايـن د   رسد كه اسطوره به اين يافته مي يادشدهمقاله . ست»ها بازتاب اسطوره

واقع با كاربسـت   در. يابند شوند و متناسب با فضاي روزگارِ نگارش تغيير مي بازآفريني مي
كلـي تـاكنون     طور  اما به. شود تأثير كودتا بر جامعه و ايجاد يأس بازنمايي مي ،ها اسطوره

و تنهـايي   يكليـا «اميد و نااميـدي در  و مضامين مبتني بر  ها ساختهيچ پژوهشي درباره 

   .انجام نشده است »او

  

  شناسي پژوهش روش

محـور   تحليلي است؛ ضـمن اينكـه بـه دليـل نظريـه      - توصيفي ،روش پژوهش حاضر
هـاي مختلـف فلسـفي، اخلاقـي و ماننـد آن بـر        نبودن دوگانه اميد و نااميدي در ساحت

گابريـل  « ويـژه بـه و  »ارنسـت بلـوخ  «اما با توجه به مباحثي كه . خاصي تكيه ندارد ةنظري

يكليـا و  «كنند و با نظر به اقتضائات مـتن رمـان    درباره اميد و نااميدي مطرح مي »سلمار

  .اين دو انديشمند بيشتر بهره گرفته شده است هايهاز نظري »تنهايي او
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  ميد و نااميدي   ا ةشناسي دوگان مفهوم

هـاي   تـرين حـالات ذهنـي بشـر اسـت كـه از ديربـاز انديشـه         اميد و نااميدي از مهم
هاي اصولي توازن و قدرت روانـي   يكي از بنيان ،اميد. وني حول آن پديد آمده استگوناگ

كننده دستاوردهاي زندگي است؛ همچنين توانايي بـاور داشـتن بـه احساسـي      و مشخص
 در تعريف اين پژوهش، اميد حالتي فراتـر از  .)18: 1391، و ديگران ارجمندنيا( بهتر در آينده

رود و  است كه تحقق هدفي خاص در آينده را نشـانه مـي   هاي عادي و معمول بينيخوش
شـود و بـه انتظـار بخشـي از      در وضعيتي بحراني بر انسان و جهـان او عـارض مـي    اصولاً

نااميدي نيز حالت مقابل اميـد اسـت   . نشيند كه هنوز به فعليت درنيامده است هستي مي
اگـر از منظـري   . آيـد  يكه در صورت نبود اميد به بهبود و دگرگـوني در آينـده پديـد م ـ   

هبوط آدم از بهشـت بـه   . اي بنگريم، نااميدي از ابتداي هستي همراه انسان استاسطوره
كه با اندوه فراوان همراه بود، سرآغاز يأس و نااميدي اوسـت و انسـان   ) شهرويران(زمين 

  .واسطه مذهب به آن اميد بسته است شهري كه بههمواره به بهشت اميدوار است؛ آرمان
اخلاقي آگوستين ايفا كرد؛ يعني جايي كـه   ةبار نقش مهمي در نظرياميد براي اولين

: 1386اسـتراتن،  ( چهـره نمـود  ) ايمان، اميد و عشـق (عنوان يكي از سه فضيلت الهياتي   به

كيميـاي  «غزالـي در  . شـود  در اسلام از اميد و نااميدي با تعبير خوف و رجا يـاد مـي  . )66

آورد كه هم ابعاد فردي و هم اجتمـاعي ايـن    از خوف و رجا ميشرح مبسوطي  ،»سعادت

  . )405-379: 1380غزالي، ( كند دو را تبيين مي
اولين (خوانيم كه پاندورا  در اساطير يونان مي. توان پي گرفت ها مي اميد را از اسطوره

ه ك ـ-يافت نزد اپيمتئوس برود تـا نـژاد بشـر را      از جانب زئوس مأموريت) زن روي زمين
پرومته بـه بـرادرش اپيمتئـوس    . تنبيه كند -بود آتش خدايي را براي آنها ربوده  ،پرومته

بـا وي   ،بـود  ولي او كه مجذوب پانـدورا شـده    .اي نپذيرد بود كه از زئوس هديه  پند داده
مصائب بود و نبايد در  اي با خود داشت كه حاوي همه دردها و جعبه ،پاندورا. ازدواج كرد

سرپوش جعبه را برداشـت و محتويـات آن    ،اما به دليل كنجكاوي بسيار .كرد ميآن را باز
چـون پانـدوراي    ؛البته اميد كه در ته جعبه قرار داشت، خارج نشد. در زمين پراكنده شد

   .)1473-1471: 1393مي،    معصو( زده بلافاصله سرپوش آن را گذاشت وحشت
متعلـق بـه دوران   (يـن روايـت   گفتني است بلـوخ بـا اسـتناد بـه نسـخه ديگـري از ا      
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چون بـه هـر    ؛ها باشد حاوي بدي توانسته صرفاً اين جعبه نمي كه عقيده دارد) هلنستيك
در هـر حـال اميـد از    . )Bloch, 1996: 334( اسـت روي اميـد نيـز درون آن قـرار داشـته     

مختلـف   هايهآن در طول روزگاران از ميان نظري گبرگيرد و شاخ و  ها ريشه مي اسطوره
كه امروزه انديشمنداني همچون بلـوخ و مارسـل بـا      طوري  به ؛كند برمي انديشمندان سر

  .شوند نام فيلسوف اميد شناخته مي
  مباحث انديشگاني در باب دوگانه اميد و نااميدي

هـاي گونـاگون انديشـگاني صـورت      هايي متقني در حوزه بحث ،درباره اميد و نااميدي
فيلسـوفاني چـون افلاطـون و     هـاي هتوان از نظري ـ را مي ها اين بحث ةپيشين. گرفته است

  . رسيد... يركگور، كامو، شوپنهاور، نيچه وهاي كانت، كي ارسطو پي گرفت و به انديشه
شناختي بـه   اولين فيلسوفي است كه بعد از جنگ دوم از منظري هستي ،ارنست بلوخ

دارد و روي را به حركت وامـي  اميد نيرويي است كه انسان ،از ديد او. نگرد اميد مي ةمقول
روي كـه  بودن در واقعيت امر حاضـر، از آن  اميد با وجود. اي بهتر و جديدتر دارد به آينده

گيرد و مثـل نيـروي نفـي در آن     مشتاق امر آتي است، در تقابل با اكنون بالفعل قرار مي
1اصــل اميــد«كتــاب . )126: 1394شــعباني، ( كنــد عمــل مــي

بلــوخ و  تــرين آثــار از مهــم »

شـهري  هـاي تفكـر آرمـان    مانـده  كوشد باقي اي درباره اميد است كه مي گونه المعارف دايره
بلوخ در ايـن كتـاب   . را از نخستين فيلسوفان يونان تا عصر حاضر فهرست كند) اتوپيايي(

كند و آن را تابوتي در نظـر دارد كـه همـواره     جالبي براي نااميدي استفاده مي  از استعاره
اي اســت كــه ركودهــا  وســيله ،؛ هرچنــد نااميــدير هــر اميــدي ايســتاده اســتدر كنــا

  . )Bloch, 1996: 311( شكند مي  ي نامناسب را درهم)ها ايستايي(
كه  شودمي شاملمباحث روشمندي را  ،گابريل مارسل هايهاميد و نااميدي در نظري
رين دسـتاورد  ت ـ مارسـل در مهـم  . شـده اسـت   بدان التفـات  در پژوهش حاضر نيز عمدتاً

 ــ  ــه مطالع ــد، ب ــي امي ــود يعن ــي  هســتي ةفلســفي خ ــه م ــن مقول ــناختي اي ــردازد و  ش پ
مقيـد و  : اميد دو گونـه موضـوع دارد   ،از نظر او. دهد هايي از آن به دست مي بندي تقسيم
توان آن را بـه آرزو  اميد داشتن به چيزي محدود و معين است كه مي ،اميد مقيد. مطلق

غور در . )25 و 5 :1390ديهـيم،  ( اما موضوع اميد مطلق، آزادي استست تا اميد؛ نادنزديك 
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او بـا  . هـاي مارسـل اسـت    اش در جهان امـروز از دغدغـه   چيستي انسان و مسئله هستي
هايي چون دلهره، تـرس، اضـطراب،    نگاهي اگزيستانسياليستي به انسان، به بررسي پديده

هي براي استعلا جستن از تنگناهاي زندگي اميد را را ،مارسل .پردازد در او مي... تنهايي و
داند كه در انتظار طرحـي مشـترك    و يك توانايي براي برتري يافتن از اميال شخصي مي

توان گفت نگاه مارسل به اميـد، اجتمـاعي اسـت و آن را از     مي. )67: 1386استراتن، ( است
يابـد   ي شـكل مـي  يعني اميد زمان .دهد داند و به جامعه بسط مي مفهوم شخصي فراتر مي

  .شخصي اوست ةكه اشتياق فرد به چيزي فراتر از حوز
اميد اصيل و مطلـق از دل رنـج    ،از ديد او. مارسل است ةرنج از مفاهيم كليدي فلسف

هستي انسان متحمل اين رنج است و براي پاسخ به ايـن رنـج اسـت كـه     . شود متولد مي
 ميـدي هـم پيـروزي بـا اميـد اسـت      در جدال بين اميد و ناا. شود اميدوار به گشايش مي

. پـردازد  ديالكتيك اميد نيـز از مبـاحثي اسـت كـه مارسـل بـه آن مـي       . )9: 1390ديهيم، (
. )10 :1365فولكيـه،  ( كننـده اسـت   مفهوم مبادله گفتار و استدلال متقاعد به )1(1ديالكتيك

بـه كـار   اجتمـاعي و ادبـي نيـز     - هاي مختلف سياسي به غير از فلسفه در حوزه  اين واژه
مفهومي است كه اين پـژوهش از ديالكتيـك    ،بيني متضاد متقابلِ دو جهانتأثير ( رود مي

شود كه حس نااميدي انسـان   زماني متولد مي اميد صرفاً ،از ديدگاه مارسل). در نظر دارد
ديالكتيك آن است كه ناظر بر ايسـتادگي اميـد در    ،را فراگرفته باشد و يكي از ابعاد اميد

كلـي در جهـاني     طـور   از نگاه بلوخ نيـز انسـان بـه   . )8: 1390ديهيم، ( اميدي استمقابل نا
شـعباني،  ( ديالكتيكي قرار دارد و هستي او پيوسته بين اميـد و نااميـدي در نوسـان اسـت    

1394 :126(.  
و لـزوم وجـود او    »ديگـري «، كند از ديگر مفاهيمي كه مارسل در باب اميد مطرح مي

شـمار    ديگـري از مفـاهيم پراهميـت در فلسـفه بـه     . اميد اسـت  ةگيري پروس براي شكل
انسان موجودي است كـه وجـودش   . رود كه از ابعاد مختلف بدان نگريسته شده است مي

سارتر با طرح تقدم وجود بر ماهيت، بشر را مسـئول وجـود   . بدون ديگري مفهومي ندارد
بلكه مسئول تمام افـراد   ،مسئول خودش نيست افزايد كه بشر صرفاًداند و مي خويش مي

بخشد تا خود را  از نظر مارسل نيز فداكاري به انسان نيرو مي. )35: 1361سارتر، ( بشر است
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 به ديگري واگذارد و اميد همانند عشـق و وفـاداري بـر گشـودگي و اعتمـاد دلالـت دارد      
سـت و  پذير ا در سطح ما امكان گويد اميد صرفاً مارسل مي. )84: 1391بخش رسـتمي،   جهان(

و اين بـه معنـاي    )Marcel, 1951: 91(زماني كه در سطح فردي باشد، پيش نخواهد رفت 
گيرد و مارسـل آن را بـه عشـق نيـز      است كه در ارتباط با اميد قرار مي »ديگري«اهميت 

داند و در ساحت عشق، خود و ديگري را  معنا مي  او اميد را بدون عشق بي. دهدپيوند مي
تنيدگي به مفهوم جاودانگي هستي است كه نـه فقـط در   اين درهم. ندبيتنيده مي درهم

اشخاصـي   واقع دريافت مارسل از عشـق بـين   در. يابدمعشوق كه در عاشق نيز صورت مي
او دربـاره  . نه بندگيِ همراه با تمـايز و برتـري   ،است و اينكه عشق به مفهوم خدمت است

و ديگـري،   »خـود «خاستن كشاكش بين منزله از ميان بر عشق به«: گويد عشق چنين مي

كـين،  ( »اش خوانـد  توان واقعيـت اساسـي وجودشـناختي   به چشم من چيزي است كه مي

1393 :65( .  
  انواع اميد و نااميدي

اي كه در وجود انسان است، گاه منبعث از خصوصيات شخصي اوسـت   اميد و نااميدي
. ارتباط با هم نيسـتند  ين دو بيزيد كه ا و گاه برخاسته از وضعيت اجتماعي كه در آن مي

توان گفت اميد يا نااميدي فردي اغلب حاصل وضعيتي است كه جامعه موجب پديـد   مي
نااميدي در انسان تـا حـد بسـياري معلـول      /محققان، رشد اميد ةبه گفت. آمدن آن است

  .)18: 1391، و ديگران ارجمندنيا( نااميدي در جامعه است /وجود اميد
توجـه ايـن    انـد و مـورد   هايي كه براي اميد و نااميـدي برشـمرده   نديب يكي از تقسيم

  :پژوهش نيز هست، بدين شرح است
  .رواني در انسان استو از حالات روحي  ثكه منبع :اميد و نااميدي شخصي - 
محصـول تغييـرات خـاص جامعـه و انعكـاس       :اجتماعي - اميد و نااميدي سياسي - 

  .سان به جامعه استمتقابل تلاقي اجتماع، انسان و نگرش ان
سـازگاري بـا   نااعتقاد به پوچي و بيهودگي انسان و دنيـايش و نيـز    :يأس فلسفي - 

  . )117-116: همان( اصول موجود در زندگي بدون ارائه جانشيني براي آن
اميـد   كـه  توان گفت اجتماعي اميد و نااميدي مي -شخصي و سياسي  ةدرباره دو گون

افراد بـا يكـديگر اسـت كـه اميـد اجتمـاعي را پديـد        فردي است، تعاملات اميد  هرچند
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دوسـويه و ديالكتيـك    ايهنااميدي فردي و اجتمـاعي داراي رابط ـ  /واقع اميد در. آورد مي
زيـرا انسـان    ،نااميدي فردي است كـه بـا جامعـه در ارتبـاط نباشـد       /كمتر اميد. هستند

ح است كه خود نشـان  بلكه بينافرديت مطر ،نه فرديت ،در اميد. موجودي اجتماعي است
اميد اجتماعي يك ويژگي دوگانـه دارد؛ يعنـي بـا وجـود      ،به گفته برخي. از اجتماع دارد

توان گفت  مي. )1396راد،  قانعي: ك.ر( اي جمعي نيز هستدر عين حال پديده ،فردي بودن
براي مثال همـواره  . ترين اميدها نيز نوعي ويژگي بيناسوژگي وجود دارد حتي در شخصي

هاي  واقع در ارتباط با سوژه هست كه اميدها به نوعي با او پيوند دارند و در» ديگري«يك 

دهنـد و   هايي كه جامعه را تشـكيل مـي   شود؛ سوژه بندي مي انساني است كه اميد صورت
توان همين نكتـه را در   درباره يأس فلسفي نيز مي. اين همان خصلت اجتماعي اميد است

زيرا فـرد   ،ي را در ارتباط مستقيم با اجتماع در نظر داشتنظر گرفت و يأس فلسفي فرد
  .از جامعه جدا نيست

 

  خلاصه رمان

) كوشَـي (واسطه عشقش به چوپـان پـدرش     يكليا دختر اَمصيا، پادشاه اسراييل، به. 1
كشد و پيراهن رنگارنگ باكرگي دختر را مقابـل   چوپان را مي ،پادشاه. مجازات شده است

  .راند درد و او را از اورشليم مي بر تنش مي خيمه مقدس اجتماع
گوهـايي در بـاب    و كند و ايـن دو گفـت   شبي شيطان را در دشت ملاقات مي ،يكليا. 2

امـا شـيطان    ،او را تنهـا كـرده   ،شكست در عشق كه گويد يكليا مي. تنهايي و عشق دارند
هـاي انسـان    تيپس ـ ةاو يهوه را مسئول هم. اذعان دارد كه انسان هميشه تنها بوده است

هـا را بـر گـردن شـيطان      خود كـرده و همـه گنـاه    ةانسان را بازيچ ،داند و اينكه يهوه مي
 .انداخته است

گويـد؛ شـبي كـه     داستان يك شب در اورشليم كهن را بـازمي  ،شيطان براي يكليا. 3
ي او براي مقابله با يهـوه، زن زيبـاي  . بريزد   خواهد اساس شهر اورشليم را برهم شيطان مي

  .فرستد مي - نماينده يهوه -شاه  به نام تامار را به سراغ ميكاه
بـاش  دين و خـوش  ثير سخنان پسرعمويش عسابا كه فردي ضدأت  شاه تحت ميكاه. 4
او بين دو قطـب  . شود بازد و دچار غضب يهوه و نيز خشم مردم مي دل به تامار مي ،است
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سرانجام تامـار را   ،رگزيدن عشق و تنهاييگيرد و مردد ميان ب عسابا و امنون عابد قرار مي
 . راند از شهر مي

سرنوشـت محتـوم    ،نهايت به اينكه تنهايي رساند و در قصه را به اتمام مي ،شيطان. 5
كنـد و اينكـه انسـان بايـد بـراي بهبـود        اشـاره مـي   ،نوعي فرمان الهي اسـت   انسان و به

  .گويد ها را ترك مييكلياي تن ،رسد و شيطان به صبح ميشب . وضعيتش بكوشد
  

  »يكليا و تنهايي او«دوگانه اميد و نااميدي در 

واقـع اميـد ديگـر كـاركرد      در. اميـد مواجـه اسـت    جامعه پس از شكست كودتا با بحرانِ
در چنين وضعيتي است كه نويسـنده  . دهدپيشين خود را ندارد و جاي خود را به نااميدي مي

حلي بـراي فراموشـي آن و گـاه پيشـنهادي      ين بحران، راها آيد و با نوشتن دربارهبه ميدان مي
اي بـه   به صورت تمثيلـي و در قالـب اسـطوره    »يكليا و تنهايي او«در . دهدبراي تحقق اميد مي

با طرح كـلان   فضاي يأس و شكست بعد از كودتا ،به گفته برخي. شود اين مسئله پرداخته مي
  . )25: 1393ران، ديگقبادي و ( كند هاي مختلف در اين رمان جلوه مي اسطوره

تـوان در پيـرامتن داسـتان يعنـي عنـوان آن       را مـي  »يكليـا و تنهـايي او  «نااميدي در 

نخستين عـاملي اسـت    ،نام رمان با دلالت مستقيم يا نمادين به موضوع داستان. دريافت
 دهي به معناي متن و رسيدن بـه رويكـردي خـاص بـه آن مـدد     كه به خواننده در شكل

يا به سبب از دست دادن عشق تنهايي يكل. (Gennette & Maclean, 1991: 275) ندرسا مي
صورت نماديني از رنج است كه بـه بازنمـايي وضـعيت بشـري و تنهـايي انسـان       ، )اميد(

نمـادي از   ،يكليا. نمودي از نااميدي و بستري براي ايجاد آن است ،اين تنهايي. پردازد مي
شاه نيز نمودار ايـن   به جز يكليا، ميكاه. هبوط است ةاسطور اي از و جلوه شده انسان رانده

البتـه ايـن   . انجامد پا نهادن بر عشق و گزيدن تنهايي به نااميدي و يأس مي. تنهايي است
شاه به نفع جمهور مردم است و آنها را اميـدوار بـه در    نااميديِ حاصل از تنهايي در ميكاه

  .كندامان بودن از غضب الهي مي
مردم فقير اين شهر از ترس خشم . توان در مردم اورشليم نيز بازجستي را مينااميد

نمـادي از  (شاه معترضند و اين اعتراض را در تحصن خـود در صـحرا    يهوه به عشق ميكاه
  : شود اشك بازنمايي مي ةدر استعار ،نااميدي موجود. كنندابراز مي) ايران /دنيا
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 ،بـين بودنـد  ز گذشـته خـوش  اشك چشم كساني كه به آينده بيشتر ا«

  . )131: 1351مدرسي، ( »سرازير شد

   .اكنون بدل به نااميدي شده است ،بيني و اميد به آيندهاين خوش
خواستند كـه زيـر ابـر پنهـان بـود و هـر روز آن را       خورشيدي را مي«

  . )همان( »ديدند مي

رابـر ايـن   ب در .استعاره از اميدي است كـه مـردم، مـأيوس از تحقـق آننـد      ،خورشيد
با توجه بـه  . توان نمودي از اميد در نظر گرفتشاه را مي نااميدي، اعتراض مردم به ميكاه

مـدني،  : ك.ر( عي با اميـد اجتمـاعي در پيونـد اسـت    اينكه هر نوع اعتراض و جنبش اجتما

. يابـد تحقق مـي  در نهايتاعتراض مردم اورشليم نيز اميدي در دل خود دارد كه  ،)1396
اينجاست كه نـور اميـد در   . راند اش از اورشليم ميرغم ميل باطني تامار را علي ،شاه ميكاه

  : گيرد تاريكي اورشليم تابيدن مي
خواست در سياهي شب محـو شـود،    در آخرين دقايقي كه خورشيد مي«

   ).144: 1351مدرسي، ( »از پشت ابر بيرون آمد و مانند طشت آتشي سرخ بود

نااميد از ديدن آن  ،زير ابر پنهان بود و مردم كه قبلاً اين همان خورشيد اميدي است
شـاه   هرچنـد ميكـاه  . اندمردم اورشليم در اين لحظه به نوعي گشودگي دست يافته. بودند

دو روي يـك   ،اينجا نااميدي و اميد. به سبب برگزيدن تنهايي به فروبستگي رسيده است
انـد و شـاديِ   يك روي آن دست يافتـه كدام به  شاه هر اند كه مردم اورشليم و ميكاه سكه
  .ديگري است غمِ ،يكي

شـاه نـام بـرد؛ قصـري كـه       تـوان از قصـر ميكـاه   از فضاهاي مرتبط با نااميدي نيز مي
فضـاي قصـر پـر از تـرس، تـاريكي،      . تواند نمادي از ايران پس از شكست كودتا باشـد  مي

 ،و صـداي غـرش آنهـا   كوبنـد  ها در كنار خيمه اجتماع ميطبل. وحشت و نااميدي است
گـذرد   در شب مـي  فضاي تاريك رمان كه عمدتاً. لرزاندهاي بلند و سياه قصر را ميستون

گـذرد و   ملاقات شـيطان بـا يكليـا در شـب مـي     . نيز در ارتباط مستقيم با نااميدي است
  . افتدشاه تا رانده شدن تامار از اورشليم در تاريكناي شب اتفاق مي روايت ميكاه
  . )65: همان( »پاشيدندگرَد اندوه در آسمان شهر مي ،اموش شبارواح خ«

مركـز كـون و   (وجـه تاريـك   : خـود دارد  دو وجه متضاد در ،مانند همه نمادهاشب به
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: 3، ج1382شـواليه و گربـران،   ( سازي براي روز كه نور زندگي از آنجاستو وجه آماده) فساد

زيرا با گذشت شب و سر  ؛و وجه را دريافتتوان اين ددر اين داستان نيز تاحدي مي. )30
 »شـكوفه «يل در سـينه اسـراي   »شادي«شود و زدن نور خورشيد، تامار از اورشليم رانده مي

  .توان غلبه اميد بر نااميدي را دريافت اينجا مي .)38: 1351مدرسي، (كند مي
دارد و  »او يكليـا و تنهـايي  «نمـود بيشـتري در    ،نااميدي در تقابل و ديالكتيك با اميد

دمـد،   اميد در آخرين دقايق مي به هر صورت خورشيد هرچند. گفتمان مسلط متن است
جـاي آن تـا   «نهد كـه   زند و بر تن او زخمي مي شاه بوسه مي  سردي تنهايي بر بدن ميكاه

تنهـا  «ضمن اينكه يكليا در سطر انجامين داستان . )145-144: همان( »ابد باقي خواهد ماند

پسـر  (شـاه، تامـار، عـازار     است؛ يعني تنهايي عاقبت محتـوم يكليـا، ميكـاه    »هدراز كشيد

اي است كـه هـيچ اميـدي    مسئله ،تنهايي انسان. و حتي عسابا و شيطان است) شاه ميكاه
بنـابراين  . »اميـالش را بشناسـد  «مگر اينكه به قول شـيطان، انسـان    ،بر آن متصور نيست

  .تلاش انسان در متن نهفته استتوان گفت نوعي اميدورزي مشروط به  مي
  

 ديالكتيك اميد و نااميدي

. نمود بـارزي دارد  ،»يكليا و تنهايي او«هاي آنها در  ساختديالكتيك اميد و نااميدي و 

 ،عشق تامار. عشق و ترس، تنهايي و عشق و نيز اعتراض و رنج در ديالكتيك با يكديگرند
م يهـوه و تـرس از مجـازات و از دسـت دادن     اما خش ـ ؛تاباند شاه مي نور اميد بر دل ميكاه

ضمن اينكه مردم اسرائيل نيز در برابـر وي دسـت بـه    . زند رنگ نااميدي بر او مي ،قدرت
نشان از اعتراض و جنـبش اجتمـاعي دارد و ايسـتادن در     ،عصيان مردم. زنند اعتراض مي

. اسـت يالكتيـك  عشق و تنهايي در وجود يكليـا نيـز داراي د  . برابر استبداد و رنج موجود
اميـد  : شيطان داستان هم روايتگر شكست و پيروزي و اميد و نااميدي حاصل از آن است

نشـيند و ايـن همـان ديالكتيـك     شـاه مـي   شده مردم و نااميدي كه بـر دل ميكـاه  محقق
  .هميشگي اميد و نااميدي است

  
  هاي انديشگاني دوگانه اميد و نااميدي ساخت

ميدي در اين رمان در مضـاميني ماننـد تنهـايي، عشـق،     هاي دوگانه اميد و ناا ساخت
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  :پردازيم شود كه در زير به آنها مي مي اعتراض، رنج و ترس و اضطراب برساخته 
 تنهايي

. اي بـراي ايجـاد آن اسـت    واقـع زمينـه   تنهايي با نااميدي ارتباط تنگاتنگي دارد و در
انسـان   .كننـد  كديگر حركت ميمارسل همواره به موازات ي هايتنهايي و نااميدي در نظر
در اينجاسـت  . بينـد  و زندگي را با خود همراه نمـي   يابد و واقعيت خود را در عالم تنها مي

گر تنهـايي و  بيانتنهايي مطرح در اين رمان . )49: 1390ديهيم، ( شود كه نااميدي ظاهر مي
شـيطان بـه يكليـا كـه پـس از      . يند شكست كودتاسـت آعنوان پي  فكران بهانزواي روشن

اين . )15: 1351مدرسي، ( »اي يكليا تو هميشه تنها بوده«: گويد مرگ معشوق تنها شده، مي

گـويي سرنوشـت محتـوم بشـر     . فلسفي و انديشـگاني دارد  مفهومي عميقاً ،جمله شيطان
  : آيداما يكليا از در مخالفت با شيطان درمي. تنهايي است
كس اجازه گفتن چنين سـخني را نخـواهم   وپان پير، من به هيچنه چ«

چيـز  زد، مـن همـه   ام مـي زماني كه او گل سرخ را به شوخي به گونـه . داد
  . )16-15: همان( »داشتم

اي است از عشق و يكليا با ذكر آن درصدد اسـت عشـق را   گل سرخ در اينجا استعاره
تنهايي تنها چيزي است كه عشـق   كه قد استاوكتاويو پاز معت. در برابر تنهايي قرار دهد

بـه  . )64: 1379پاز، ( كند و تنهايي و عشق، هم مخالف و هم مكمل يكديگرندرا ممكن مي
. اين معنا كه تنهايي در تقابل با عشق است و عشـق و تنهـايي بـا هـم ديالكتيـك دارنـد      

ينكـه عشـق در كنـار    بينـد و ا عشق و تنهايي را كنار يكديگر مي ،مانند پاز شيطان نيز به
  : يابدتنهايي موجوديت مي

تنهـايي  ... كـرد ات دهـان بـاز مـي   همان موقع كه گل سرخ روي گونه«

  . )16: 1351مدرسي، ( »گرفتات خانه ميشگرفي در سينه

عشق و تنهايي بـه نـوعي دوگانـه اميـد و نااميـدي را مطـرح        ةشيطان با طرح دوگان
ورزي را نفـي تنهـايي    عشـق  ،سان تأكيد دارد و يكليـا ان /شيطان بر تنهايي يكليا. كند مي
شيطان با نوعي تشكيك به ايـن   - گوي بين انسانويكليا در اين گفت نهايت در. داند مي

  : داندشيطان حتي خود را نيز تنها مي. پذيردميرا نگرد و تاحدي نيز آن مسئله مي
  .)21: همان( »گو اينكه من اسيري هستم و در اينجا تنها، تنهاي تنها«
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دانـد   او سكوت را ارمغان تنهايي مـي . كند شاه نيز بارها به تنهايي خود اشاره مي ميكاه
  . شودواسطه آن دچار جمود مي كه انسان به
تواند ادعا كند كـه تنهـا   اي؟ چه كسي ميآيا تو تنهايي را حس نكرده«

  . )87: 1351مدرسي، ( »نيست؟

تـرين   عميـق  ،اي كه از نظر پاز نوع بشر است؛ تنهايي گر تنهايياين جمله پادشاه تداعي
 .)67- 62: 1379پاز، ( است »ديگري«واقعيت بشري است و انسان با درك آن به دنبال 

كوشـي و   معـادل تنهـايي يكليـا پـس از مـرگ      ،شاه بعد از رفتن تامـار  تنهايي ميكاه
نماينده (در برابر پدرش كند و  با اين تفاوت كه يكليا عصيان مي. رسوايي و آوارگي اوست

گـردد و از   شاه براي ماندگاري خود بر سلطنت بـه يهـوه بـازمي    ايستد اما ميكاه مي) يهوه
نمادي از تنهايي انسان بر زمـين اسـت؛    ،شاه تنهايي يكليا و ميكاه. گذردعشق خود درمي

  .تنهايي كه با اندوهي عميق همراه است
ايـن تنهـايي را   . رسدبا همين تأكيد به پايان ميرمان با تأكيد بر تنهايي يكليا آغاز و 

توان به نوعي در دو پيرامتني كه در آغاز و ميانـه رمـان بـه نقـل از كتـاب جامعـه و       مي
  .)90و  4: 1351مدرسي، (شود نيز دريافت اي از اشعياء نبي ذكر ميگفته

  عشق 

داند و  اميد مي مثابه محرك وفاداري و عشق را به ،مارسل. نمودي از اميد است ،عشق
هـاي  عشق از مضامين و مؤلفه. )86: 1391بخش رسـتمي،   جهان(معنا   اميد را بدون عشق، بي

فرويـد  . و در تقابل با تنهايي و مرهمي بر رنج انسان است »يكليا و تنهايي او«اصلي رمان 

 دهـد عشق را براي رهـايي از رنـج پيشـنهاد مـي    ، »هاي آن تمدن و ناخرسندي« ةدر مقال

ممنوعيـت   ،دو عشـق  شـاه درگيـر عشـقند و در هـر     يكليا و ميكـاه . )244: 1393شايگان، (
آورند كه به تعبير لكان از  واقع اين دو شخصيت درگير عشقي رنج در. مذهبي وجود دارد
شـود كـه حـالات    از منظر لكاني به كيفيتـي گفتـه مـي    1سانس ژوئي. عشق نزديكي دارد

  . )88-73: 1388كديور، ( هوم لذت و رنج استبردارد و شامل مف متناقضي را در
هسـتند؛ يعنـي    2شاه و عـازار دچـار صـورت اروس    از ميان اشكال عشق، يكليا، ميكاه

                                                 
1. jouissance 
2. eros 
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تأكيد بر اروتيسـم در سـخنان عسـابا و تامـار نيـز      . عشقي كه وجه اروتيك آن بارز است
تي عشق باعـث  يعني وق ؛كند عشق اروتيك را در بعد نمادين مطرح مي ،لكان. مشهود است

انسـان در عشـق    .(Ricoer, 2007: 13) كنـد  شود و او را درگير خود مي كنجكاوي انسان مي
كنـد و بـه    او عشق را با امر نمادين رام مـي . يابد نمادين به تجربه كاملي از عشق دست نمي

 ـ  نشدني است كه عشق به تمام يفقدان ،شدن  اما بهاي اين رام ،آورد مي نظم در ه واسطه آن ب
يكليا و «عشق در . )102- 101: 1391نجوميان، ( انجامد شكست، تراژدي، مرگ، اندوه و رنج مي

  .شود به اندوه و رنج منجر مي در نهايتهمين وجه را دارد و  ،»تنهايي او

  : كشداز عشق خود دست نمي ،يكليا با وجود رسوايي و مجازات
ني ماننـد  براي يك لحظه هـم عشـق او را فرامـوش نكـردم و پشـيما     «

  . )15: 1351مدرسي، ( »كژدمي به جان من نيش نزد

ايـن  . خواند كند و او را به قصر خويش فراميشاه نيز سرانجام تامار را اجابت مي ميكاه
 »عشـق ديوانـه  «برتون در كتـاب  . شود گناهي بزرگ در محضر يهوه محسوب مي ،عمل او

مخالفت اجتماعي و انديشـه  : كندنويسد كه از همان آغاز، دو منع عشق را محدود مي مي
زيـرا رسـوا و خـلاف     ،پاي بگذارد عشق براي تحقق خود بايد قوانين را زير. مسيحي گناه

 جامعه يكليـا كـه در هيـأت پـدرش، پادشـاه اسـرائيل نمـود       . )63: 1379پاز، ( قاعده است
ف جامعـه  اهـدا  ،بـه عقيـده پـاز   . كندواقع اميد و آرزوي او را نفي مي يابد، عشق و در مي

امـا گـاهي نيـز آرزوهـا و      ،گاهي در كسوت احكام اخلاقي با نيازهاي مردم مطابقت دارد
در . ايسـتد ترين غرايز بشـري مـي  اي كه در برابر عميقكند؛ نفياميدهاي آنها را نفي مي

. )64: همـان ( شـود  روح مـي جامعه دچار بحران و انسان بدل به ابزاري بي ،چنين وضعيتي
  . منزله گناهند دريافت   شاه كه به توان نسبت به عشق يكليا و ميكاهياين نفي را م

پادشـاه را بـه علـت عشـق      - نماينده مـردم اورشـليم در اعتـراض    -شائول ماهيگير 
من شيريني عشق را درك كـردم و از آن تـا روز مـرگ بـا لـذت يـاد       «: كندسرزنش نمي

او به . تر از عشق نيز وجود داردايي مهمچيزه ،اما از نظر او .)132: 1351مدرسي، ( »كنم مي

تـوان گفـت   مـي . كنندكند كه با فقر و محنت زندگي مياشاره مي هاروستاييان و دهقان
 1پاي به عرصه فيليا ،فكران مبارز است، از صورت اروسي عشقشائول كه نمادي از روشن

                                                 
1. philia 
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 مطـرح اسـت   »ديگـري «دوسـتي و محبـت بـه     نهد كه در آن صرفاًمي) صورتي از عشق(

شائول از عشق شخصـي خـود كـه طبـق عقيـده افلاطـون در آن       . )242: 1386پور،  تهران(
و نيز ديدگاه مارسـل كـه   ) همان(بيشتر موضوع زيبايي مطرح است تا مشاركت با ديگري 

كنـد و  گـذر مـي  ) 78: 1391رسـتمي،    بخـش  جهـان (دانـد نـه تعـالي     آن را سبب سقوط مي
  .گزيند برمي رادگردوستي و عشق به مردم 

 ،او ةعقيـد   بـه . عشق است ،رسدگو با يكليا به آن ميونهايت شيطان در گفت آنچه در
  . انسان براي غلبه بر رنج تنهايي و ملالت موجود بايد عشق بورزد

: 1351مدرسـي،  ( »تر خواهد شـد تو عشق را درياب، زندگي آسان! يكليا«

151( .  
حلـي اسـت    بين اميد و نااميدي اسـت و راه  عشق در اين رمان در ديالكتيك و نوسان

  .دهد كه شيطان براي گريز از نااميدي حاصل از تنهايي به انسان ارائه مي
  اعتراض

جنـبش  . نمودي از اميد اجتماعي است ،عنوان صورتي از جنبش اجتماعي  اعتراض به
غييـر و  شود كه به دنبـال ت  ها و باورهاي مشترك اجتماعي اطلاق مي اجتماعي به فعاليت

  هـا بـه   جنـبش . تداخل و نزديكي وجود دارد ،بين جنبش اجتماعي و اميد. تحول هستند
اشـكال مختلفـي     در ،جمعي يك جامعه اسـت  ةاجتماعي كه محصول تجرب  عنوان كنش

ثر بـراي مقابلـه   ؤمثابه يـك منبـع م ـ    اميد نيز به. يابند مانند اعتصاب و اعتراض بروز مي
  . )1396مدني، : ك.ر( هاست الفتها و مخ ها با مانع جنبش

 /يكي اعتراض به يهوه كه در تقابل دوگانه خـدا : اعتراض در اين رمان بر دو نوع است
شاه بابـت حضـور تامـار در     ديگري اعتراض مردم اورشليم به ميكاه .شود شيطان ديده مي

  . انسان را سرشته است ،شيطان مدعي است كه خداوند به همراهي او. شهر
مدرسـي،  ( »با هم نبوديم؟ »او«كسي شما را سرشت؟ مگر من و  اما چه«

1351 :21( .  
پستي انسان روي زمين در نتيجه رفتار خداوند است و اوسـت كـه    ،شيطان ةبه عقيد

  : گيرد آزادي عمل را از انسان مي
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خواستي راستگو باشي و صادق نبودي؟ اما آيا تو انسان نبودي كه مي«

 ـ  ،دادوعده مي آنجايي كه به تو ،يكليا مقصـد و  بـي  ،عشـقت  ةتـو را از خان

  . )21-20 :1351مدرسي، ( »مرده بيرون كرد

ايـن   شـيطانِ . سرنوشـت انسـان اسـت    ،واقع موضوع اعتراض شيطان بـه خداونـد   در
و طرح ) 61: 1390آون،(يك قرباني تراژيك است  ،نظر حلاج شيطان مورد ةگون  داستان به

1تراضتئودسيه اع« ،اين نوع اعتراض
استدلالي الهياتي براي  ،تئودسيه. آورد ياد مي  را به »

در . وجود شر را در جهان داده است ةپاسخگويي به اين مسئله است كه چرا خداوند اجاز
انسان به رنج، مرارت و شر موجود معترض اسـت، خداونـد را مسـئول     اعتراض، تئودسيه

  . )Roth, 2001: 9( كند برابر او عصيان مي داند و در آن مي
انسان در ايـن  . تئوديسه اعتراض با اميد نيز پيوند دارد و اميد از اركان اصلي آن است

اميدوار به عنايت خداوند است تا وضعيت او را تغيير دهد و اميـدش را محقـق    ،تئوديسه
توان گفـت  مي هاهبا توجه به اين نظري. )616-609: 1396فصيحي رامندي، پورمحمدي و ( كند
شود كه نويسـنده   ي اعتراض به خداوند بابت رنج و محنت بشر در متن مطرح مينوعكه 

كه براي شيطان  »نفس عصيان جهان«تعبير . كندآن را از زبان شيطان و عسابا مطرح مي

در ارتباط با تئوديسه اعتراض قرار دارد كه شـيطان را   ،)91: 1351مدرسـي،  (رود به كار مي
 .كندبه خداوند نمايان مياصلي اعتراض  ةبه عنوان هست

  . سياسي قرار داد - توان در پيوند با اعتراضات اجتماعي اما اعتراض ديگر داستان را مي

گـو  وهاي اورشليم با خاموشي و بدون گفت حركت قوم يهود در كوچه«

، روزي را در هـاي طـلا   بازرگانان باز نشد و كيسه ةحجر. پذيرفت انجام مي

  . )131: همان( »گذراندندجوش وخاموشي و بدون جنب

آرزوي نويسنده باشد درباب اعتراض و تظاهراتي كـه بايـد در روز    ،شايد اين اعتراض
فرمـان   ،دليـل هـراس از جنـگ داخلـي      مصدق گويـا بـه  . گرفت قبل از كودتا صورت مي

تظاهرات به هواداران خود نداد و در روز كودتا نيز ايـن طرفـداران كودتـا بودنـد كـه بـه       
نويسـنده بـا    ،از ديـد گلـدمن  . )344: 1396و آبراهاميان،  444: 1395فوران، ( ها آمدند خيابان

                                                 
1. theodicy of protest 
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پـردازد   هايش مي واقع به بيان آرمان جهان داستان است، در ةزعم او زيبند  شرح آنچه به
  .توان در اين بخش رمان ديد و اين مسئله را مي) 357: 1371 گلدمن،(

  : كند به وضعيت نامطلوب زندگي مردم اشاره ميشاه  شائول در سخنانش خطاب به ميكاه
هياهو با زندگي ناجور خود به سـر   هم در زمان توست كه ما آرام و بي«

  . )125: 1351مدرسي، ( »بريم مي

گويد و هم به اوضاع نامناسـب جامعـه    و مريز هم پادشاه را مدح ميواقع او كژدار  در
  . كنداسرائيل اشاره مي

زدنـد و در   هايشان را شخم مـي  زمين كه با محنتروستاييان را ديدم «

  . )136: همان( »گذاشتند موقع درو سهم پادشاه را كنار مي

بري اسـت كـه    اعتراضي تلويحي به سياست سهم ،اشاره شائول به مسئله سهم پادشاه
اين . بردند سهم چنداني از محصولات خود نمي ،دهقانان با وجود زحمت بسيار ،طبق آن

بـري  كشاورزي سهم. بري دهقاني در ايران تطبيق دادتوان با كشاورزي سهميمسئله را م
هاي  دهقاني از وجوه ديرپاي توليد روستايي در ايران بوده و شيوه متداول تقسيم فرآورده

ايـن شـيوه در دوره رضاشـاهي و پـس از آن تـا زمـان       . كشاورزي بين مالك و دهقانـان 
حـدود نيمـي از محصـول    . ه توليـد غالـب بـود   اصلاحات ارضي و انقلاب سفيد نيـز وج ـ 

فـوران،  ( شديافت و مابقي آن بين چند دهقان تقسيم ميكشاورزي به مالك اختصاص مي

1395 :343-344(.  
البته اين اعتـراض مربـوط بـه خـروج     . رسدنهايت به هدف خود مي اعتراض مردم در

توان دريافـت  چه از متن ميآن. وگرنه رنج و فقر مردم هنوز پابرجاست ،تامار از شهر است
تواند به پيروزي دست يابد و اميد نهفتـه  اين است كه هر اعتراض و جنبشي سرانجام مي

  . در آن چهره بنمايد
  رنج 

نااميـدي بـر بسـتر رنـج     . اميد و نااميدي است ةمفهوم رنج در پيوند مستقيم با دوگان
جايگـاه اميـد درون    ،مارسل ةعقيد به. جريان دارد و تا رنج نباشد، نور اميد نخواهد تابيد

. )10-9: 1390ديهـيم،  (رسـد   واسـطه رنـج بـه گشـايش مـي       چارچوب رنج است و فرد بـه 
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داند و اينكه رنج، كيفر گنـاه   يركگور نيز در نگرشي ديني، رنج را از خصايل انساني مي كي
  . )247: 1385نصرتي، ( بلكه لازمه وجود انساني و عامل تعالي است ،يا مانع رشد نيست

وار  شـبكه  ،عنوان بستر نااميدي  شود و رنج بهتأكيد بسياري روي رنج مي ،در داستان
زندگي در اين جهان كور بر پسـر  « ،شيطان ةعقيد  به. است كشيده شده در سرتاسر متن

يكليـا نيـز   . رنج انسان از نظر شيطان، تنهايي است ةواقع عمد در. »گذردانسان سخت مي

  : كندب جامعه به رنج و مشقت انسان اشاره ميبا نقلي از كتا
بلكـه انسـان بـراي     ،رويـد آيد و مشقت از زمين نمي بلا از غبار درنمي«

  . )25: 1351مدرسي، ( »شودمشقت آفريده مي

گي اسـت كـه   چيز پـر از خسـت  همه«زيرا  ،دچار ملال است »يكليا و تنهايي او«انسان 

برنـده    از ميـان  ةعنـوان پديـد    خود ملال به. )24: انهم( »بيان كند تواند آن راانسان نمي

 رسـد  واسـطه مـلال بـه پـوچي مـي       معناي زندگي با نااميدي در پيوند است و انسان بـه 
  .)68و  38: 1396اسونسن، (

انسـان در  «: زندشاه نيز در صحبت با يورام كاتب و عسابا به رنج انسان گريز مي ميكاه

پـس   ،شاه يهوه هم براي تسلي ميكاه. )34: 1351مدرسي، ( »...كشد وروي زمين مشقت مي

سـخن  . )146: همـان ( »كند انسان را بزرگ مي«گويد كه از رنج و مشتقي مي ،از رفتن تامار

  .رنج نزديك است ةيركگور دربار يهوه به نظر كي
توان به آن نگريست، رنج ديگري نيز در مـتن  گاه فلسفي ميديدعلاوه بر رنجي كه از 

شود كـه برخاسـته از وضـعيت نـامطلوب و فقـر موجـود اسـت و از ديـدگاه         ايي ميبازنم
نمايد كه فقر و نابرابري طبقاتي وقتي چهره مي ةمسئل. بررسي است  شناختي قابلجامعه

  . شوندشاه در صحرا جمع مي مردم براي اعتراض به ميكاه
كودكـان  . يك مشت مردم آزرده كه پيراهن بـر تنشـان آويـزان بـود    «

  . )131: همان( »كشيده به پادشاه نگريستند رنجور و مادران محنت

واقع نمايش شكاف طبقاتي موجـود در جامعـه ايـران     تقابل مردم رنجور با پادشاه در
تـوان ايـن مسـئله را    در سخنان شائول مـاهيگير نيـز مـي   . )475-472: 1395فوران، ( است

  .)125: 1351مدرسي، ( دريافت صراحتاً
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منـع از عشـقِ   . توان به اندوه اشـاره كـرد  كنند ميكه رنج را بازنمايي مياز مضاميني 
: 1351مدرسـي،  ( »اندوه به او شبيخون زده بـود « :نشاند شاه مي اندوهي بر قلب ميكاه ،تامار

  . ماند و پس از راندن تامار نيز اين اندوه همچون جاي زخمي بر دلش مي) 67
در . و به سبب اين اندوه است كه بايد بگريدانسان اندوهگين است  ،شيطان ةبه عقيد

شاه، عازار و حتي عسابا و نيز مردم اورشليم درگير آنند،  اين اندوه انساني كه يكليا، ميكاه
انـدوه   ،در قسمت پاياني رمان، در سخنان شيطان با يكليا ويژهبه. شيطان نيز سهيم است

انسـان را از وي   ،)يهـوه ( »او« شـيطان از اينكـه  . همچون غباري بر كلام او نشسته اسـت 

بـه   اندوهگين است و اينكه او همچون اسيري در جهان، تنهاي تنها صرفاً ،دهدفراري مي
انسـان را بـه عصـيان و اعتـراض در      ،واقع شيطان در. تماشاي گذشت زمان نشسته است

گفـت در  تـوان   مي. زيرا او را به رنج تنهايي محكوم كرده است ،خواندبرابر خداوند فرامي
اي بـه آن  تحقق اميد از دل رنج نهفته است كه اگر خارج از بافت اسطوره ،سخن شيطان

تواند پيشنهاد نويسنده به خواننده باشد كه سـرخورده   بنگريم، اين عصيان و اعتراض مي
  .و رنجور از شكست كودتاست

  ترس، اضطراب و دلهره

دليـل   تـرس بـه  . د نااميدي باشداي براي ايجاتواند زمينهاي است كه ميپديده ،ترس
امـا كمبـود    ،شود اميد با كمبود و فترت تعريف مي ،عقيده بلوخ  به. دهد نبود اميد رخ مي

دو روي يـك   ،واقع اميد و ترس در. تواند منجر به اميد شود و هم به عدم و ترس هم مي
 ،پـل تيلـيش  . اين به مفهوم ديالكتيك اميد و ترس اسـت . )126: 1394شعباني، ( )2(اند سكه

اين دو در  ،بلكه از نظر او ،داندترس و اضطراب را با وجود تمايزشان از يكديگر مجزا نمي
تمـايز تـرس از اضـطراب و دلهـره      شناسي دربارهدر روان. )73: 1375تيليش، ( هم پنهانند

ه يركگور تا نيچه و هايدگر نيـز دربـار  انديشمندان بسياري از كي. )3(هايي وجود دارد بحث
نيـز ايـن سـه پديـده      »يكليا و تنهـايي او «در . )119-115: 1395مارسل، ( اندآن بحث كرده

وجـود   ،با آمدن تامـار و سـپس پيغـام قاصـد يهـوه، تـرس و اضـطراب       . دنمود بارزي دار
  . گيردشاه و نيز مردم شهر را فرامي ميكاه

او  ديد و هرقدر اين سايه بـه سايه وحشت را در كنار خود مي ،پادشاه«

جـا وحشـت    همـه ... گشت تر مي اطراف او از آدميان تهي ،شدتر مينزديك
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هـا  توانست آن را تسكين بدهد، بر چهره چيز نمي توأم با خستگي كه هيچ

  .)130: 1351مدرسي، ( »شدخوانده مي

 در شـاه را  شـود، تـرس از تنهـايي اسـت كـه ميكـاه      دريافت مـي  هاهآنچه از اين جمل
. شود و نارضـايتي مـردم از پادشـاه   لال كه با واژه خستگي نموده ميبرگرفته، همچنين م

تواند منـت خداونـد را    آن مي ةواسط  داند كه سرشت انسان بهترس را عنصري مي ،عسابا
شـاه از انجـام گنـاه را چنـين ترسـي قلمـداد        او تـرس ميكـاه  . علت نعمت حيات بپذيرد  به

 ـ دچار شده كه يكي از اشكال سه شاه به اضطراب گناه واقع ميكاه در. كند مي اضـطراب   ةگان
: شـمارد  برمـي  سه صـورت بـراي اضـطراب وجـودي انسـان      ،تيليش. از منظر تيليش است

گانه اضطراب و وحـدت   اين سه. اضطرابِ سرنوشت و مرگ، اضطرابِ پوچي و اضطرابِ گناه
خصوصيات  ،اضطراب گناه. يابدبنيادين وجودي آن در وضعيت نااميدي و يأس تماميت مي

اي دارد كه قادر است انسان را بـه طـرد كامـل نفـس، احسـاس محكوميـت و نيـز        پيچيده
  .)77و  92: 1375يش، تيل(نااميدي ناشي از گم كردن تقديرش بكشاند 

يل وحشت دارد و اين وحشت به مفهوم تـرس از  دارد كه از اسراي شاه اذعان مي اهميك 
. )73: 1351مدرسـي،  ( هراسد مي ،فرمانش نباشند او حتي از اينكه سپاهيان به. مردم است

 ـ  براي وحشت پادشاه از نافرماني سپاهيانش مي ايـران   ةازايـي عينـي در جامع ـ  هتـوان ماب
پادشاهي نظامي بود كـه بـر تقويـت ارتـش      ،محمدرضا پهلوي به پيروي از پدرش. يافت

ان حزب تـوده در  و كشف شاخه افسر 32بعد از كودتاي سال  ويژهبه. تأكيد بسيار داشت
عسـابا  . )465-464: 1395فـوران،  ( كنترل ارتـش را در دسـت گرفـت    ارتش، او خود شخصاً

شـاه   ميكاه ،او ةعقيد  به. داندالبته معيار سنجش ترس و وحشت پادشاه را امر ديگري مي

تـوان بـه عـدم شـناخت     نظر عسابا را مي مورد »هراس از خود«اين . هراسد از خودش مي

روست كه بـين  از همين. شاه با خود روشن نيست داد و اينكه تكليف ميكاه نسبت »خود«

واقع ترس به صـورت يـك بحـران     در. عشق و لذت و خشم و غضب الهي در تعليق است
  . دانداضطراب را ذاتي انسان مي ،شاه برخلاف عسابا ميكاه. كشداو را به چالش مي ،هستي

  . )79: 1351مدرسي، ( »سان تعلق داردبه فرزند ان ،اضطراب در هرجا كه باشد«
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  گيرينتيجه

هـاي عهـد عتيـق بـه      گيري از اسطوره به صورت تمثيلي و با بهره »يكليا و تنهايي او«

عنـوان    به(درباره پيوند اميد و نااميدي . پردازد هاي موجود در جامعه مي بازنمايي واقعيت
تـرين تحـول    مهـم كه توان گفت  يبا تحولات اجتماعي در اين رمان م) يك تقابل دوگاني

شكست كودتاسـت كـه    ةواسط  اجتماعي، علاوه بر مدرنيته، شرايط نابسامان اجتماعي به
اين شكست را با خلـق شخصـيت تامـار بـه      ،نويسنده. آن بر داستان گسترده است ةساي

گسـترده شـده كـه     يادشـده نوعي نااميدي از نوع يأس فلسفي بر رمـان  . كشد تصوير مي
  . شاه پي گرفت آن را در سخنان شيطان، عسابا و ميكاه شود مي

آنچـه   اميد و نااميدي در اين متن از نـوع اجتمـاعي اسـت و هـر     ةكلي دوگان طور  به
تنهايي، عشق، رنج، اعتـراض، تـرس و   . نمايد، در پيوند با اجتماع است شخصي مي ظاهراً

 بـه . بخشـند  دي را نمود مـي هايي هستند كه دوگانه اميد و ناامي ساختجمله  اضطراب از
تـوان پيونـد آن را بـا     سـت و مـي  ا» يكليا و تنهـايي او «گفتمان مسلط  ،كلي نااميدي  طور 

دليـل دو مضـمون     امـا بـه  . ها، فضاي داستان، نمادها و مانند آن دريافت كنش شخصيت
 تـوان ديالكتيـك اميـد و نااميـدي را نيـز      عنوان نمود اميد، مي  عشق و اعتراض به ةعمد

  . مشاهده كرد
غلبـه كنـد و در   ) نااميـدي (بر مضمون تنهـايي   تا درصدد است) اميد(مضمون عشق 

روسـت كـه شـيطان در انجـام     از همـين . كليت داستان شاهد كشمكش اين دو هسـتيم 
اعتراض مـردم  . كند حلي براي غلبه بر نااميدي پيشنهاد مي داستان، عشق را به عنوان راه

مصداق عيني در  ،شان بر اين امراي بيرون راندن تامار و پافشاريرشاه ب اورشليم به ميكاه
. توان اميد و آرمـان نهفتـه در ايـن رمـان در نظـر داشـت      جامعه ايران ندارد و اين را مي

شـان بـراي جلـوگيري از    نويسنده با شرح اخراج تامار از شهر و رسيدن مردم به خواسته
زند كـه مـردم ايـران نيـز در صـورت      مي غضب الهي به نوعي به بازنمايي وضعيتي دست

در قالـب  ) يابـد كه در شخيصـت شـائول نمـود مـي    (آميز  دست زدن به اعتراض مسالمت
  . توانند به آن دست يابندجنبش اجتماعي مي

هـاي   هـا و دشـواري  همـه رنـج   هرچند ،كودتايي پيروزي مردم در چنين جنبش ضد
جلـوگيري   ،آيـد واسطه كودتـا پـيش مـي     هايي كه بهبرد، از آسيب موجود را از بين نمي
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حلـي اسـت كـه نويسـنده بـراي وضـعيت موجـود         توان گفت اين راه واقع مي در. كند مي
شـيطان نيـز   . پيچـد حلي كه آن را در لفافي از اسطوره و تمثيل مي دهد؛ راه پيشنهاد مي

او بـا نقـل   . به مطلوب خود نرسيده، قادر به تغيير تفكرات انسان بوده است ظاهراً هرچند
  . كند او را به درست ديدن دعوت مي ،اين مطالب براي يكليا

كه مفهوم اهميت ديگري را در خويش  -شايد بتوان اين درست ديدن و نيز عشق را 
مفهـوم اميـد در    ،پيام اصلي نويسنده دانست؛ پيامي كه در كنار دعوت به اعتراض - دارد

هـاي   اين رمان حاصل سـرخوردگي  ،مدرسيخود  ةگفت به هرچندواقع  در. آن نهفته است
پس از كودتاست، نبايد از دعوت به اميد نهفته در آن غافـل شـد؛ ضـمن اينكـه نوشـتن      

بنـابراين طـرح مسـئله    . بـردارد  درباره نااميدي خود مفهـوم اميـد را در  ) نمودي از اميد(
  طبـق . ردگيـرد، خـود نشـان از اميـد دا     دلالتي آن قرار مـي  ةآنچه در حوز نااميدي و هر

طور مشـروط، حتمـي     تحقق اميد، هرچند به ،دهد هايي كه داستان به مخاطب مي نشانه
   .»اميالش را بشناسد«كه انسان   شرطي  است؛ البته به

  

  نوشتپي

بـه معنـاي    »لكتيـك «به مفهوم دوطرفي بـودن و   »ديا«اي يوناني متشكل از  واژه ،ديالكتيك. 1

  .لوگوس و گفتار است
  .آيد شه اسلامي نيز خوف در كنار رجا ميدر اندي. 2
شان در يـك رده در نظـر    ترس و اضطراب و دلهره با وجود تفاوت وجودي ،در اين پژوهش. 3

  .شودگرفته مي
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 »وغ سـاهاب وغ«هـاي سـبكيِ   ترين ويژگييكي از مهم. بوده است) شيوة ايجاد طنز(

بنـدي  اين است كه هر دو ويژگيِ طنزآميز بودنِ يك متن روايي را دارد؛ هـم پايـان  
ماننـد سـطرِ ضـربه در    (د گيـر در پيرنگ قضايا در تقابل با انتظارِ خواننده قـرار مـي  

نكتـة ديگـر آن   . اسـت  و هم خطوط طنز در سرتاسر قضايا پراكنده شـده ) ها جوك
گروه و نشان دادنِ همبستگي و تعلقّ بـه  دادنِ افراد برون قرار است كه انتظارِ هدف

وغ وغ«كه ابزاري معمـول بـرايِ ايجـاد طنـز اسـت، در      ) گروهافراد درون(يك گروه 

 /مدرنيزم و ظـاهر  /دو نوع تقابلِ انگارة سنتّ ،در اين مقاله. قض شده استن »ساهاب
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نقشـي از  ، مجـاورت، نتيجـه، قيـاس غلـط و وارونـه     )خودانعكاسـي (اغراق، متـاطنز  

   .استهاي پركاربرد ايجاد طنز در اين اثر مكانيزم
وغ ساهاب، صادق هـدايت، تقابـلِ   نظرية جامعِ طنزِ كلامي، وغ: هاي كليدي واژه

   .انگاره، مكانيزمِ منطقي
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  مقدمه 
معاصـر اسـت كـه در سـال     يكي از آثار مهم طنز ادبيات فارسي در دورة  ،»وغ ساهابوغ«

 »قضـيه « 35 ،اثـر ايـن  . )2(منتشر شده اسـت  به قلم صادق هدايت و مسعود فرزاد 1312

رسـد از ابـداعات   كـه بـه نظـر مـي     »قضـيه «نوعِ ادبيِ  .گيردرا در برمي) موضوع /داستان(

شـكل گرفتـه و    بار در تاريخ ادبيـات ايـران  خستينبراي ن يادشدههدايت است، در كتاب 
يك داستان يـا نوشـتار    ،قضيه: توان تعريف كرداين گونه را چنين مي. منتشر شده است

شـود و در آن مفـاهيم   منظوم يا به نثر نوشته مـي به صورت شبهكوتاه طنزآميز است كه 
مختلف زندگي، اقشار گونـاگون اجتمـاعي و موضـوعات متفـاوت زنـدگيِ انسـان، مـورد        

هـاي  هـا و حـوزه  اي از گونـه آميـزه  ،زبانِ گونة ادبي قضيه. گيردتمسخر و طعنه قرار مي
طنزآميـز آن، در   1طراز با هستةماست و ه...) اي، فرنگي وكهن، رسمي، محاوره( مختلف

  . ايجاد طنز نقش دارد
در تاريخ ادبيات ايران، تعداد آثار مستقلِ طنز خيلي زياد نيست، اين آثـار در   هرچند

هـايِ  همچنـين روش . اسـت  هاي دانشگاهي چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفتـه     پژوهش
وغ وغ«پژوهش به تحليـل  در اين . معرفي نشده است ارآمدي نيز براي تحليلِ اين متونك

يكي از اهـداف ايـن   . پرداخته شده است »نظرية جامعِ طنزِ كلامي«با استفاده از  »ساهاب

در ادامه به تعريـف   بنابراين .است يادشدهترين عناصر تئوري معرفيِ دقيق مهم ،پژوهش
  . پردازيممباني و اجزاي تئوري جامع طنز كلامي مي

ر بـابِ اينكـه طنـز    كننـد د نز وجود دارد كه سعي ميشماري دربارة طهاي بيتئوري
، توضـيح  شـود و چه چيزهايي طنز تلقـي مـي   اي دارد، چه كاركردهاي اجتماعيچيست

: شـود مـي سه نظريـة طنـز اسـتفاده    پيوسته از هاي دانشگاهيِ معاصر، در پژوهش. دهند
ط بـينِ گوينـده و   نظرية برتري بر ارتبـا . نظرية برتري، نظرية ناسازگاري و نظرية تسكين

شـناختيِ مخاطـب و نظريـة    هـايِ روان مخاطب، نظرية تسكين بـر احساسـات و واكـنش   
پس . )Raskin, 1985: 40-41(متمركز است  دهندة طنزر توجه به عناصرِ شكلناسازگاري ب
شناسـانه  هـاي زبـان  د، تئـوري پـرداز مي »فلسفة طنز«هايِ كليّ كه بيشتر به از اين نظريه

 هايِ تحقيـق در بررسـيِ متـونِ طنـز    د كه به ارائة راهكارهاي عملي و روشوشمطرح مي

                                                 
1. plot 
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 معنـايي  شـناختي  طنـزِ هسـتي   ، نظريـة SSTH(1(معنـايي  نظرية طنزِ انگـاره  .دپردازمي
)OSTH(2  و نظرية جامعِ طنزِ كلامي)GTVH(، اي هسـتند كـه   شناختيسه نظرية زبان

نظريـة  . اندبه كار گرفته شده نزاري از متون طهاي گذشته تا امروز در بررسيِ بسياز دهه
در سـال  شناسانة طنز است كه راسـكين  هاي زبانمعنايي، نسل نخست تئوريطنزِ انگاره

هـاي  شناسـانه در مواجهـه بـا جـوك    اين تئوري، رويكردي صـرفاً زبـان   .دكرارائه  1985
 »تقابـلِ انگـاره  «يعني  در اين نظريه از يك متغيرِ مشترك يا دانشِ عمومي. كلامي داشت

براي بررسيِ ) كنيد براي تعريف اين اصطلاح به توضيحِ نظرية جامعِ طنز كلامي مراجعه(
معنايي با ايجاد ارتباط ميـان   شناختيطنزِ هستية نظري. شداستفاده مي طنزهاي كلامي
هـا در  انگارهتقابلِ  .)Attardo, 2017: 122(سروكار دارد  فناوريمصنوعي يا  انسان و هوشِ
بـه  هـا،  در داده) ناهمخواني بافت متن و واژه يا جملـه (اساسِ تفاوت فازي  اين تئوري، بر

آنجا كه اين نظريه وابسته بـه  از . )Raskin & Taylor, 2009(شود رايانه محاسبه مي وسيله
وريِ هوش مصنوعي است، بسياري از ابعـاد آن هنـوز ناشـناخته و در حـال توسـعه و      افنّ

   .تكميل است
  

  پيشينة پژوهش
و از ابداعات صادق هـدايت اسـت و    »نقيضه«هاي نوعِ ادبيِ يكي از زيرمجموعه ،قضيه

هدايت بـا همكـاريِ مسـعود فـرزاد      كه قضيه 35شامل اي است مجموعه ،»ساهابوغوغ«

  . نگاشته است
 ـ ،دهكر ارائهاز اين گونة ادبي  شرح مفصلي )1376(نژاد پارسيايرج  ا در مقالـة وي ام، 

نـژاد معتقـد اسـت كـه     پارسـي . تنها به بررسيِ محتوايِ چند قضيه پرداخته شـده اسـت  
ذوقي و تقليـد و تكـرار   اي براي ستيز با ابتذال و بيحربة تازه«قضيه را به عنوانِ  ،هدايت

هـايِ   قضية ديگر بـا نـام   قضيه، چندين 35علاوه بر اين . »در ادبيات ايران به ميدان آورد

  . است نيز از هدايت منتشر شده... ركي، زمهرير و دوزخ وقضية نمك ت
فـرد تأكيـد و بـه ايـن     بهاين نوع ادبـيِ منحصـر  بر اهميت  )2014( 3بوگراميد آزادي

                                                 
1. Semantic-Script Theory of Humor 

2. Ontological Semantic Theory of Humor 
3. Azadibougar 
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آمـده اسـت و    »ساهابوغوغ«تر در كتاب شكند كه نام رمانِ بوف كور پيميله اشاره ئمس

  . ديد توانمي »ركوساهاب را در بوفوغبازتابِ طنز وغ«

قضـية نمـك تركـي را در مقالـة      طنز در ،)2017( 1كاووس حسنلي و سيامك نادري
  . اندكردهخود تحليل و بررسي 

نوشـته   »وغ ساهابوغ«اي كه تاكنون به زبان فارسي دربارة رسد تنها مقالهبه نظر مي

نوع ادبي قضـيه  «وانِ با عن )1393( رضا پولاديهاني و عليااي است از رقية فرشده، مقاله

نژاد، ژانرِ قضـيه،  پارسي هايراستا با نظرمقاله همدر اين . »وغ ساهابِ صادق هدايتدر وغ

2نقيضه«
 »ساهاب وغوغ«شناختي همچنين اين مقاله به بررسي سبك. دانسته شده است »

هـاي  يتمركز اين مقاله بيشتر بر ويژگ. پرداخته است) در سه سطحِ زبان، قالب و محتوا(
 اشـاره  هاي ضربة طنزِ نويسندگانرخي هدفزبانيِ اثر است و در حوزة محتوا، در آن به ب

  . شده است
طنـز و طنزينـة   «نسبتاً مفصل و مستقل با عنوانِ  يمحمدعلي همايون كاتوزيان، كتاب

نويسنده در فصل پنجم كتاب به بررسـي  ). انتشار به فارسي 1395(نوشته است  »هدايت

 همزمـان بـا اثـر   . )3(پرداخته اسـت  »وغ ساهابوغ«هايِ قضيهاز محتواييِ برخي  و تحليلِ

نوشـتة محمـد    »وغ سـاهاب جسـتاري در فرهنـگ وغ  «، كتـابي ديگـر بـا عنـوانِ     يادشده

و تحليـلِ تمـام    شـده كـه در آن بـه بررسـي     منتشر )1397( خرّميمحمدعلي و فريدة 
   .پرداخته شده است هاي اين اثرقضيه

هـاي  در تئوري جامعِ طنـز كلامـي، قضـيه    3نخست بر پاية متغيرِ هدف ،مقاله در اين
، در نظر گرفتنِ هدف بنديدر اين دسته مبناي كار .ايمبندي كردهوغ ساهاب را دستهوغ

ها، چنـدين هـدف   قضيهاز توضيح اينكه در بسياري . ضربة اصلي در يك قضيه بوده است
بنـدي،  پـس از دسـته  . دآي ـي، بقيه فرعي به شـمار مـي  جز يك شود كه بهضربه ديده مي

در مرحلـة بعـد، شـيوة     .تحليل و بررسي شـده اسـت   هاها در تماميِ قضيهيت انگارهوضع
در ) طلاح مكانيزمِ منطقيها شده است يا به اصعاملي كه موجب تقابلِ انگاره(ايجاد طنز 

                                                 
1. Hasanali & Naderi 

2. parody 

3. Target 
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توانـد تصـوير واضـحي از    يتجزيه و تحليل اين متغيرهـا م ـ . ده استشمشخص  هاقضيه
  . عوامل و اهداف ايجاد طنز در اين اثر، پيش چشم ما بگذارد

  

 نظرية جامعِ طنز كلامي

نظريـة  «پردازد، معنايي كه صرفاً به بررسيِ معنايي طنز ميبرخلاف نظرية طنزِ انگاره 

نظـر   بـا در (جامعي از اطلاعات آوايـي، مورفولـوژيكي و غيـره     گسترة »جامع طنز كلامي

و ) »هدف«متغير (شناختي ، جامعه)»شيوة روايت«متغيرِ (، ساختاري )»زبان«گرفتنِ متغيرِ 

 ,Attardo( گيـرد  مـي را در بر) مكانيسم منطقي(د طنز اطّلاعات مرتبط با درك شيوة ايجا

بنابراين اين نظريه با داشتنِ متغيرهاي جامع براي بررسيِ يك متن، تحليلِ . )126 :2017
هـاي طنـز را از هـر نـوعي     تمام متن ،دهد و به ادعاي آتاردوتري ارائه ميتر و كاملقيقد

توانـد  بلكـه مـي   ،شـود اين نظريه محدود به متونِ روايي نمـي . توان با آن بررسي كردمي
قـرار   كـاوش را نيز مورد ) كه در آنها راوي وجود ندارد(گويي وهاي دراماتيك و گفتمتن
   .)Attardo, 2001: 28(دهد 

بـراي تجزيـه و    »منابعِ دانـش «در نظرية جامعِ طنزِ كلامي، شش متغيرِ پايه با عنوانِ 

تقابلِ انگاره، مكـانيزمِ منطقـي،   : تحليلِ متون طنز به كار گرفته شده است كه عبارتند از
وغ وغ«، در يادشـده چهار متغير از ميـانِ متغيرهـايِ   . موقعيت، هدف، شيوة روايت و زبان

  . زبان، تقابلِ انگاره، مكانيزم منطقي و هدف: اهميت بسياري دارند »اهابس

  تقابلِ انگاره

بنـدي قـرار   است و در همـان دسـته   »تئوريِ ناسازگاري«به  انگاره نزديكمفهوم تقابلِ

. دانـش اسـت  عيترين بخشِ منابع انتزتـرين و همچنـين ا  اصـلي  ،ايـن متغيـر  . گيـرد مي
/ كند؛ چهار تقابل اصلي، خوباعي براي تقابلِ انگاره معرفي ميهشت سطحِ انتز ،راسكين

واقعـي و چهـار تقابـل ديگـر      غيـرِ / طبيعي و واقعـي  غيرِ/ ممكن، طبيعي غيرِ/ بد، ممكن
  .)Raskin, 1985: 113( نازشت هستند /پول نه و زشت /والا، پول /زندگي، دون /مرگ

 ـ »ممكـن  غيـر  /ممكـن «، »بـد / خوب« لِبمنظور از تقا و نيـز   »واقعـي  غيـرِ  /واقعـي «ا ي

آن است كه انگارة متن و ذهن مخاطـب در خـوب يـا بـد بـودن،       »غيرِ طبيعي /طبيعي«
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همچنـين  . قرار دارنـد ) تناقض /تضاد(ممكن بودنِ يك چيز با هم در تقابل  ممكن يا غيرِ
باشد، در ذهـنِ مخاطـب بـرعكس     »واقعي واقعي يا غيرِ«آنچه ممكن است در جهانِ متن 

تـرين و  مهـم ، »بـد  /خـوب «و  »طبيعـي  غيـرِ  /طبيعـي «هاي رسد دوگانهبه نظر مي. تاس

واقعـي و   غيـرِ  /از جملـه واقعـي  (ها برخي تقابل. ها هستندپركاربردترين نوعِ تقابلِ انگاره
 غيـرِ  /هماننـد طبيعـي  (امـا برخـي ديگـر     ؛نداشمولمفاهيمي جهان ،)ممكن غيرِ /ممكن

هـايي  بسا پديـده چه. اندر به ذهنيت مخاطب و جامعة او وابستهبسيا) بد/ طبيعي و خوب
همچنـين  . دطبيعي باش ـ كه در ذهن يك مخاطب طبيعي و در ذهنِ مخاطبي ديگر، غيرِ

 طبيعـي  اي ديگر، غيرِآنچه در يك دورة تاريخي طبيعي بوده است، ممكن است در دوره
نگي، طبيعي اسـت، در جغرافيـايي   علاوه بر اين موارد، آنچه در يك جغرافياي فره. باشد

شـده  ياد، ملاحظـات  »وغ سـاهاب وغ«هـاي  ما در تحليـلِ انگـاره  . طبيعي است ديگر، غير

  .ايمرا در نظر داشته) مقتضاي حال مخاطب(
 )ساختار(شيوة روايت 

كه طنز در چه قالبي و اين. شيوة بيانِ طنز اشاره دارد اين متغير به ساختمانِ روايي يا
جــواب،  و بــه صــورت يــك داســتانِ ســاده، مكالمــه، ســؤال: ان شــده اســتچگونــه بيــ

هـا در دو قالـبِ   قضـيه  ،»وغ ساهابوغ«در . اي و غيرهمرحلهگونه، يك تناوبِ سه چيستان

بهكليّ سـاختار طنزهـا از منظـر چگـونگي و      طور به. دشوديده مي )4(منظوم منثور يا ش
 و  »سطر پـانچ «توان با استفاده از دو اصطلاحِ را مي »زطنزسا«محلِّ آمدنِ واژگان و عبارات

  :بدين صورت نشان داد »سطرِ جب«

د، معمـولاً كوتـاه   شـو زهايي كه به سطرِ پانچ ختم مـي طن :ساختار مبتني بر سطر پانچ
 .آيـد شود، در پايان ميهستند و واژه يا عبارتي كه در آنها موجب طنزآميز شدنِ متن مي

 . دآي، از اين گونه به شمار مي»رسالة دلگشا«عبيد زاكاني در هاي اغلبِ لطيفه

  

  
  نمايش ساختار مبتني بر سطر پانچ - 1شكل 
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بارات طنزساز در ميانـة مـتن   در برخي طنزها، واژگان و ع :ساختار مبتني بر سطرِ جب
نـد  اين نوع طنزسازي در آثار بلند همان .شودد و متن با رسيدن به آنها متوقف نميآيمي

عطـر سـنبل، عطـر    «توان به براي نمونه مي .شودديده مي ها و غيرهنامهندگيها و زرمان

تـوان  همچنين مي. )1398 مظفّري و فيروزي،: ك.ر(اثر فيروزة جزايري دوما اشاره كرد  »كاج

 .عبيد زاكاني را در اين گروه جاي داد »الاشرافاخلاق«

  
  
  

  

 نمايش ساختار مبتني بر جب - 2شكل 
  

نمونة درخشان آن اسـت،   »وغ ساهابوغ«در اين آثار كه  :ساختارِ مبتني بر پانچ و جب

ست و هم در پايان آن با سـطر  لاي روايت، واژگان و عبارات طنزساز تعبيه شده اهم لابه
هـا بيشـتر   »جب«، »وغ ساهابوغ«نكتة جالب توجه آن است كه در  .شويممواجه مي پانچ

كنـيم كـه در   يـادآوري مـي  . دشوساخته مي ها در سطح گفتماني»انچپ«در سطح زباني و 

نظر بوده است و اتفاقات طنزسـاز در  پژوهش فقط سطحِ گفتمانيِ زبان مدچهارچوب اين 
اي نيازمنـد بحـث و مقالـه    -ندبسيار مهم و پرشـمار  »وغ ساهابوغ«كه در  -سطح زباني 

  . مستقل است
   

  
 

  
 پانچ و جبساختارِ مبتني بر  - 3شكل 

  زبان
. واژگان در سطوحِ آوايي، ساختاري، لغوي، صرفي و نحـوي اسـت   انواع مختلفشامل 

اين اطلاعات همچنين شامل اطّلاعات آماري دربارة فراوانيِ واحدها و تناوب يا تكرار آنها 
در زبانِ . نقشي محوري دارد ،متغير زبان ،»وغ ساهابوغ«در . استشناختي در سطحِ زبان
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هاي طنزساز از سطح آوايي تا نحوي، بسيار برجسـته اسـت   هنجارگريزي ،»وغ ساهابوغ«

  . كاري و متفاوت شده استو حتيّ شكلِ نوشتاري زبان نيز به قصد ايجاد طنز، دست
كه در بخش پيشينة تحقيق بدان اشاره  - »وغ ساهابنوع ادبي قضيه در وغ«در مقالة 

انـد و بسـياري از   يات سـبكيِ زبـانِ اثـر پرداختـه    نويسـندگان بـه تبيـينِ خصوص ـ    - شد
كه از منظرِ چرايـي و   آنجا اما از .اندبندي كردهخصوصيات زبانيِ متن را مشخص و طبقه

انـد، عـلاوه بـر اينكـه     به موضوع ننگريسـته  هاي زباني در ايجاد طنزقشِ سازهچگونگيِ ن
هـاي  ست، نقـش و اهميـت سـازه   برخي اتفاقات زباني طنزساز از چشم ايشان دور مانده ا

همچنـين  . مشخص نشـده اسـت   و نيز گسترة كمي آنها »وغ ساهابوغ«زباني مختلف در 

منظوم در نظر گرفته نشـده و   هاي منثور و شبههاي زبانيِ قضيه، تفاوتيادشدهدر مقالة 
ت زبـانيِ پربسـامد   تـرين خصوصـيا  مبـراي نمونـه از جملـه مه ـ   . مقايسه نگرديده اسـت 

و نيـز  ) )5(هـاي دوم ويـژه در مصـرع  بـه (هاي نحوي منظوم، هنجارگريزيشبه هاي  قضيه
  .است )6(دو قافيه 1تفاوت بسيار برجستة شمول معناييِ

 موقعيت

، 2بافـت مـتن  . دهداي است كه در آن حوادث متنِ شوخي رخ ميزمينهموقعيت، پس
هـيچ ارتبـاطي بـا    ، »موقعيت«. استها و يا نهادهايِ مورد تمسخر شامل افراد، اجزا، گروه

»شرايط محيطـي يـا مكـاني   «
3    رفتـه يـك  هـم روي موقعيـت  ،آتـاردو نـدارد و در تعريـف 

»انگاره كلان«
 ;Ritchie, 2014: ك.ر(نظران صاحباز اما برخي . )Attardo, 2017: 132(است  4

Oring, 2011 (چنـد موقعي ـ       كه معتقدند در طنـزي كـه لازمـة فهميـدن جـوك، درك ت
  .در نظر گرفترا توان تنها يك موقعيت واحد متفاوت است، نمي

از جملـة ايـن    .نقشـي محـوري دارد   ،»وغ سـاهاب وغ«هاي موقعيت در برخي از قضيه

، »عشـقِ پـاك  «، »...داستان باستاني«، »رمان علمي«و  »ساق پا«هايِ توان به قضيهقضايا مي

ر قضية ساقِ پا، داسـتان در يـك موقعيـت    د. اشاره كرد »خيابان لختي«و  »خواب راحت«

رمان «موقعيت . يابدادامه مي »تنهپايين«گيرد و در جهانِ خياليِ شكل مي) زير ميز(ويژه 

                                                 
1. hyponymy 

2. text 

3. context 

4. Macro Script 
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 ،»...داسـتان باسـتاني  «در . سطح يـك اسـكناس و درون بـدن يـك انسـان اسـت      ، »علمي

. گيـرد قرار مي) »كلبة حقير«(موقعيت يك خانة اشرافي است كه در نقطة مقابلِ نام خود 

 »خـواب راحـت  «در . از نظـر بهداشـتي و اخلاقـي ناپـاك اسـت      »عشق پاك«موقعيت در 

همچنين آگاهي خواننـده از موقعيـت   . شده در چين استموقعيت، يك روستاي صنعتي
 ، بـر درك او از داسـتان اثـر   )نام قديم خيابـان سـعديِ تهـران   ( »خيابان لختي«در قضية 

ها، حضـوري ملمـوس نـدارد و در    بل، موقعيت در تعدادي از قضيهدر نقطة مقا. گذارد مي
، »فرويديسـم «تـوان بـه   از جملة اين قضايا مـي  .است 1لاح موقعيت، همان بافت متناصط

ــل«، »كــن فيكــون« ــت اوي«، »اســم و فامي ــن و عاقب ــاتم«، »شــخص لادي ــاي م ــورآق ، »پ

  .اشاره كرد »ميزان العشق«، »نومچه تقريظ«

، »موي دماغ«، »قصة خاركن«هايي مانند نقطة متقابل، موقعيت در قضيهغير از اين دو 

  .نقشي در ايجاد طنز ندارد، »...و اولادة آقا بالا«و  »طبع شعر«، »يزغل چگونه متمول شد«

  مكانيزم منطقي

چگـونگيِ   .گيـرد شـكل مـي   اي ويـژه ها بـه شـيوه  ميانِ انگارهرابطة  ،در اغلبِ طنزها
منطـق در ايـن    .گوينـد  »مكانيزم منطقي«ها را در اصطلاح، ميان انگارهگيريِ رابطه  شكل

 ،وجه جدي، كامل و واقعي نيستاين منطق به هيچ .دارد »منطقِ طنز«اشاره به  ،اصطلاح

فرويـد، منطـقِ طنـز را    . پـذيرفتني اسـت  ) ظـاهراً (شدني و بلكه فقط در متنِ طنز، طرح
  . )Freud, 1991: ك.ر(نامد مي »منطقيمنطقِ بي«

 .انـد بـرده به كـار  ) 1991(راسكين بار آتاردو و نخستينرا  »مكانيزم منطقي«اصطلاحِ 

فهرسـتي از   ،و همكـارانش  آتـاردو . مصاديقِ مكانيزمِ منطقي بسيار متنوع و متفاوت است
 بـار برخـي از انـواع   آنهـا همچنـين بـراي اولـين    . ي كردنـد هـاي منطقـي معرف ـ  مكانيزم
و ارتبـاط  ) شـناختي معنا(بندي بـر اسـاسِ اسـتدلال    بقهرا در دو ط هاي منطقي مكانيزم

در اين پژوهش بـر اسـاس چـارچوب    . )Attardo & et al, 2002: 18( ترسيم كردند 2نحوي
كاررفتـه در حـوزة   هـاي بـه   ، فقط بـه مكـانيزم  )نيست »زبان«كه شامل متغيرِ (نظريِ كار 

                                                 
1. text 

2. Syntagmatic Relationships 



164 
  1398 پنجاه و پنجم، زمستانشماره ، ان و ادبيات فارسيپژوهش زب/ 

هايِ ذيلِ ارتبـاط نحـوي   دسته از مكانيزم و آن) استدلال، متاطنز و انواع نتيجه(گفتمان 
  .هستند، پرداخته شده است )7( 1كه در سطحِ معنايي

اصـليِ   ، سه زيرشاخة)2شكل (چگونگيِ استدلال اساس  گيريِ طنز برمكانيزم شكل 
   .گيردميرا در بر 4و متاطنز 3، استدلالِ معيوب2استدلالِ صحيح

  : تواند ايجاد شودي زير ميهاطنز در استدلالِ صحيح به صورت )الف
طنز در اين نوع، بر اساس استدلالِ صحيح از فرضيه غلـط  : 5هاي غلطاز فرضيه - 

  .گيردشكل مي
مقايسه دو چيز . گيرداستدلالِ صحيح بر اساسِ قياسِ صحيح شكل مي: 6قياس - 

 7نوعِ ديگر قياس، تلفيقِ چـارچوب . اي شباهت دارندحدودي يا از زاويهكه تا
بـا  ) نقـش  و اعم از رويداد، تصـوير (بِ متفاوت دو چارچو ،اين شيوه در .است

 .شوندهم تركيب مي
 ولـي تحليـل، ناتمـام    ،زنجيـرة اسـتنباطي كـاملاً منطقـي اسـت     : 8حلقة مفقود - 

 .ماند مي
 .دهدطنز به صورت تصادفي روي مي: 9رويداد يا تصادفهم - 

  :زير است هاياستدلال معيوب نيز داراي زيرمجموعه )ب
يك عنصر از يك انگاره بـا اغـراق در انـدازه يـا سـاير خصوصـيات آن       : 10اغراق - 

 .شودبرجسته مي

ييد چيزي كه بسـيار  أناتواني در تشخيص يا ت: 11اغماضِ بديهي يا خطاي آشكار - 
 . آشكار يا برجسته شده است

، طنز بر اسـاسِ دو  هايِ رايج ايجاد طنز است كه در آنيكي از شيوه: 1كراتيليزم - 

                                                 
1. Semantic 

2. Correct Reasoning 

3. Faulty Reasoning 

4. Meta Humor 

5. From false premises 

6. analogy 
7. Frame Blending 

8. Missing link 

9. Coincidence 

10. Exaggeration 

11. Ignoring the obvious or Obvious Error 
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و يا آوايي بـه طـور    اي كه از لحاظ واجيدو واژه - 3و هومونيم 2ة پارونيمآراي
اسـتدلال معيـوب   . گيردشكل مي - كامل و يا تاحدودي به هم شباهت دارند

صـدا  به اين صورت است كه اگر كلمات همدر اين مكانيزم در ذهن مخاطب 
 .اشندهستند يا نوشتار يكسان دارند، پس بايد معانيِ مشتركي داشته ب

كه (هايِ متقابل هاي مشابه به صورت نادرست به انگارهزمينهپيش: 4قياسِ غلط - 
 . شودداده مي) شباهتي به هم ندارند

اي در جهتي كه خـلاف انگـارة   محدود كردنِ دايرة شمولِ پديده: 5تحديد دامنه - 
 . مخاطب دربارة آن پديده است

   :استهاي متا شاملِ اين موارد انواع گونه )ج
شـنونده، انتظـارِ   . عدمِ انطباق در جنبة نقض انتظار يك شوخي اسـت : 6متاطنز - 

 . كندشنيدنِ يك جوك را دارد كه گوينده اين انتظار را نقض مي

هاي متاطنز است كـه گوينـده، خـود را وارد    يكي از زيرمجموعه: 7انعكاسيخود - 
  . كندطنز مي

كـار   وهش براي بررسـي طنزهـا بـه   اي كه در اين پژهاي منطقياز جمله مكانيزم )د
  .است )دهكرمعرفي آن را  )2000( 8كه گيبز(نتيجه، نتيجة ضمني و مجاز  است، رفته

دهـد و  وضعيتي است كه ثمرة برخي از رويدادها را نشـان و ارائـه مـي   : 9نتيجه - 
 . كندشماري از وقايعِ قبل را استنباط مي

سـت و اسـتنباط آن بـه    وضعيتي است كه نتيجه آن بـديهي ا : 10نتيجة ضمني - 
 . شودشنونده يا خواننده واگذار مي

 .دشومان در موقعيت يكسان ارائه ميزدو انگارة متقابل به طور هم: 11مجاورت - 

                                                 
1. Cratylism 

2. Pronymy 

3. Homonymy 

4. false analogy 

5. Field Restriction 
6. Meta-humor 

7. Self-reflexive 

8. Gibbs 
9. consequence 

10. Implied consequence 

11. Juxtaposition 
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تر تر يا كوچكزرگهاي ديگر با توانِ بانگارهعناصر يك انگاره بر : 1امكانِ ترسيم - 
عنـي  اين جـايگزيني ممكـن اسـت بـا تصـويري مشـابه ي      . دشوجايگزين مي

از دادنِ  طنـز در ايـن مكـانيزم معمـولاً    . باشـد  3يا متفـاوت  2جايگزينِ مشابه
بِ دادنِ يـك حيـوان در قـا    هاي انساني به يك حيوان و يا از قرارفرضپيش

 . شودايجاد مي) نيز معرفي شده است 4با عنوانِ تركيبِ قاب(انساني 

در آن  شـان نجـاري يك انگاره با توجه به نقش هها در شخصيت: 5وارونه نقشي - 
توان نوعي امكـانِ  اين مكانيزم را مي. شوندبه صورت وارونه ترسيم مي انگاره

 .)Attardo & et al, 2002: 18(ها ديد ترسيم وارونه در سطح شخصيت

مكانيزم منطقي در تحليل شيوة ايجاد طنز كه همـان اسـتفاده از آرايـة    : 6مجاز - 
 ).است دهركمعرفي آن را  )2000( 7گيبز(مجاز است 

ها هستند كه كاررفته در داستان هاي ادبي بههمان آرايه :9و ضد اوج 8غافلگيري - 
 .اي براي ايجاد طنز در متون روايي استفاده شوندتوانند به عنوانِ شيوهمي

ممكن بر پاية  طنز در اين مكانيزم با ممكن ساختنِ دنيايي غيرِ: 10جهان ممكن - 
 :Ermida, 2008(گيـرد  جهان واقعي شـكل مـي   معتبر و واقعي در هاييهمقول

 .)مراجعه شود »شانس و اقبال« .7.3در شمارة ها به مكانيزمِ قضيه( )76

د كه در آن معنـايِ  كرمعرفي آن را بار فرويد نخستين: 11جايي نقطة تاكيدجابه - 
 نـامِ ديگـر آن  . شـود استعاري بـه جـايِ معنـاي واقعـي در نظـر گرفتـه مـي       

طنـز از   ،است كـه در ايـن مكـانيزم   ) Koestler, 1989: 92( »هجاييِ توج جابه«

  .)Ermida, 2008: 68(شود دهنده در مكالمه ايجاد ميجاييِ توجه پاسخ جابه

                                                 
1. Potency mapping 

2. Similar potency mapping 

3. Differential potency mapping 

4. frame blending 

5. Role reversal 
6. metonymy 

7. Gibbs 
8. surprise 

9. anti-climax 

10. possible world 

11. shift of emphasis 
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  اساس استدلال  هاي منطقي بربنديِ مكانيزمدسته - 2شكل 

)Attardo & et al, 2002: 18(  

 هدف

رابطـه   در(هاي انسـاني  ذهني و فعاليتي انسان يا مفاهيمِ كل طور ف، بههدمنظور از 
اين متغير، به . گيردار ميقرد نتقااتمسخر يا رد مواست كه ...) ها، باورها وبا نهادها، شيوه

 ,Attardo(راحتي قابل تشخيص است  و بهنش ششگانة دامنابع ترين متغير در نظر واضح

ــك . )131 :2017 ــدف، ي ــتختياامتغيّرِ ه نيست حتماً همة زي ه نيابدين معنا ك ؛ري اس
را  آن) 1991(فرويـد  طنزِ بدون هدف، طنزي اسـت كـه   . باشندف هد، داراي طنزنِ متو

  . )همان :ك.ر(نامد تهاجمي مي يا به عبارت ساده، شوخيِ غيرِ »بدون گرايش«شوخي 

، چندان واضح نيست و بـه دليـل   »وغ ساهابوغ«برخلاف نظر آتاردو، متغير هدف در 

در تشخيص هـدف بايـد بـه ايـن     . شوديژة اين اثر، گاه رسيدن به آن دشوار ميساختار و
د اعم از فر(راوي يك گروه  ،)غير از طنزهاي بدون گرايش(در آثار طنز : نكات توجه كرد

بـه عبـارت ديگـر، راوي    . دهدرا مورد تمسخر قرار مي...) يا گروه انساني، مفهوم، ارزش و
راوي بـا  . كندحمله مي 2گروهدهد و به برونقرار مي )1گروهدرون(د را درون يك گروه خو

در ايـن فراينـد، خواننـده    . دهداين كار آنچه را مورد تأييد يا محلِّ انكار اوست، نشان مي

                                                 
1. in-group 

2. out-group 
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  . گيردگروه قرار مي شود و در درونناخواه با راوي همراه مينيز خواه
گروه بيرون از درون ياري مواردآثار رايج طنز، در بس برخلاف »وغ ساهابوغ«رواي در 

يكـي از نتـايجِ   . نام داد 1گروهتوان آن را هيجايستد كه مياي خنثي ميآيد و در نقطهمي
 است »هدف«اين كارِ راوي، سردرگم شدنِ خواننده در دريافت.  

عمـلاً  گرفته، در نهايـت و   گروه مورد حمله قراربرون هرچندافزون بر اين در مواردي 
له هم موجبِ ناكامي خواننده و هم باعث مبهم شدنِ هـدف  ئاين مس. داستان است پيروزِ

  .شودضربة طنز مي
  

  ضرورت و اهميت تحقيق 
 فارسي با وجود بسيار، تـا طنزهاي پراكنده در متون و متونِ طنز ادبيات كنون شهرت

ميـان ايـن آثـار،    در . انـد چندان كه بايسته است، مورد تجزيه و تحليلِ علمي قرار نگرفته
حــال تحقيقــات  بــا ايــن. نظيــر اســتاز نظــر برجســتگيِ ســبكي، كــم »وغ ســاهابوغ«

در اغلـبِ اشـارات و   . هسـتند ، بسـيار معـدود   اندكردهاي كه اين اثر را بررسي  دانشگاهي
حقيـق و نگـاه منتقـد،    آمده، نـوعِ ت  »وغ ساهابوغ«هايي كه در آثار منتقدان دربارة بحث

 ـ  ،دانشگاهي منتقدان در تحقيقات غيرِ. است 2ذوقي يا شمي ه اسـتفاده از  خود را ملـزم ب
  . انددانستهنمي 3يك روش تحقيقِ عيني

 كـه روشـي  -پـردازان، نظريـة جـامعِ طنـز كلامـي      بـر ادعـاي نظريـه    كه بنا آنجا از 
در تجزيـه و تحليـل    ترين تئـوريِ بررسـيِ عينـي   و كامل تريندقيق -شناختي است زبان

وغ وغ«بـه بررسـي    يادشـده هايِ نظريـة  ز است، در اين پژوهش بر اساس مؤلفّهمتون طن

متغيرهـاي  . نزديك است 4اياين پژوهش به تحقيقات پيكره .پرداخته شده است »ساهاب

هـايِ  تقابلِ انگاره، هدف و مكانيزمِ منطقي، محورهاي اصليِ بحث و بررسي مـا در قضـيه  
العـادة  از منظر زباني، به دليل برجستگيِ فـوق  يادشدهاثرِ بررسيِ . اندبوده »وغ ساهابوغ«

با توجـه بـه   . خواهدياي مستقل مآن از اين منظر و گستردگيِ قابلِ توجه، بحث و مقاله

                                                 
1. non-group 
2. Subjective 

3. Objective 

4. Corpus Analysis 
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 : زير است هايپرسشتحقيق حاضر به دنبال پاسخ به  ،شدهمطالب ارائه

ويسـندگان قـرار   ، مورد تمسخر و طعن ن»وغ ساهابوغ«چه مفاهيم و اقشاري در  - 

 ؟ است گرفته

 چيست؟  »وغ ساهابوغ«هاي هايِ ايجاد طنز در قضيهشيوه - 

 

 بحث و بررسي 

از . واضح ترين متغير در منابع ششگانة دانش، هـدف طنـز اسـت    ،كه گفته شدچنان
هـا را بـر اسـاس اهـداف مشـترك      كردنِ هدف هر قضيه، قضيهرو ما پس از مشخص  اين

ها و شيوة در تقابـل قـرار گـرفتنِ    به بحث دربارة وضعيت انگارهايم و سپس تقسيم كرده
  .ايمپرداخته) مكانيزم منطقي(آنها 
 خود

ايـن خـود   . است »خود«كتاب،  قضية 35قضيه از در مجموع هدف اصليِ ضربه در هفت 

  . توان در پنج قضيه، نويسندگانِ قضيه و در دو مورد، خود نوعيِ ايراني در نظر گرفترا مي
  هاخود به عنوانِ نويسندگانِ قضيه) لفا

نويسنده كتابِ خود را بـه خـود تقـديم    «) طبيعي غيرِ(انگارة متن ، »تقديم نومچه«در 

نويسـنده، كتـاب خـود را بـه كسـي      «) طبيعـي (در برابرِ انگـارة ذهـن مخاطـب     »كندمي

ه كسـي  براي مخاطبي كه با سنّت تقديم كتاب آشناست، اينك ـ. »كندتقديم مي) ديگري(

مكـانيزمِ منطقـي در ايـن قضـيه،     . طبيعـي اسـت   كتابش را به خودش تقديم كند، غيـرِ 
  . است »خودانعكاسي«

 نيز تقابل انگـاره ميـانِ دو حـوزة طبيعـي و غيـرِ      »تقريظ نومچه«و  »جايزه نومچه«در 

داند كـه طبيعـي نيسـت    مي نويسيخاطبِ آشنا با سنّت تقريظم. طبيعي روي داده است
طبيعـيِ   پس انگارة غيـر . اي خودش بخواهد ديگران بر كتاب او تقريظ بنويسندهنويسند

آميز از خـود و   تقريظ نوشتن نويسنده بر كتابِ خود و تعريف و تمجيد بسيار اغراق«متن 

تقـريظ نوشـتن يـك منتقـد     « :در تقابل با آنچه در ذهن مخاطـب طبيعـي اسـت    »كتاب

دادنِ «نومچه هم انگارة متن در جايزه. رفته استقرار گ »مشهور بر يك كتاب و معرفيِ آن
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كننـده  طبيعي است و هم آنچـه بـه تعريـف    غيرِ »جايزه به كسي كه از كتاب تعريف كند

 »چاپ كردن عكس او در اندازة طبيعي در صفحة اول كتـاب «: قرار است جايزه داده شود

 .غير طبيعي و اغراق است
طبيعـي بـودن محتـواي     ها ميان غيرِتقابلِ انگارهنيز از  »حال نومچه به واي«طنز در 

مخاطـبِ  . دهدمتن و آنچه در ذهن مخاطب طبيعي يا واقعي تعريف شده است، روي مي
به  ثرهايي كه براي جلوگيري از سرقت محتواي يك اآشنا به نويسندگي و چاپ، با روش

: ب مـثلاً بنويسـد  براي او طبيعي آن است كه ناشري در آغـاز كتـا  . رود، آشناستكار مي
آميز بنابراين آنگاه كه با اين متنِ بلند و با اين توضيحات اغراق. »حقِّ چاپ محفوظ است«

. بينـد طبيعـي مـي   شود، انگـارة مـتن را غيـرِ   مواجه مي دربارة حقوق نويسندگان و ناشر
 »بع شـعر ط«در . فاصلة زياد انگارة ذهني او با انگارة متن، از طريقِ اغراق ايجاد شده است

ممكـن اسـت كـسِ     غيـرِ «آن اسـت كـه    - كه نتيجة ضمنيِ آن نيز هست –انگارة متن 

اين انگاره در تقابل با انگـارة  . »وغ ساهاب بتواند قضيه بگويدديگري جز ما نويسندگان وغ

مكانيزمِ ايجاد طنز در . »ممكن است كسِ ديگري هم قضيه بگويد«: گيردمخاطب قرار مي

  . است »نتيجة ضمني«و  »عكاسيخودان«اين قضيه، 

 خود به عنوان انسانِ ايراني نوعي) ب

بـر  ) حوزة عمـومي (در ظاهر «: اندهم تنيدههاي متن درانگاره، »قضية مرثية شاعر«در 

از مـرگش بسـيار   ) حـوزة خصوصـي  (امـا در بـاطن    ،خـوريم مرگ رقيبمـان تأسـف مـي   
مرثيـة  «در  هرچنـد . جاد طنز اسـت مكانيزمِ اي ،)مجاورت(تنيدگي اين درهم. »خوشحاليم

كلام، طنـز ايجـاد كـرده     صراحت، »برندة لاتار«دورويي و نفاق، طنزآميز است، در ، »شاعر

در ظاهر يـا حـوزة   (برندة لاتار در مصاحبه  آن است كه) و مخاطب(انگارة خبرنگار . است
برنـدة   امـا ؛ »نمايـد المنفعـه مـي  بخشي از پولِ خود را صرف كارهاي عام« :بگويد) عمومي

پـذيرد و  را نمـي ) اينجـا ريـا و ظاهرسـازي   (قواعد حوزة عمـومي   ،لاتار برخلاف انتظار او
تمام پول خود را صرف عيش و نـوش و سـاختن رؤياهـاي    «خواهد كند كه ميتصريح مي

مصـرفي بهتـر از ايـن بـراي پـول لاتـار       «كند كه خبرنگار اعتراف مي. »شخصي خود كند
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در اين قضـيه،   مكانيزم ايجاد طنز .»احساسات شما قابل انتشار نيست اما افسوس/ نيست

  .نتيجه است
  عشق

اين هدف ضـربه   .است در چهار قضيه، عشق را مورد تمسخر قرار داده »وغ ساهابوغ«

كه در جاهاي ديگر كتاب، هـدف  (مثل توليدويژه در كنار اهدافي چون زن، زناشويي و به
 ـابل توجه است و بخشي از جهانق) اندطعنه قرار گرفته صـادق   ويـژه هبينيِ نويسندگان، ب

  .دهدهدايت را نشان مي
انگـارة  . اخلاقي هستيم هاي اخلاقي و غيرِتنيدگيِ انگاره، شاهد درهم»عشقِ پاك«در 

 ،در ايـن قضـيه  . گـردد به تدريج به انگارة متقابل بـدل مـي   »يمابا عاشقاني صادق مواجه«

اخلاقي عاشق و معشوق با گفتار اخلاقـي ايشـان، طنـز ايجـاد كـرده       يرِمجاورت رفتارِ غ
انگارة عاشـق آن اسـت كـه    : طنزي ديگر ايجاد شده است ،در بخش پايانيِ داستان. است

 را) عمـل غيرِاخلاقـي  (شود و حكـيم، علّـت بـه وجـود آمـدنِ آن درد      درد او معالجه مي
فهمد او كارهاي ناشايست كرده و حكيم مي ،)و خواننده(خلاف انتظار او اما بر ؛فهمد نمي

. در ايـن بخـش مكـانيزم، نتيجـه اسـت     . ممكـن اسـت   معالجة او غيـرِ كه گويد به او مي
نيز به عنوان يك انگاره در تقابل با كلِّ آن، عشقِ ناپاك  »عشقِ پاك«همچنين نام قضيه، 

  . گيردقرار مي خلاقي و هم از بعد بهداشتيهم از نظر ا
عشـق يـك مفهـومِ درونـي     «) ممكن غيرِ(انگارة ، »)مبحث علمي( )8(العشقزانمي«در 

 انـدازه  يـا فيزيكـي، بـا ابـزاري دقيـق      1توان آن را همچون يك پديدة عينـي است و نمي
عشـق را  «) ممكـن (، در برابرِ انگـارة  )شبه علمي(در يك بافت زبانيِ ظاهراً علمي ، »گرفت

قـرار   »رفت و عشق حقيقي و دروغين را از هم بـاز شـناخت  توان بسيار بادقت اندازه گمي

 ـ. گيردمي گيـري دقيـق هسـتند،    كـه قابـلِ انـدازه    هـايي هقياسِ غلط ميانِ عشق و مقول
 يهـاي ابزار ،)گيريغافل(اما مكانيزم دوم  ؛نخستين مكانيزمِ ايجاد طنز در اين قضيه است

  .شده پيشنهاد گيريِ عشقكه براي اندازهاست  )ها مجازات(
 »ليبيـدو «فرويـد در بـاب    يدر بخش نخست به برخي آرا. ش دارددو بخ »فرويديسم«

                                                 
1. Objective 
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) انگـارة (موضـوع   زيـرا  ،گيـرد اي شكل نمـي تقابلِ انگاره ،در اين بخش. اشاره شده است
در بخش نخست، زبـان  . تفرويد اس ياما واقعي از آرا ،شده در متن، گزارشي ناقصطرح

بـارِ طنـز را بـر     ،)منظـوم  بيانِ شـبه  و نشينيِ نامتعارف واژگان، نحوِ متفاوتهم(و قالبِ 
 فرويـد  هـاي داستاني عاشقانه به عنوان شاهدي براي نظر ،در بخش دوم. كشنددوش مي

را ها، شـهوت  واقعي وجود ندارد و انسان عشق«انگارة بخشِ دوم آن است كه . آمده است

سـاخته   در راستاي همان انگارة بخش نخسـت  انگارة دومِ متن نيز. »اندعشق تصور كرده

 يم كه به آن انگارة غيرِامواجه اي از انگارهبدين ترتيب ما در اين قضيه با گونه. شده است
نتيجة ضمني ما از داستان آن است كه عاشق و معشـوقِ  . گويندمي 1پوشانمتقابل يا هم
) مجـاورت (تنيدگيِ عشق و شـهوت  درهم. ، شهوت را عشق تصور كرده بودنداين داستان

  .نيز موجب طنز شده است
 جهل

به عنـوان   ، جهل است كه در چهار قضية»وغ ساهابوغ«يكي از مفاهيمِ مورد تمسخرِ 

زنـدگي  «، انگارة ذهـن مخاطـب آن اسـت كـه     »قصة خاركن «در  .هدف اصلي آمده است

زنـدگي خـاركن خـوب    «: گيردانگاره در برابر انگارة خاركن قرار مياين . »خاركن بد است

مكـانيزمِ ايجـاد طنـز، اغمـاضِ     . گويي خاركن بر بدبختي خود، چشم بسته اسـت . »است

دهد،  هيچ تغييري در زندگي او روي نمي هرچندهمچنين در پايانِ داستان . بديهي است
ها به مرادشان رسيدند، شما هـم بـه   طور كه آنهمين«: گويدراوي، خطاب به خواننده مي

ايـن خطـابِ   . گويي در اينجا راوي نيز دچار اغماض بديهي شـده اسـت  . »مرادتان برسيد

بـا هـم    نجا كه خواننده و راوي پيش از آنآ(گروه راوي به خوانندة متن، راوي را از درون
بـرد و   مـي  بيرون) كردندرا مسخره مي) اشخاركن و زندگي(گروه حضور داشتند و برون

  .دهدقرار مي گروهدر موقعيت هيچ
)9(موي دماغ«در 

يم كـه باورهـايي سـنتّي دارد و هرگـز در بـاب      ابا شخصيتي مواجه »

در اين قضيه، دو انگـارة  . فشاردكند و بر آنها پاي ميدرست يا غلط بودنِ آنها ترديد نمي
همـين نـوع   . انـد گرفتـه  در برابر هم قرار »موي دماغ بد است«و  »خوب است موي دماغ«

                                                 
1. Sop 
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طنـز در ايـن   . شـود تكـرار مـي   »خاك پاك است«و  »خاك پر از ميكروب است«تقابل در 

 /هاي مرگدر پايان قضيه، انگاره. ايجاد شده است »جايي نقطة تأكيدهجاب«ها در اثر تقابل

جاهـل،   گيرنـد؛ گيري در برابر هم قرار ميخلاف انتظار خواننده با مكانيزمِ غافلزندگي بر
تجـدد در برابـر   : توان چنين نيز تعبير كرداين اتفاق را مي. ميردماند و عالم، ميزنده مي

  . خوردسنّت شكست مي
وه گـر اي قـرار گـرفتنِ رواي در هـيچ   ه ـترين نمونهيكي از برجسته ،قضية موي دماغ

ايستاده  »دكتر /علم«گروه در درون راوي كه كنددر آغاز داستان، خواننده تصور مي .است

امـا در پايـان داسـتان ناگهـان راوي از      .كندحمله مي »بيمار/ جهل«گروه است و به برون

  .خنددمي گروهگروه و هم به برونبه درون گروه، همشود و در نقطة هيچخواننده جدا مي
. يم كه مدعيِ عالم بودن هسـتند ابا جاهلاني مواجه »ويتامين«و  »قلودو«هاي در قضيه

چسـبيده در   هـم  براي جدا كردنِ دوقلوهاي بـه  زني«انگارة اصلي آن است كه  ،در دوقلو

انگـارة متقابـل در ذهـنِ    . »كنـد شود و با چاقو آنها را از هم جدا ميميخانه دست به كار 

دوقلوهـاي بـه هـم     ،ممكن نيست زنـي بتوانـد در خانـه بـا چـاقو     «مخاطب آن است كه 

ممكـن در ايـن قضـيه بـا مكـانيزمِ       تقابـلِ ممكـن و غيـرِ   . »دچسبيده را از هم جـدا كن ـ 

 . شودغافلگيري، موجب ايجاد طنز مي

هـا بـراي بـدن و اشـاره بـه      از اهميـت ويتـامين  ) علمـي  شـبه (با گزارشي  »ويتامين«

خـواري و  شود و سپس بحث به خامآغاز مي بارهدانشمند آلماني در اين ،هاي فونك كشف
شود و بـا ايـن   خواري، فوايد شراب انگور مثال زده ميدر بخش گياه. دكشخواري ميگياه
الاسـلام  گيرد كه در آن به منع شراب توسط مسلمانان جديـد بخش بعد شكل مي ،مثال

بخـش پايـانيِ قضـيه بـه     . پرداخته شده اسـت  آمده از اين منعدر آمريكا و بيماري پيش
تواننـد  نام نهاده و مي »شناسفلاسفة روح« كه نويسنده آنها را -اي برداشت نادرست عده

انگـارة  . پرداخته است هاي دكتر فونكاز كشف - فيلسوفانِ قائل به فلسفة اسلامي باشند
ها ثابت باب اهميت و خواص ويتامين تحقيقات دكتر فونك در«شناسان آن است كه روح

ي دارد، درسـت  روح ـ) از جملـه گياهـان  (گفتيم هر چيـزي  كند كه سخنان ما كه ميمي
، انگـارة ديگـري مطـرح    »فلاسـفة مـادي  «متن در تقابل با اين انگاره از زبان . »بوده است
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كـه در جهـان ديگـر،     اگر روح نيازمند ويتامين باشد، بايد ماده باشـد و از آنجـا  «: كند مي

 ،)فوايـد شـراب  (در بخش دوم قضـيه  . »تواند زنده بماندروح در آنجا نمي ،ويتامين نيست

انيزم ايجاد طنز، تحديد دامنه است و در بخش سوم شاهد مكانيزم استدلال صحيح از مك
  . فرضية غلط هستيم

  )10(انسان
غيـر از ايـن، در   . اصليِ ضربة طنز، انسان اسـت هدف  ،»وغ ساهابوغ«در سه قضيه از 

 انـد كـه بـه   صـفاتي منفـي يـاد شـده     ، مردان و زنان بـا يادشدههاي اثر قضيهاز بسياري 
 .هايي از آنها اشاره خواهيم كرد نمونه

تـروپ بـه معنـيِ    در مقابـل فـيلان  (گريز اي انگليسي به معنيِ انسانواژه ،تروپميزان
 در. اســت »وغ ســاهابوغ«تــرين قضــايايِ عنــوان و هــدف يكــي از مهــم ،)دوســت نــوع

) كشـتن فرزنـدان توسـط پـدر در جـواني     (اتفاقات بخش نخست داسـتان  ، »تروپ ميزان«

، پيـر و  )ميـزان تـروپ  (كه شخصـيت اصـلي    -در بخش دوم داستان كه شود  موجب مي
او اكنـون از  «اين انگاره در ذهـن مخاطـب شـكل بگيـرد كـه       - محتاج كمك شده است

داشتن يك پسر جوان كه با تدبيرِ مادرش از دست پدر جان به در بـرده، خوشـحال و از   
تـروپ بـا   ميـزان . شـود متن، ويران مـي  اين انگاره در جهان. »گذشتة خود پشيمان است

 ،به عبـارت مـوجزتر  . داردنمياز كشتن اين فرزند جوان نيز بر وجود نياز به كمك، دست
پدر پير نيازمند همچنان «در برابر انگارة  »پدر پيرِ نيازمند، خوب شده است«انگارة ذهنيِ 

  . گيري استغافل ،مكانيزم ايجاد طنز در اين قضيه. گيردقرار مي »بد است

گروه فرضيِ خواننده قـرار  تروپ در درونراوي برخلاف انتظار خواننده در قضية ميزان
تروپ در پايان داسـتان، گـويي رفتارهـاي    سخنانِ ميزان .رودگروه ميگيرد و به هيچنمي

خواننده كه شود موجب مي ارهاكند و سكوت راوي در برابر اين رفتزشت او را توجيه مي
 . هدف ضربة طنز دچار ترديد و سردرگمي شوددربارة 

در برابـر   »ند و بايـد نـابود شـوند   ها براي انسان مضرميكروب«، انگارة »رمانِ علمي«در 

ها هم احساسات و حقِ حيات دارند و زندگي و توليـد مثـل آنـان ناچـار     ميكروب«انگارة 

مخاطب را به ايـن نتيجـه    تواندمي انگارة متن. گيردقرار مي ،»شودباعث مرگ انسان مي
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اسـاس بقـا و منـافع خـويش      بـر كه جهـان را   برساند كه انسان موجودي خودخواه است
 .است) نقشيوارونه(نشاندنِ ميكروب به جاي انسان  مكانيزم ايجاد طنز. كندتعريف مي

ساقِ پاي انسان خـود موجـودي   «با دوپاره كردنِ جسم و دنياي انسان، انگارة  »ساقِ پا«در 

شـود و در برابـرِ انگـارة ذهـن،     ساخته مـي  »شده است و دنيايي داردستقل و دون و فراموشم

در ادامـه  . گيـرد قـرار مـي   »سـت و سـاقِ پـا، موجـودي مسـتقل نيسـت      انسان موجودي والا«

 ـپا كـه جز  ساق(هاي مبتني بر شيوة مجاز  انگاره ي از انسـان اسـت در واقـع مجـازاً انسـاني      ي
در  )»زننـد  ساق پاها با هم حـرف مـي  «(ممكنِ متن : دشومطرح مي )مستقل تصوير شده است

در . گيـرد قرار مي) »ممكن نيست ساق پاها با هم حرف بزنند«(ممكنِ ذهنِ مخاطب  برابر غيرِ

1سايه«اي از تواند استعارهاين قضيه، ساق پا مي
بـر   .شناسي شخصـيت انسـان باشـد   در روان »

 .از وجود خود را پنهان كند كند بخشياين اساس انسان سعي مي
اي را به طـور مسـتقل و مسـتقيم بـه     هيچ قضيه ،»وغ ساهابوغ«نويسندگان  هرچند

هايي كه زني در آنهـا حضـور دارد، از او بـا    اند، در متن تمامي قضيهزنان اختصاص نداده
 ،»خـاركن «در قضية  »زنِ شلخته و بددهن«. صفاتي تحقيرآميز و منفي نام برده شده است

، »آلـود تيـارت طوفـان عشـقِ خـون    «، »كونـگ كينگ«در قضية  »)عقلبي(زنِ احساساتي «

چهل «و  »جايزة نوبل«در  »زنِ حسود«، »داستان باستاني يا رومان تاريخي«و  »جايزة نوبل«

)11(زنزنِ آروغ«، »دخترون
ي كـاري و  جـز زاينـدگ  (زنِ زاينـده  «، »خـاركن «و  »گـنج «در  »

دكتـر  «در  »زن به عنوانِ ابـزار «، »چهل دخترون«و  »تروپميزان«، »جگن«در  »)هنري ندارد

و  »عـوض كـردنِ پيشـوني   «در  »پرسـت زنِ پـول «، »برندة لاتـار «و  »تروپميزان«، »ورونوف

از  »چهـل دختـرون  «و »قلـو دو«در  »)مردنمـا (زنِ يغـور  «، »آقابالا و اولادة كمپاني ليميتد«

  . است »ساهاب وغوغ«هاي طعنه به زنان در نمونه

تيارت «براي نمونه در ( »ضعيفه«همچنين از زنان در بسياري موارد با صفاتي همچون 

، »دوقلـو «، »قصـة خـاركن  «بـراي نمونـه در   ( »زنيكه«و ) »قصة خاركن«، »دوقلو«، »...طوفان

ها عاقبـت زن در  ن بر اينافزو. ياد شده است) »فرويديسم«و  »كونگكينگ«، »تروپميزان«

                                                 
1. Shadow 
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زنِ ) سرا بـودن و زن بـودن  قضيه(عة كلاسيك و مردسالار ايران، در سركوب مضاعف جام
بايـد  . به روشـني ترسـيم شـده اسـت     »جايزة نوبل«در  - كه محكوم به فناست -داستان 

 »وغ ساهابوغ«نويسندگان  »ستيزيزن«توان به نمي يادشدههاي توجه داشت كه از مثال

. انـد مورد حمله قرار گرفتـه  »وغ ساهابوغ«هايِ لبِ قضيهزيرا مردان نيز در اغ ،حكم كرد

توان به اين مـوارد اشـاره   اي كه به ايشان نسبت داده شده است ميجمله صفات منفي از
مـرد  «، »چگونـه يزغـل متمـول شـد؟    «و  »خيابان لختي«، »كونگكينگ«در  »كوتوله«: كرد

و  »عشـقِ پـاك  «، »ورونـوف «، »كونـگ كينـگ «در  »رانمرد شـهوت «، »خاركَن«در  »زنآروغ

چگونـه يزغـل   «در  »مـرد كثيـف  «و  »درازمرد روده«، »قلودو«در  »مرد حمال«، »فرويديسم«

در  »مرتيكـه «و  »...چگونه يزغـل متمـول  «و  »جايزة نوبل«در  »ايمرد عقده«، »متمول شد؟

  .گنج و فرويديسم
 )ظاهر و باطن(تناقضِ اسم و مسما 

. ، كشمكش ميانِ سنّت و مدرنيسم است»وغ ساهابوغ«اسم و مسما در  منشأ تناقضِ

هـاي  د، آشـكارا انگـاره  دهناقضِ اسم و مسما را نشان مياي كه تدر دو قضيه از سه قضيه
  .اندسنتّي و مدرن در برابر هم قرار گرفته

از اي مجموعـه ) مجـاورت (تنيـدگيِ  بـا درهـم   »داستان باستاني يا رومان تـاريخي «در 

تفـاوت تـا حـد    (هـايِ برجسـته   اين ناسازگاري. يماها ميان فُرم و محتوا مواجهناسازگاري
نخستين ناسازي مهم ميانِ نامِ . شودديده مي هم در زبان و هم در موضوع داستان) تضاد

ناسـازي  . شـود ديده مي) محتواي مدرن(و نوع زندگي او ) فرمِ سنتّي(قديميِ ماه سلطان 
. نمايانـد كند نيز تضاد ميانِ ظاهر و باطن را ميدوم كه نتيجة داستان را نيز مشخص مي

امـا او   ؛هاسـت  راق شبيه شـواليه با آن نام پرطمط) سفير ارمنستان(ظاهرِ قهرمانِ داستان 
برود، پايش به ) سلطان ماه(خواهد براي ابراز عشق به نزد معشوق هنگام آنگاه كه ميشب

ميـرد  خـورد و مـي  چلفتي زمين مـي وپاكند و همچون يك آدمِ دستيك گلدان گير مي
  ). مكانيزمِ ضدّ اوج(

توجه است، تفاوت فاحش  ، نخستين چيزي كه براي خواننده جالب»اسم و فاميل«در 

) سنّت و تجدد(مختلف  ها به دو جهانِق داشتن اين نامهاي اعضاي يك خانواده و تعلّنام
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 .)الخالق و منـوچهر دو بـرادر هسـتند   النهـار و رزمـاري دو خـواهر و عبـد    شـمس ( است
دو بـرادر بـا   اما در ادامه با خبـرِ ازدواج آن  . كندهاي ناساز طنز ايجاد ميمجاورت اين نام

هاي سـنتّي و مـدرن   دارندگانِ نام«: گيرددو خواهر، انگارة ذهن مخاطب چنين شكل مي

اتفاقي كـه  . »تواند يا بايد بدل به سازگاري شودتوانند با هم ازدواج كنند و ناسازي ميمي

 دهند،هايي كه تشكيل خانواده ميزوج«: است يادشدهدر تقابل با انگارة  ،افتددر متن مي

رواي اسـم  . »ماندهمچنان باقي مي) كه ماية طنز است(هايي ناساز دارند و ناسازي نيز نام

اي كـه  و به خواننده) مكانيزمِ خودانعكاسي(شود و فاميل در پايان قضيه وارد داستان مي
. »خنـدي؟ زهرِ مار چرا مي«: گويدمجاورت و ازدواج اين ناسازها او را به خنده واداشته مي

) موافـقِ (كنـد و راوي را همـراه   ع خطابِ راوي به مخاطب، آن دو را از هم جدا مياين نو
 .دهدنشان مي) هاناسازي نام(گروه برون

درآميختگي عربي و فارسي و بردن لغات فارسي به دسـتگاه  (، زبان »خيابان لختي«در 

 .)12(ردنقـش دا  متغيرهـا در طنزآميـز كـردنِ قضـيه     بيش از ديگر) صرفي و نحوي عربي
موضـوع بايـد مربـوط بـه     «اساسِ نام قضيه، يعني  بر )13(نخستين انگاره در ذهنِ خواننده

انگارة متن در تقابل با ايـن انگـاره   . گيردشكل مي »حجاب در خيابان باشدهايي بيانسان

، خيابانِ لختي است، زناني كـه در آن تـردد   )ظاهر(با اينكه نام اين قضيه «: گيردقرار مي

انتظار مخاطب براي مواجه شدن با رويـدادي طنزآميـز، حتـي در    . »نند، چادر دارندكمي

بنابراين  .شودنيز برآورده نمي كندز ابراز عشق ميپايان قضيه كه مردي كوتاه به زني درا
ناكـامي مخاطـب در   (مكانيزم ايجاد طنز در اين قضيه، نخست مجاورت و سپس متاطنز 

   .است) وقوع اتفّاقِ طنزآميز
 نويسندگان و ناشران

 .انـد مستقيم به نويسندگان حمله كرده صورت به »ساهابوغوغ«هاي دو قضيه از قضه

و ثـروت و   )14(نويس براي كسـبِ شـهرت  مسائلي همچون زدوبندهاي نويسندگانِ بازاري
نوشـتنِ  (تا نگـارشِ خلّـاق    )15(هايي كه بيشتر جنبة تحقيق دارندنيز نويسندگي در حوزه

، موضوعاتي است كـه در ايـن دو قضـيه، ذهـن نويسـندگان را بـه خـود        )ستان و رماندا
هدايت در قالبِ قضيه فرصـتي  «: نويسدمي) 1376(نژاد ايرج پارسي .مشغول داشته است
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ذوقي و ابتذالِ ادبيات عصـر خـويش انتقـاد    آورد تا با زبان هجو و هزل از بيبه دست مي
مايگي و تقليدپيشگيِ جماعتي از شـاعران و  پرستي و بيخشم و نفرتش را از كهنه كند و

هـاي  قضـيه از از اين دو مورد اصلي و مشخّص، در بسـياري   غير. »نويسندگان نشان دهد

 گري در بـاب نويسـندگي و نويسـندگان   ديگر نيز به صورت اشاره يا ضمني به مسائل دي
  . طعنه زده شده است

)16(پورآقاي ماتم«انگاره در  تقابلِ
 بودن يا نبودنِ كسبِ شهرت و ثـروت ميانِ اخلاقي  »

اساسِ لياقت و شايسـتگي   در نظر مخاطب، اخلاقي آن است كه يك نفر بر. دهدروي مي
امـا در اينجـا راويِ مـتن، بـا نتيجـه گـرفتن از موفقيـت آقـاي          ،به شهرت و ثروت برسد

: كنـد دعوت مي) با زدوبندكسب شهرت و ثروت (اخلاقي  پور، مخاطب را به كار غيرِ ماتم 
بدين ترتيـب   .)55: 1334هدايت، ( »مشهور ميشيد .مجربّ است .طور كنيدشما هم همين«

  . كندهاي نتيجه و خودانعكاسي، طنز ايجاد ميمكانيزم
نيز انگارة اخلاقـي آن اسـت كـه آثـاري كـه محصـول خلاّقيـت         »اختلاط نومچه«در 

از نبوغ و استعداد خويش كمـك   خلق آثارِ خودنويسندگاني كه در  نويسندگان هستند و
 بـر . كنـد را تبليغ مي) اخلاقي غيرِ(اي ديگر انگاره ،اما متن. اندگيرند، موفّق و شايستهمي

 »تحقيــق، تــاريخ، اخــلاق و ترجمــه«اســاسِ انگــارة مــتن، كســاني كــه در چهــار حــوزة 

اسـتدلالِ مـتن، صـحيح يـا      هك رسدتا اينجا به نظر مي. ندقنويسند، نويسندگاني موفّ مي
 شود، انگارة غيرِاما آنگاه كه راه موفقيت در هر يك از موارد توضيح داده مي ؛واقعي است

در تمـام ايـن مـوارد، شـهرت و     . شودتصوير مي) در جامعة آن روزگار(طبيعي اما واقعي 
در ايـن  . اسـت ...) همانند سرقت محتوا و(اخلاقي  موفقيت نويسنده، در گرو كارهايي غيرِ

روايـت بـه    زيـرا هاي خودانعكاسي و نتيجه، طنز ايجاد شـده اسـت؛   قضيه نيز با مكانيزم
تنظيم شده است و نتيجة آن نيز همچـون  ) گوي يأجوج و مأجوجوگفت(گو وشكلِ گفت

راوي  ،در ايـن قضـيه  . اسـت ) امـا پرمنفعـت  (اخلاقـي   قضية پيشين، دعوت به كـار غيـرِ  
. قـرار دهـد  ) جم در طنـز گروه مورد تها(گروه خواننده را در برون خود وتا كوشيده است 

نسبت بـه سـاختار سـادة اغلـب     (ما در اين مورد نيز با يك ساختارِ پيچيده  بدين ترتيب
) زننـد گروه طعنه ميگروه قرار دارند و به برونطنزها كه در آن راوي و خواننده در درون

   .مواجه هستيم و مبهم در هدف
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 قبالشانس و ا

توان يكـي از  شانس و اقبال را مي .شانس و اقبال است ،»وغ ساهابوغ«يكي از اهداف 

ويـژه در تفكّـر   هاي كهن عاميانه و يكي از عناصر جالب توجه بـه هاي مهم داستانموتيف
هدف ضربة طنـز   ،شانس و اقبال »وغ ساهابوغ«در دو قضيه از . دانست) و مدرن(سنتّي 

) هـا قضـيه  نيز در شماري ديگر از(كتة بسيار قابل توجه در اين دو قضيه ن. قرار گرفته اند
بندي آن، در تقابل با انتظار خواننده و نيـز در  ويژه پايانو به 1آن است كه هستة داستان

  .گيردمي قرار تقابل با هدف ضربة طنز
شـده در  تهممكن بودنِ انگـارة سـاخ   ها در غيرِتقابلِ انگاره، »عوض كردنِ پيشوني«در 

اي پوست گوسفند پيوند زدنِ تكّه ،انگارة متن. گيردمتن با انگارة ذهن مخاطب شكل مي
اين كار بر پاية يك باور و يـك  . به پيشانيِ يك فرد براي تغيير در زندگي و شانس اوست

مـتن   2در جهـان ممكـنِ  كـه  افزون بر اينكه اين اتفـاق  . گيردسوءتفاهمِ زباني صورت مي
عـوض  (در متن، اين كـار  . آميز استخلاف انتظار خواننده بسيار موفقيتد، بردهروي مي

عـلاوه  . شـود راستي موجب خوشبخت شدن قهرمانِ داستان ميبه) كردن پوست پيشاني
هـاي ديگـر، در    بندي اين قضيه، همچون بسياري از قضيهبر مكانيزمِ جهانِ ممكن، پايان

جوانِ خوشبخت اين داستان مجبور است هـر روز  . گيردتقابل با انتظار خواننده شكل مي
هميشه هست شخص بـه  / شود كرد ديگر با روزگار؟چه مي«: زفت بيندازد و نتيجه اينكه

  .)174: 1334هدايت، ( »يك دردي دچار

محقّق شدنِ رؤياي يـك  «نيز انگارة متن بر پاية ممكن بودن يا واقعي بودنِ  »گنج«در 

يـك  «: توان بازنوشـت اين انگاره را چنين مي. ساخته شده است »فقير و ثروتمند شدنِ او

. »شوديابد و ثروتمند ميآنجا گنج مي فقير كه در چاه مستراح خانة خود افتاده است، در

در پايان اين قضيه نيـز از مكـانيزمِ نتيجـه    . ممكن است غيرِ انگاره اين ،در ذهن خواننده
  . در ايجاد طنز استفاده شده است )غوغا كردن در سفر زيارتي و توليد مثل(

وغ وغ«اشاره شد كه تشخيصِ هـدف در   ين در تعريف و توضيحِ متغير هدفپيش از ا

هـاي  يكـي از مثـال   ،قضـية گـنج   .شـود به دليل ساختار ويژة آن، گاه دشوار مي »ساهاب

                                                 
1. Plot 

2. Possible World 
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هـاي  آدم/ شـانس و اقبـال  «گـروه  در اين قضيه هرچند برون .است يادشدهمناسبِ مقولة 

رسد و گـويي حملـة   به پايان مي گروهاست، در نهايت داستان به نفعِ برون »شانسخوش

هام در له به ابئاين مس. وه پيروز و مقتدر نداردگرگروه، هيچ تأثيري بر برونراوي به برون
   .انجامدمي تشخيصِ هدف داستان

  )يهوديِ بخيل(بخُل و حرص 

اسـت كـه در دو قضـيه مـورد      »وغ ساهابوغ«بخل و حرص از موضوعات مورد طعنة 

در اين دو قضيه، يهودي بخيل به عنوانِ شخصيت اصـلي، هـدف    .حمله قرار گرفته است
براي نمونه شخصـيت ملّـا اسـحاق    (در ديگر آثار خود  )17(تهداي. است ضربه قرار گرفته

 تنيز چنين نگاهي به يهوديان داشته اس) »داش آكُل«يهودي در داستان كوتاه. 

جويي در پول لبـاس و آرايشـگاه،   با صرفه«انگارة متن، ، »چگونه يزغل متمول شد«در 

اين انگاره كه بـا اسـتفاده از   . است »به ثروتي بسيار هنگفت دست يافت) ممكن(توان مي

 ،ساخته شـده اسـت   يك مرد يهودي به نام ملاّ يزغل مكانيزم اغراق در بابِ بخل و حرصِ
جـويي در پـولِ لبـاس و آرايشـگاه بـه ثروتـي بسـيار        ست با صـرفه ممكن ني«در تقابل با 

شود، يك علاوه بر اغراق كه در تمامي قضيه ديده مي. گيردقرار مي »هنگفت دست يافت

دهـد كـه   ملاّ يزغل توضيح مي. به كار رفته است در اين قضيه مكانيزم طنزآميز ديگر نيز
معنـي فصـل را    ،اما موقع خريدن لبـاس  ...«: جاييِ نقطة تأكيد استهراز ثروت او در جاب

كـه آن فصـلِ كـودكي و    / عمر انسان داراي سه فصـل بيشـتر نيسـت   : گفتم/ تغيير دادم
  . )37: 1334هدايت، ( »جواني و بزرگي است

انگـارة نخسـت مـتن بـه تـدريج چنـين شـكل        ، »آقا بالا و اولادة كمپاني ليميتد«در 

تـوان تـن بـه هـر     اما براي كسب آن نمـي  ،است ترين چيز در زندگيپول مهم«: گيرد مي

اي پايان داسـتان امـا انگـاره    .»آن را به دست آورد ،اخلاقي هاي غيراي داد و از راهخواري

انگارة اخير را . كند كه دقيقاً عكسِ انگارة نخست استضمني در ذهن مخاطب ايجاد مي
مهـم هـدف    .يچ اهميتـي نـدارد  دار شدن، وسيله ه ـبراي پول«: توان بازنوشتاينگونه مي

  . مكانيزم ايجاد طنز در اين قضيه، نتيجة ضمني است. »است

 



   181 /و همكار نويد فيروزي؛ ... وغهاي ايجاد طنز در وغهدف و شيوه

  هنرمندان

اي و نيازمنـد  راضي، عقـده  خود هايي ازعنوانِ انسان هنرمندان به ،»وغ ساهابوغ«در 

مسـتقيم، هـدف    »انتقام آرتيسـت «مستقيم و در  غيرِ ،توجه و تمجيد در بسياري از قضايا

يـاسِ  و ق) هاي انساني به پشهدادنِ ويژگي(ترسيم  هايِ امكانِمكانيزم. اندار گرفتهطنز قر
هنرمنـد شخصـيتي والا و   «در تقابلِ انگارة ذهن مخاطـب،   )مقايسة هنرمند با پشه(غلط 

پـس بايـد از او    .اي و اهل انتقام استهنرمند، شخصيتي عقده«با انگارة متن  »خوب دارد

  . به كار رفته و طنز ايجاد كرده است »اني كردترسيد و از او قدرد

  پسندسينما و نمايشِ عامه

 ،منـد بـه آنهـا   پسند و عامـة علاقـه  سينما و نمايش عامه ،»ساهابوغوغ«در دو قضية 

و  ابتذال فرهنگيِ دوران، از سينما« ،»ساهابوغوغ« نويسندگان. اندهدف طعنه قرار گرفته

: 1387ميرعابديني، ( »نهندمي] مخاطب[را پيش چشمان او ... هاشيفروتئاتر گرفته تا كتاب

كونـگ و داسـتان   داسـتان فـيلمِ كينـگ    ؛شـامل دو داسـتان اسـت    »كونـگ كينگ«. )40

در تعريف داستان فيلم، متن فقط در مـوارد جزئـي و بـا ابـزارِ زبـان، طنـز        .مخاطبانِ آن
در داسـتان مخاطبـان،    .شـود واقع نمياما جريان كليّ فيلم، مورد تمسخر  ؛كندايجاد مي

مـردي دون،  «انگارة نخست آن است كه  .گيرندهاي دون و والا در برابر هم قرار ميانگاره

زنِ والا، تحـت  «: گيـرد و انگارة متقابل با آن چنين شكل مـي  »شيفتة زني والا شده است

ميان عشـقِ ميمـون   قياس غلط . »فروشدكونگ، خود را به مرد دون ميتأثير فيلمِ كينگ

 .به انسان در فيلم با انسان به انسان، موجب طنز شده است
در ايـن  . انـد هدف طعنه واقع شده ،پسندهاي عامهنمايش، »...تيارت طوفان عشقِ«در 

انگـارة قضـيه ايـن    . انـد 1پوشـان ها متقابل نيستند و همقضيه نيز مانند فرويديسم، انگاره
يك صفت ديگر هـم بـه    ،اما در ادامه. »يماو سوزناك مواجه با نمايشي عاشقانه«است كه 

تنيـدگي  از آغـاز شـاهد درهـم    ،در ايـن قضـيه  . »مضـحك «: شودصفات نمايش اضافه مي

افتـادن  (تراژدي و كمدي هستيم كه هم نمود زباني دارد و هم در يك اتفّـاق  ) مجاورت(

                                                 
1. Sop 
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حات راوي در ميانـة نمـايش   غير از مجاورت، توضي. شودبرجسته مي) گيسِ معشوقگلاه
  . كندنيز طنز ايجاد مي) خودانعكاسي(

 ) و جديد(نسل قديم 

توان در كنارِ تمسخرِ جهل، تناقضِ اسم و مسما و انتقـاد از  طعنه به نسلِ قديم را مي
 . دريافت »ها و عوارض برخورد سنّت و مدرنيسمچالش«شرقِ متجدد، ذيلِ مقولة كليِّ 

)18(قبت اويشخص لادين و عا«
) نسـلِ قـديم  (تواند بـراي گروهـي از مخاطبـان    مي »

 پايـة باورهـا و   در گذشـته و در ذهـنِ مخـاطبي كـه بـر      زيـرا  ؛تقابلِ انگاره نداشته باشد
دانـد و  ادبـيِ جـوان مـي   كند، ميانِ آنچه نسلِ قديم، بـي هاي آن روزگار زندگي مي ارزش

حتّـي  ) نسلِ جديـد (ا در ذهنِ گروه ديگر ام .اي منطقي وجود داشته استرابطه ،مرگ او
ممكن است مخاطـب نسـل   (ادبي محسوب شود بي ،اگر باورها و رفتارهاي جوان داستان
به . ادبي و مرگ او وجود ندارداي ميانِ اين بي، رابطه)جوان چنين برداشتي نداشته باشد

گيـري  فـل غا فـن عبارت ديگر، مرگ جوان خلاف انتظار خواننـدة نسـلِ جديـد اسـت و     
دليـلِ  مـرگ ناگهـاني و بـي   (بندي اين قضيه پايان. مكانيزمِ ايجاد طنز در اين قضيه است

بـه   .گيـرد قرار مي) نسل قديم(نيز در تقابل با انگارة ذهن مخاطب و هدف ) جوانِ لادين
دارِ تجـدد، در پايـانِ   در قضية شخصِ لاديـن، خواننـدة طرف ـ  عبارت ديگر از منظرِ هدف، 

نسلِ قـديم  (شود و در باب هدف ضربة داستان گروه، ناكام مييروز شدنِ برونداستان با پ
گـروه، موجـبِ سـردرگمي    راوي با ايستادنِ در نقطة هيچ. گردددچار ترديد مي) يا جديد

نيز نسل قـديم، هـدف طنـز قـرار      »جايزة نوبل«غير از اين قضيه، در  .خواننده شده است

  .گرفته است
  ادبيات قديم

را در نظر  - ايمها نپرداختهكه در اين مقاله بدان - يرهاي زبان و شيوة روايتاگر متغ
ت بسياري در طعنـه بـه ادبيـات    توان اشارامي »ساهابوغوغ«هاي بگيريم، در اغلب قضيه

هـاي  بـه قالـب   »طبع شعر«، اشارات »قصة خاركن«شيوة روايت در  ،براي نمونه .ديد قديم

هايِ آموزش ادبيات به شيوه و كتاب »تقريظ نومچه«هاي عنهمختلف شعر كهن فارسي، ط

حملـه شـده    اما به طورِ مستقل و مشخّص در دو قضـيه بـه ادبيـات قـديم    .. . .در قديم و
هـاي  در پـاورقي . »چهـل دختـرون  «هاي و ديگر در پاورقي »جايزة نوبل«است؛ نخست در 
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نويسـي و اصـطلاحات   شـيه دخترون كه حجمي برابر با يـك قضـيه دارد، سـنّت حا   چهل
صـنايع  «بـراي نمونـه   ( 1ضـه بـه روشِ نقي ) يِ شعر قديم فارسيهاي ادبآرايه(بلاغت كهن 

مـورد  ...) و »ايرادالشـاعر «، »المتوناكمال«، »تكرارِ عنيف«، »الحواشيصنعت تقسيم«، »بطنيه

  .اندطعنه قرار گرفته
. دهـد روي مـي ) و جديـد (سلِ قـديم  ها ميانِ ادبيات و ن، تقابل انگاره»جايزة نوبل«در 

ي كلاسـيك اوسـت و شـعرهاي    شعر خوب، شـعرها «آن است كه ) نسل قديم(انگارة پدر 

ارزش از آنجا كه مطابق اصول و قواعد ادبيات قـديم سـاخته نشـده، بـي    ) قضيه(دختر او 
ه هاي اين قضيانگاره. در نقطة مقابل انگارة پيشين است) دختر(انگارة نسل جديد . »است

شعر «در مقابلِ  ؛»شعر سنتّي خوب است«: توان به طور خلاصه چنين در نظر گرفترا مي

مكانيزم (بندي اين قضيه نيز برخلاف تصور و انتظار خواننده است پايان. »متجدد بد است

شـود و بـراي   برنـدة جـايزة نوبـل مـي    ) نمايندة نسل و ادبيات جديد(دختر ). گيريغافل
اما اكنون هفت سال اسـت كـه از او خبـري     ؛گرددبه اروپا دعوت ميدريافت جايزة خود 

 »!باباهه بودههاي زنيا آن كاغذ هم از حقّه/ نكرده يا او راه فرنگ را گم كرده خدا«: نيست

  . )49: 1334هدايت، (
گروه، قضية جـايزة نوبـل   زدنيِ قرار گرفتنِ رواي در هيچهاي مثاليكي ديگر از نمونه

/ ادبيـات جديـد  «گـروه  در درون راوي كـه  كنـد غاز داستان، خواننده تصور ميدر آ .است

امـا در پايـان    ؛كنـد حملـه مـي   »پـدر / ادبيات قـديم «گروه ايستاده است و به برون »دختر

گروه گروه و برونگروه، درونشود و در نقطة هيچداستان ناگهان راوي از خواننده جدا مي
  .كندهر دو را مسخره مي

 رقِ متجددش

 .هدف اصليِ طعن قرار گرفته است ،)مدرنيزاسيون(در يك قضيه، شرق پس از تجدد 
در «: شـود به تصوير رمانتيك شرق در نگاه مستشرقان اشـاره مـي  ، »خوابِ راحت«در آغازِ 

زمين هست مهـد  مشرق... اندزمين گفتهبزرگان مغرب/ زمينزمين بر مغربمزاياي مشرق
 تانِ قضيه در تقابـل بـا ايـن تصـوير    و سپس داس )95: 1334هدايت، ( »...شآسودگي و آرام
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زمين، اگر ماشين ندارنـد، بـه جـايش خـوابِ راحـت      مردمِ مشرق«انگارة . گيردشكل مي

قـرن بيسـتم   . زمين بيشتر اسـت صدا در مشرق و به عكس، سر«در تقابل با انگارة  »دارند

است و حال در مشرق، هـم صـداي ماشـين     زمين آوردهماشين را به زندگي مردم مشرق
طنز در اين . قرار گرفته است »)هاصداي انسان و سر(هست و هم صداي بربريت ) تمدن(

 . ساخته شده است) ميانِ انسان و ماشين(نقشي و وارونه هاي اغراققضيه با مكانيزم

 علم

اسـت،  هـدف ضـربة اصـلي     ،در يـك قضـيه   هرچنـد طعنه بر علمِ مـدرن و دانشـمندان   
نخسـتين  در شمار  شايد در تاريخ فرهنگ ايران يادشدهقضية  زيراموضوعي بسيار مهم است؛ 

  .)19(پرداخته است دانشمندانِ غربي) هرچند طنزآميزِ(متوني باشد كه به نقد اخلاقي 
)20(دكتر ورونوف«در 

نخسـتين   .انـد هاي متقابل، هر دو در متن شـكل گرفتـه  ، انگاره»

دارويي براي جوان شدن و تجديد نيـروي جنسـي    ،يك دانشمند پير«ه انگاره آن است ك

اين دانشمند در تحقيـق علمـيِ خـود، دروغ    « :انگارة متقابل آن است. »كشف كرده است

است بـراي يـك   ) ظاهر(گفته است و آنچه به عنوانِ سرمُ ميمون معرفي كرده، سرپوشي 
هـاي ظـاهر و   بدين ترتيـب انگـاره  . »)نباطن؛ جوان شدن با نفََسِ دوشيزگا(تئوريِ ديگر 

: گيـرد سپس انگارة ديگري شكل مـي . دگذاراخلاقي را در برابر هم مييباطن، اخلاق و ب
اي نكرده است و حكمـاي قـديم مـا نيـز دانسـته بودنـد كـه نفـسِ         كشف تازه ،ورونوف«

زآميـز  نويسندگان خود يك تئوريِ جديد طن ،در پايان. »چنين كاركردي دارد ،دوشيزگان

كنند و با اسـتفاده از مكـانيزم جـايگزينِ مشـابه، طنـز      طرح مي »تئوريِ ساندويچ«به نام 

  . نمايندايجاد مي
مثل توليد 

هـاي  قضـيه  از امـا در شـماري   .است »چهل دخترون«هدف اصلي در  ،مثلِ زياد توليد

  .آيدبه شمار مي از جمله اهداف فرعي »رومانِ علمي«و  »گنج«ديگر همچون 

) علـي ضـيغم (طبيعي بـودنِ واكـنشِ پـدر     ها در غيرِ، تقابل انگاره»دخترونچهل«در 

بـراي مخـاطبي   . گيـرد شكل مي )جايِ يك دوقلويِ دختر به(نسبت به تولدّ تنها پسرش 
ه پـس از  شناسد، طبيعـي آن اسـت كـه پـدري ك ـ    هايِ فرهنگ مردسالار را ميكه ارزش
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امـا   ؛يك پسر شده است، بسيار شـادمان شـود   ، صاحب)قلوبيست دخترِ دو(چهل دختر 
برخلاف انگارة ذهني مخاطب، پدرِ اين قضيه، نه بر جنسيت بلكه بر تعداد فرزندان و نـامِ  

  .جاييِ نقطة تأكيد استهمكانيزمِ منطقي در اين قضيه، جاب. آنها متمركز است
  آفرينش

رآينــدي از تمــاميِ را شــايد بتــوان ب »كــن فيكــون«، »وغ ســاهابوغ«آخــرين قضــية 

در اين قضيه، آفرينش به طور كلّـي مـورد تمسـخر و طعنـه قـرار      . هاي آن دانست قضيه
در  »كُـن فيَكُـون  «نخست در باب معنيِ متضاد عبـارت عربـيِ    ،در اين قضيه. گرفته است

ايـن توضـيحات   . توضيح داده شده است) كردن نابود(و فارسي ) آفريدن(هاي عربي زبان
چـون اصـلِ عبـارت،    «: اي در ذهن مخاطب شكل بگيـرد چنين انگارهكه د شوموجب مي

انگارة مـتن،  . »ي است، طبيعتاً معني عربيِ آن درست و معني فارسي آن اشتباه استعرب

. »درست اسـت  »كُن فيَكون«معنيِ فارسيِ عبارت «: گويدخلاف انگارة ذهن مخاطب ميبر

  . م استمكانيزم منطقِ طنز در اين قضيه، كراتيليز
 

 گيرينتيجه

اثـر پرداختـه شـده و     1بنديِ اهداف ضربهتشخيص و دسته در اين پژوهش نخست به
يك از آثـاري كـه   در هيچ .موضوع به عنوانِ هدف مشخّص شده است شانزدهمجموع  در

بـه طـور    هـاي طنـز  ، تماميِ هدفنوشته شده »وغ ساهابوغ«پيش از اين تحقيق دربارة 

تواند دشواريِ ايـن كـار در ايـن    يكي از دلايلِ اين موضوع مي. است كامل مشخّص نشده
دليلِ دشواريِ نسـبيِ تشـخيصِ موضـوعات مـورد     . اثر نسبت به آثار ديگرِ طنزآميز باشد

  . ، ساختارِ ويژة آن است»وغ ساهابوغ«طعنه در 

ثـار  آاز كـه آن را از بسـياري    »وغ سـاهاب وغ«هاي ساختاريِ ترين ويژگييكي از مهم

كند آن است كه الگو و ساختار پيرنگ در اغلبِ آثـار طنـز بـدين ترتيـب     متمايز مي طنز
تـوان محـل قـرار گـرفتن راوي و     نقطة نخسـت را مـي  : يمااست كه ما با دو نقطه مواجه

كـه خواننـده نيـز بـه     (از اين موضـع، راوي  . گروه در نظر گرفتخواننده در موضعِ درون
كنـد و آن را هـدف ضـربة    حمله مي گروهبه موضعِ مقابل، برون) كنددنبال او حركت مي
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گـروه،  دادنِ افراد بـرون  قرار احساسِ تعلّق به يك گروه و هدف. دهدطنز خويش قرار مي
برخلاف اين نـوع   »وغ ساهابوغ«اما  ؛ابزاري رايج در متون طنزآميز برايِ ايجاد طنز است

 مـا يـك نقطـة سـوم     ،هـاي آن در اغلـب قضـيه   بلكـه  ،شـود متون، به دو نقطه ختم نمي
هاي اين اثر، اغلب در ايـن  راوي قضيه. تعبير كرد گروهتوان از آن به هيچيم كه ميبين مي

در آغـاز يـا   (كند، در بسياري موارد گروه حمله ميگيرد و هرچند به برونموضع قرار مي
) طـرف بي(ر نقطة راويِ تماشاگر آيد و دگروه بيرون مياز موضعِ درون) اغلب پايانِ قضيه

رانـد و  گروه ميدر مواردي نيز خواننده را از درون .)جايزة نوبل، موي دماغ(گيرد قرار مي
علاوه بر اين موارد، گاه برخلاف انگاره و انتظـارِ   .)قصة خاركن(دهد گروه قرار ميدر برون

در داستان پيروز  -گرفته استكه مورد طعنه و تمسخر قرار - گروهخواننده، معمولاً برون
گروهـي كـه خواننـده خـود را در آن     تعلّق و دلبستگي نداشـتنِ راوي بـه درون  . شودمي

  . كندگروه، خواننده را مبهوت ميكند و سكوت راوي در برابر پيروزيِ بروناحساس مي
ز در توان دربارة كـاركرد طن ـ گفته شد مي »وغ ساهابوغ«بر اساس آنچه از ساختار ويژة 

سـازي دارنـد و يـا در    كـاركرد هويـت   ،بسياري از آثارِ طنز .نيز سخن گفت »وغ ساهابوغ«

اما شماري از متون طنـز ماننـد    .رونداجتماعي و فردي به كار مي - جهت اصلاحات سياسي
نـدگيِ عامـة   ز ويـژه بـه (كننـدة زنـدگيِ   آثارِ جاناتان سوئيفت، شرايط زشت، زننده و منزجر

 .توان ذيلِ دستة اخير به شمار آوردرا مي »وغ ساهابوغ«طنز . ددهنشان مي را) مردم

از  .ايـم نوع تقابل را مشخّص كـرده  هفتبه طور كليّ  »وغ ساهابوغ«هاي ما در انگاره

 غيـرِ  /طبيعـي، ممكـن   غيـرِ  /طبيعـي : راسكين آمده است يتقابل در آرا پنجاين تعداد، 
 تقابـل را مـا بـر    دو .زنـدگي / والا و مـرگ / ، دون)خلاقيا غيرِ /اخلاقي(بد / ممكن، خوب

. تجـدد  /بـاطن و سـنّت  / ظاهر: ايمدهكرمشخّص  هاي فكري و تاريخيِ متنسِ ويژگياسا
ز تا انجـام مـتن   ها تقابل ندارند و از آغاانگاره ،...)فرويديسم و تيارت طوفان(در دو قضيه 

 . يماپوشان مواجههاي همبا انگاره

، شـيوة طنزپـردازيِ   »وغ سـاهاب وغ«كاررفتـه در  هـاي منطقـيِ بـه   مكانيزمنگاهي به 

بـه  (هاي زباني كه تمركز اين مقاله بر ويژگي آنجا از. دهدنويسندگانِ اين اثر را نشان مي
گـرفتنِ پيرنـگ و    نظـر  هاي ايجاد طنز در اين اثر با درنيست، مكانيزم) جهت وسعت آن

هـا از  در بسياري قضـيه  »وغ ساهابوغ«نويسندگانِ . تبررسي شده اس در سطحِ گفتماني



   187 /و همكار نويد فيروزي؛ ... وغهاي ايجاد طنز در وغهدف و شيوه

استفاده  - كه در تقابل با ذهن مخاطب است -طبيعي و بد  اغراق برايِ ترسيمِ انگارة غيرِ
در بينِ خطوط روايـت و يـا در پايـان    ) خودانعكاسي(خود  هاياند و با انعكاسِ نظرنموده

هاي مهـمِ ايجـاد طنـز در    ، از ديگر مكانيزممجاورت. اندقضيه، بر طنزآميزيِ قضيه افزوده
، سنّت و مدرنيزم، آميختگيِ مفاهيمِ متناقض و ناسازگارِ ظاهر و باطندرهم .اين اثر است

ايـن  . اخلاقي در اين اثر، طنز ايجاد كرده است و رفتارهايِ اخلاقي و غيرِ تمدن و بربريت
گرفتنِ پيرنگ، عملكردي هماننـد   كه با در نظر(مجاورت گاه با نتيجة ضمني و يا نتيجه 

گيـري در  و گاه با انعكاسِ صدايِ راوي در روايـت و گـاه بـا غافـل    ) اندخطوط پانچ داشته
با خلقِ جهاني كـه تنهـا در طنـز ممكـن      »وغ ساهابوغ«در . بندي همراه شده استپايان

 تقابـل . تشـده اس ـ  به سخره گرفتـه  ، مفهوم شانس و اقبال)مكانيزمِ جهانِ ممكن(است 
طنـزي   ،نقشـي هـاي قيـاسِ غلـط و وارونـه    با استفاده از مكانيزم يادشدهوالا در اثر / دون

  . ها و علايقِ ايشان در شرق متجدد استانسان ،ايجاد كرده كه هدف ضربة آن
اگـر سـال    .، اهميت آن از نظرِ تاريخي اسـت »وغ ساهابوغ«نكات مهم دربارة يكي از 

ورود مدرنيسم بـه ايـران در نظـر بگيـريم، ايـن اثـر در نخسـتين         را نقطة فرضيِ 1285
تـرين عـوارض و   شده و بخشي از مهم نوشته) 1313(هاي برخورد سنّت و مدرنيسم  دهه

نكتـة مهـم آن   . در آن، به زباني طنزآميز انعكاس يافته اسـت  يادشدههاي برخورد چالش
هايي ايجاد كرده است كـه در تقابـل   گارهاي مانند ايران، اناست كه اين برخورد در جامعه

خـود در دورانِ برخـورد سـنّت و    با هم قـرار دارنـد و بنـابراين زنـدگيِ ايرانيـان، خودبـه      
له موجب شـده  ئهمين مس .استه متونِ طنز پيدا كرده تمامي ب و مدرنيسم، شباهت تام

آميـز از  اغـراق  هـايِ آن را انعكاسـي  بسـياري از قضـيه   ،است كه مخاطب ايرانيِ اين متن
 /مدرنيسـم، ظـاهر   /سنّت(هاي اين اثر بسياري از تقابل. هاي زندگيِ خويش ببيند واقعيت

  .برانگيز در جامعة ايران استهنوز هم از مسائلِ چالش) جهل /باطن و علم
  »وغ ساهابوغ«هاي ايجاد طنز در ها و مكانيزمها، انگارهجدول هدف - 1 جدول
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 ...كمپاني
 9 هنرمندان انتقام آرتيست دون/ والا قياس غلط، خودانعكاسي

  قياس غلط
 مجاورت، خودانعكاسي

  والا/ دون
 ندارد

  كونگكينگ .1
تيارت طوفانِ . 2

 ...عشقِ

ا و سينم
 نمايشِ

 پسند عامه
10 

 )بد/ خوب(تجدد / سنّت گيريغافل
شخص لادين و 

 ...عاقبت
 11 نسل قديم

  12 ادبيات قديم جايزة نوبل )بد/ خوب(تجدد / سنّت گيريغافل
  13 شرقِ متجدد خواب راحت )بد/ خوب(تجدد / سنّت نقشياغراق، وارونه

 جايگزين مشابه
/ اخلاقي(باطن / ظاهر

 )اخلاقي غيرِ
  14  علم  دكتر ورونوف

  15  توليد مثل  چهل دخترون  طبيعي غيرِ /طبيعي  جاييِ نقطة تأكيدهجاب

  كراتيليزم
طبيعي  غيرِ/ طبيعي

  )غلط /درست(
  16  آفرينش  كن فيكون

  

  نوشت پي
اسـت كـه بـه     »General theory of Verbal Humor«ترجمـة   »نظرية جامعِ طنـزِ كلامـي  « .1

اي شهرت دارد؛ اين نظريه در معدود مقالات و كتب فارسـي  GTVH صورت اختصاري به
ندگان ويس ـبه نظـر ن . ترجمه شده است »نظرية عموميِ طنزِ كلامي«اند، كه بدان پرداخته

به جاي آن  بنابراين در اين مقاله .نارسا و در فارسي نادرست است هترجماين اين مقاله، 
  . ايمهاستفاده كرد »نظريه جامع طنز كلامي«از 

در اختيار صادق چوبك بوده است كه مسـعود فـرزاد در آن در    »وغ ساهابوغ«اي از نسخه .2

ايـن مـوارد    ،هـاي نوشـتة هـدايت   قضـيه  .اش را نوشته اسـت ، نامِ نويسندهكنار هر قضيه
لختي، مرثية شـاعر، دوقلـو، جـايزة    آلود، خيابان ن، طوفان عشقِ خونقصة خارك: اند بوده

ديسم، تقريض نومچه، داستان باستاني يا رمان تاريخي، دكتر ورونوف، آقابالا و نوبل، فروي
 و تروپ، عشق پاك، ميزان العشق، ويتامين، ساق پا، عوض كردن پيشـاني ، ميزان...اولادة

هاي جايزه نومچه و اختلاط نومچه نيز كـار مشـترك هـدايت و فـرزاد     قضيه. رمان علمي
. يكي از دوستان ايشـان بـه نـام محتشـم نوشـته اسـت       كونگ راقضية كينگ .بوده است

فـرزاد اسـت    مانـد، نوشـتة  انـد و آنچـه بـاقي مـي    قضية گنج را نوشته ،هدايت و محتشم
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  .)99: 1378داريوش، (

را پـيش از   كـه آن ) 1389 ،سانه تا واقعيـت صادق هدايت از اف( همچنين او در اثر ديگرش .3
بـه بررسـي دو    »وغ سـاهاب وغ«معرفي كليّ  اثر نخست نوشته و منتشر كرده است، ضمن

  .است پرداخته) 133 :1334هدايت، (از آن قضيه 
به  قضـيه  كه آنجا از. 4  منظـوم، وزنِ كامـل عروضـي ندارنـد و بيشـتر بـه عبـارات و        هـاي شـ

منظـوم  اند شباهت دارد، ما آنها را شبهه هم پيوند خوردهمنثوري كه با سجع ب هاي هجمل
انـد، آنهـا را منظـوم    ها اشاره كـرده كه به اين نوع قضيه ديگري هايپژوهش .ايمنهاده نام

دعلي و خرّمـي،   142: 1395كاتوزيـان،  همـايون  (يا شـعرِ آزاد   )178: 1393فراهاني و فولادي، ( ؛ محمـ

  .اندگفته )8: 1397
: تمنظـوم بسـيار زيـاد اس ـ    هاي شبههاي نحويِ طنزساز در قضيههنجارگريزي هاينمونه. 5

 »او خوشش نيومد خواسـت بـه آن كنـد تحقيـر    / نظيرافتاد به دست اون شاعرِ شهيرِ بي«

گـردد  داند كه ظاهر مـي كس نمي/ هاست در دنياي دونبس عجايب« .)قضية طبع شعر(

  ).قضية دوقلو( »چون

گفـت و بـه اطـراف    دائمـن كفـر مـي   / اسم اون دكتره بـودش دكتـر ورونـوف   «: نمونه براي. 6

شـدند  ديگـر مـي  كه براي يك/ هم ارسطاطاليس و هم جالينوس«و  »اخ و تف انداخت مي

  ).قضية دكتر ورونوف( »لوس

  .است نشدهنحوي در سطوح موفولوژيك و فونولوژيك در اين پژوهش بررسي ارتباطات . 7
ادنـد؛ بـراي مثـال دماسـنج را     دهـايي مـي  چنـين نـام   ،گيـري به ابزار اندازهدر دورة قاجار . 8

  .)الحرارهذيلِ ميزان :1381فرهنگ بزرگ سخن، : ك.ر(گفتند ميلحراره ا ميزان
 )دحكايت طبيب و كُر(بسيار شبيه به داستاني است در بوستان سعدي ماجراي اين قضيه . 9

  .)139: 1375سعدي، (
 »سـرِ غضـب  «نشينان هدايت دربارة اوقـات نـاراحتي و   يكي از دوستان و هم ،ايخامهانور  .10

چيز را بد كرد، همهوقتي شروع به صحبت مي«: گويدبودن او مي] ايز خود خامهتعبير ا[

بـاز،  هـا را دورو، دغـل، حقـّه   كس و همة انسانهمه. دادو تلخ و زننده و مرگبار نشان مي
حاصل و فايده، بيتمام موجودات را بي. كردپرست معرفي ميگو و پولپست، فاسد، دروغ

  . )126-124: 1368اي، امهخ( »خواندبخش ميزيان

هدايت در هتل نبود و با كمي تأخير و خلق تنگ سر رسيد و گفت كـه حـال رفـتن بـه     « .11
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هـاي  چند نفـر از بچـه  :] دهدهدايت پاسخ مي[چرا؟ :] پرسدفرزانه مي. [كنسرت را ندارد
: ردنـد ترين كارها را كوقيح ،در تمام اين مدت. نيكسفارت مرا بردند بيرون پاريس، پيك

  .)300: 1394فرزانه، ( »...آروغ زدند، مزخرف گفتند

براي نمونه نگاه كنيد بـه اشـعار شـاعري موسـوم بـه      ( ، سابقه داردشيوة زباني اين قضيه .12
كتابخانـة مجلـس    87818شمارة ، نسخة خطيّ )الف 223ص (الرموز در زبده »مهريِ عرب«

  .)شوراي اسلامي
نامي اسـت كـه مـردم تهـران در قـديم بـه خيابـان         ،لختي داند خيابانِيمخاطبي كه نم. 13

از آنجا كه خلوتي و لختي و عاري از سكنه بودنش تا آن حد بود كـه  «. سعدي داده بودند

  .)380: 1371شهري، ( »كردندآدم را لخت مي ،روز روشن در آن

سـر  خواسـت بـر   سخت نفرت داشت و هرگز نمي ،صادق هدايت از شهرت و بلندآوازگي«. 14

در يكـي از   كه خـود مـن  چنان. تا مگر از كنج انزوا و وارستگي بيرون بيايد ،ها بيفتدزبان
هاي هفتگي آن زمان، به مناسبتي از صادق هدايت ياد كـرده بـودم و او بـيش از    روزنامه

حق خواهم حتي دوستان صميم، بهمن هيچ ادعا ندارم و نمي: حد از من گله كرد و گفت
ها و آداب و رسوم پرتكلّف و آنچه بـه تصـنّع   از تشريفات و تعريف. ستايندو منصفانه مرا ب

شد، سخت گريزان بود و نام جاويـدان و  هاي دور از حقيقت منجر مييا تملّق يا پرچانگي
  ).12: 1344گنابادي،  پروين( »پنداشتذكر خير يا شر، همه را مسخره مي

تحقيـق،  «صه كردنِ نويسندگي به چهار حـوزة  دربارة خلا »اختلاط نومچه«در قضية آنچه . 15

هايِ ادبايِ بزرگ ادبيات اي است به نوشتهگفته شده است، طعنه »تاريخ، اخلاق و ترجمه

بـزرگ علـوي در   . بودنـد  »سـبعه «كلاسيك فارسي كه در روزگار هدايت، موسوم به گروه 

زار بود از كساني بي چقدر«: نويسدمي »من مديون صادق هدايت هستم«اي با عنوانِ مقاله

يكـي از  . زدنـد كردند و خود را محقق جـا مـي  هاي اروپاييان را غلط ترجمه ميكه نوشته
 . )130-129: 1378علوي، ( »هاي قلاّبي ترقيّ كرد و استاد دانشگاه شدآنها با همين ترجمه

يامـده  در مـتن قضـيه ن   يدقيق توضيحات ،پوردر باب سبك نويسندگيِ آقاي ماتم هرچند. 16
اي پوشـيده و طنزآميـز بـه سـبك نويسـندگي او      اشاره - »ماتم پور« - شايد نامِ او ،است

اي كه هدايت قلم به دست گرفـت، دورة اوج آثـار دشـتي،    دوره. داشته باشد) رمانتيسم(
هاي انحطاطي و بـازاري  مانتيكدورة رواجِ ر. بود) شهرزاد(حجازي، مستعان و رضا كمال 

  .)16: 1350دستغيب، ( بود
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نگـاه كنيـد بـه    . را هدايت نوشته است) آقا بالا(را فرزاد و ديگري ) يزغل(ها يكي از قضيه .17
  .2نوشت شمارة پي

جـوانِ لاديـن، دو بـار     ،يادشـده قضـية   در. بارة هدايت نوشته اسـت اين قضيه را فرزاد در. 18
درگيريِ «اي با عنوانِ هشده است؛ فريد جواهركلام در مقالخوانده  »افعل التفضيل احمق«

اما نويسندگان و شـاعران مشـهورِ آن دوران    ...«: نويسدمي »دوستانة هدايت و جواهركلام

افعـل  «ها به من لقب اين پير و پاتول: گفتمي] هدايت[خودش . اصلاً او را قبول نداشتند

  . )334: 1378جواهر كلام، ( »اندداده »التفضيل احمق

ب اسـت    «: گويـد دكـارت مـي   دربارة »انسان و حيوان«كتاب ادق هدايت در ص. 19 جـاي تعجـ

از روي نخـوت حيـوان را    ،كه خيلي متعصب به مقام انسان بوده 1فيلسوف بزرگ دكارت
  .)50: 1398هدايت، ( »كندماشين متحركّ فرض مي

و  منتشـر كـرد   »The conquest of life«با عنوانِ  كتابي ،1928سال در  »سرگي ورونوف«. 20

در آن از خواص سرمُي كه از بيضة ميمون گرفته شـده بـود، در جـوان كـردن انسـان و      
  . تجديد نيروي جنسي سخن گفت

                                                 
1. Descartes 
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  منابع 
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ــواد   ــحاقيان، ج ــا )1397(اس ــات      ب ــرور ادبي ــي م ــدايت، الكتريك ــار ه ــو در آث ــاي ن ــرانبوطيق . اي
https://www.hoozoor.com/4023-2/  

 .. 110-97، صص61شماره ، نامهايران ،»قضيه در آثار هدايت«) 1376(نژاد، ايرج پارسي
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  ..336-333 صص، 10
  .سراتهران، كتاب ،چهار چهره )1368(اي، انور خامه

  .تهران، سالي ،ياد بيدار )1378(داريوش، پرويز 
 ،»نثر داستاني مترقيّ فارسي قريب سي سال زير نفوذ آثـار هـدايت بـود   « )1350(دستغيب، عبدالعلي 

  . 18-16، صص 1011، شمارة بيست و يكم، سال مجلةّ فردوسي
 Bibliothecaي، به اهتمام محمدجعفر محجـوب، نيويـورك،   عبيد زاكان كليّات )1999(زاكاني، عبيد 

Persica Press .  
  . كتابخانة مجلس شوراي اسلامي 87818شمارة الرموز، نسخة خطيّ زبده

تصـحيح و توضـيح غلامحسـين يوسـفي، تهـران،       ،)نامهسعدي(بوستان  )1375(الدين سعدي، مصلح
  . خوارزمي
  . اول، تهران، معينطهران قديم، جلد  )1371(شهري، جعفر 
هـا دربـارة صـادق    ناگفتـه (، نابغـه يـا ديوانـه    »من مديون صادق هدايت هستم« )1378(علوي، بزرگ 

  .محمود طلوعي، تهران، علم ،)هدايت
، فصـلنامة  »وغ ساهاب صـادق هـدايت  نوع ادبي قضيه در وغ« )1393(فراهاني، رقيه و عليرضا فولادي 

  .180-153 صص شماره سوم،فرهنگ و ادبيات عامه، 
  . آشنايي با صادق هدايت، تهران، مركز )1394(مصطفي فرزانه، 

   .به سرپرستي حسن انوري، تهران، سخن) 1381(فرهنگ بزرگ سخن 
وغ سـاهاب، تهـران، كتابسـراي    جسـتاري در فرهنـگ وغ   )1397(محمدعلي، محمد و فريده خرّمـي  

  . تنديس
بر  »عطر سنبل، عطر كاج«وينِ هويت اجتماعي در داستان تك« )1398(مظفّري، فاطمه و نويد فيروزي 
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  1398 پنجاه و پنجم، زمستانشماره ، ان و ادبيات فارسيپژوهش زب/ 

-1 صـص ، 53ماره ، فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش ـ»مبناي نظرية جامع طنز كلامي

29.  
، كتاب ماه ادبيات و فلسـفه، سـال   »صادق هدايت در جايگاه منتقد ادبي«) 1387(ميرعابديني، حسن 

  .41-34، صص 11و10، شمارهة 4
  . فرزاد، تهران، مؤسسة مطبوعاتي اميركبير سعودساهاب، با م وغوغ )1334(ادق هدايت، ص

  . انسان و حيوان، گردآوري و مقدمه جهانگير هدايت، تهران، چشمه )1398( -------------
  . طنز و طنزينة هدايت، تهران، پرديس دانش )1395(همايون كاتوزيان، محمدعلي 

فيروزه مهـاجر،   ترجمه )از افسانه تا واقعيت(هدايت  صادق )1389( -----------------------------
  . تهران، طرح نو
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